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تطهير نمودن تن براي نزديكي به شجره دنيا  

«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 
 

سرآغاز سخن 

الحمدالله رب العالمين و صلّي علي سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد و علي اهل بيته الطّيبين الطّاهرين و علي جميع الانبياء و المرسلين و علينا و علي عباد االله الصالحين. 

به عنوان ابتدائي ترين عمل و مرحله - ان شاء االله-  قمري است كه توفيق تشرف محضر انور بسياري از خواهران و برادران عزيز به ما روي آورده است. موضوع بحث را به لطف خدا مراتب طهارت قرار مي دهيم تا 1418اولين شب محرم سال 

براي رسيدن به كمالات انساني باشد. استدعاي ابتدائي اين كمترين از محضر عزيزانم آن است كه مجلس را به صورت مجلس علم و عمل بپندارند و هم گوينده و هم شنوندگان گرامي سعي نماييم در فكر توفيق عمل آنها قرار بگيريم. استدعاي 

بعدي ما اين است كه سعي كنيم مجلس خود را مجلس انس قرار دهيم تا دلها به همديگر نزديك شوند زيرا آنچه اصل و محور است نزديكي دلها است نه نزديكي تن. 

در قرآن كريم در سوره مبارك حشر راجع به كفار آمده است كه ايشان در دنيا به ظاهر با همديگر جمع اند اما در دل، از يكديگر متفرقند لذا جهنمّيان در قيامت برخلاف بهشتيان كه همدلند و رويشان به طرف هم است، با هم همدل نيستند و 

0F«يوم يفرّ المرء من اخيه و امه و ابيه و صاحبته و بنيه»از يكديگر روي گردانند كه: 

كه در دست دارند به همديگرتعارف مي كنند. اما در مورد اهل جهنّم «كأس معيني» قرآن بهشتيان را نسبت به هم همرو مي داند و مي فرمايد: ايشان در بهشت با  �

مي فرمايند: ايشان در قيامت هم از دست برادرانشان در فرارند و هم از دست خواهرشان. هم از پدر و مادر خود گريزانند و هم از همسر خود كه نزديكترين فرد جسمي و محرمي با آنها است فرار مي كنند. اين سلسله اشخاص در آيات را بايد 

بيشتر توجه كرد. 

خداوند در ابتداي آيه شريفه فرمود: در روز قيامت حتي دو برادر نيز با مشاهدة حال يكديگر از هم فرار مي كنند، يعني برخلاف آنچه كه در عالم دنيا مشهود است و معمولاً  دو برادر خواهان نزديكي و رويارويي بيشتر با يكديگرند اما در 

قيامت دو برادر پس از ظهور آنچه در باطن دارند از همديگر نيز فرار مي كنند، و حتي نزديكتر از دو برادر نيز كه پدر و مادر فردند از فرزند خود خواهند گريخت. از پدر و مادر نزديكتر به انسان، همسر انسان است.  

در آيه شريفه فرمود: در روز قيامت نه تنها برادر از برادر و پدر و مادر از فرزند بلكه همسر جهنمّيان نيز با مشاهده احوالشان از ايشان گريزان خواهد بود. بعد از همسرتنها كسي كه بيشترين انس و الفت را با انسان دارد فرزند انسان است. 

زيرا همسر در ابتدا غير بود و بعد با انسان انس گرفت كه نعوذ باالله شايد برسد روزي كه اين انس با يك طلاق منقطع گردد اما فرزند جگر گوشه انسان است و علْقه و ارتباط فيمابين پدر و فرزند با هيچ امري گسستني نيست كه؛ «الولد سرّ أبيه»، 

فرمود: بلكه از همسر نزديكتر به انسان نيز كه همان فرزندانند از جهنمي خواهند گريخت. 

در دنيا معمولاً برادر و برادر، زن و شوهر، فرزندان و پدر و مادر به هم نزديكند كه اگر قرار باشد هر كدام اينها منزلي داشته باشند سعي مي كنند در محيطي كنار همديگر زندگي كنند اما قرآن كريم مي فرمايد: چه بسا همين هايي كه به ظاهر 

باهمند، در دل با همديگر نيستند.  هر كسي كه دلش به دل ديگري راه داشت قطعاً اين دو دل به هم رو مي كنند و چون رو مي كنند چهره ها و بدنشان نيز به يكديگر رو مي كنند. اما اگر دلي به دلي ديگر راه نداشت مي بينيد كه بدن و چهره هايشان نيز 

از يكديگر روي بر مي گردانند و هر وقت به هم مي رسند، از هم پشت مي كنند در اين هنگام گرچه به ظاهر با هم جمع مي شوند اما اگر اهل دلي در بين آنها باشد كه چشم دل اوباز باشد خواهد ديد كه آنها از يكديگر پشت كرده اند. اما اگر دو دل 

است، بايد اين را دنبال كرد كه اگر دلها به هم رو كنند «قلبها» با هم مأنوس باشند اهل باطن در خواهند يافت كه اين دو به هم رو كرده اند ولو اينكه يكي مثلاً در آمل و ديگري در فلان نقطه از دورترين نقاط كشور باشد. آنچه ملاك است رو كردن 

قهراً موفقيت هست در غير اين صورت راهي جز افتراق و جدائي نخواهد بود. زيرا نهايت راه يا همچون بهشتيان اجتماع است ويا همانند دوزخيان افتراق است. لذا بايد در ادامه جلساتمان به اين معني بيشتر عنايت كنيم. 

 و اكنون وارد بحث مي شويم كه راجع به طهارت و مراتب آن است.

 طهارت فقهيه:

ان شاء  االله- قصد داريم كه مباحث مربوط به معناي باطني طهارت را تقديم حضورتان كنيم. در ابتدا درباره ñاست. ما در سلسله جلساتمان «پاكي» حاوي يك معناي ظاهري و يك معناي باطني است. معناي ظاهري طهارت «طهارت» 

طهارت ظاهري عرض مي كنيم كه اين طهارت در سه بخش وضو، غسل، و تيمم حاصل مي شود و اين طهارتي است كه در فقه مطرح است. طهارت فقهيه را در فقه براي اين مطرح فرموده اند كه بدن انسان را از نجاستهاي ظاهري پاك كند كه فقه 

شريف مربوط به بدن و اعمال قالبيه آن همانند نماز و روزه و احكام شرعي است كه با انجام آن انسان در مرتبه بدن به مقام تجليه مي رسد و تجليه مربوط به ظاهر انسان است كه مطابق قوانين شرع و احكام شرعي آن آراسته مي شود لذا فقه 

 شريف بايد در متن انسان و اجتماع پياده شود تا هر دو را تجليه نمايد.

 حقيقت نوراني وضو:

وضو گرفتن نور است در روايتي ديگر آمده: اگر شخص با وضويي قبل از اينكه وضويش را باطل كند، وضوي ديگري بگيرد او نور بر نور «الوضوء نور» تشكيل مي دهد. در يك روايت آمده است كه «وضو» شاخصة مرتبة طهارت را 

  «الوضوء علي الوضوء نور علي نور».افزوده است كه 

 هزار و يك نكته حضرت مولاي مكرمّم آمده است: 730در نكته 

شيخ رئيس در فصل دوم مقاله اوُلي قانون در حفظ صحت عين گويد: و مما يجلوا العين و يحدها الغوص في الماء الصافي و فتح العين في داخله (يعني از جمله چيزهايي كه جلا مي دهد چشم را و حفاظتش مي كند فرو رفتن در آب صافي و 

 (يعني در حين وضو  افتحوا عيونكم عند الوضو لعلّها لا تري جهنّم _ صلي االله عليه و آله و سله_ في كتاب علل الشرايع باسناده إلي ابن عباس قال: قال رسول االله  آن اين است: 127گشودن چشم در داخل آن است.) در تفسير نور الثقلين حديث 

 چشمانتان را بگشائيد تا بدين طريق چشمانتان از آتش جهنم برحذر باشد)

 أعاذنا االله و اياكم منها.جهنم عين، رمد و عمي و ساير امراض آن است 

   هزار و يك نكته حضرت مولي (روحي فداه) را تلاوت مي كنيم تا بعد به شرح و بيان آن بپردازيم، در نكتة مذكور آمده است:365براي اينكه بحث وضو را دنبال كنيم، نكته 
                                                

 36، 35، 34- سوره عبس آيه 1



 
 

  

 
امت من از اثر دست و روي شستن روي سپيد و دست و پاي سپيد باشند بدان كه ايزد تعالي چون :  _ صلي االله عليه و آله و سله_ . گفت پيامبر ) امتي الغر المحجلون يوم القيامه من آثار الوضوء229(حديث «في ترك الاطناب في شرح الشهاب» 

نماز را واجب كرد نخواست كه بندگان وي به دنيا آلوده، به خدمت آيند، ايشان را فرمود كه وضو كنند و با اين چهار عضو مخصوص كرد زيرا كه آدم اول روي به درخت گندم كرد و به پاي رفت و به دست از درخت گندم باز كرد و بر سر نهاد و 

 بر حوا آمد. ايزد «عزّ اسمه» اين چهار عضو گناهكار را بفرمود: «شستن به گاه خدمت».

تاريكي، حق ملاقات با روشنايي را ندارد: 

 شوند. زيرا بندة آلوده حقِ «صلوة» فرمودند: خداوند وقتي نماز را واجب كرد، ديد كه بندگانش آلوده اند لذا دستور داد كه بندگان قبل از ورود به نماز، اول روشن گردند و سپس وارد منطقه روشنايي  _ صلي االله عليه و آله و سله_ جناب رسول 

مشرف شدن به زيارت نماز را ندارد. چون نماز پاك است و حقيقت آن تماماً طهارت است كسي كه وضو ندارد وجودش تاريك است و كسي كه تاريك باشد حق ملاقات با نماز را كه نور است نخواهد داشت. پيامبر فرمود: خداوند وضو را واجب 

نمود زيرا كه نخواست بندگانش با دنيايي كه بدان آلوده اند وارد در نماز شوند زيرا بنده به دنيا آلوده است و شبانه روز در اين آلودگي به سر مي برد. نتيجه اينكه انسان با وضو گرفتن خود را آماده مي سازد براي ورود در منطقه نوراني ديگري به نام 

نماز.  

 نكته اي در فهم قصص قرآني:

 كه اولين قصه سوره بقره است، گرفته تا قصه هاي حضرت «علَيه السلام»به مناسبت بحث نكته اي را بيان مي نمايم كه اين نكته به عنوان رمزي در فهم قصه هاي قرآن كريم است و آن اينكه: هر چه را در قرآن مي خوانيد از قصه حضرت آدم 

 و ديگر انبياء عظام، بدانيد كه اينها فقط صرف پرداختن به يك داستان نيست بلكه رمز اين قصه ها در قرآن آن است كه هر كسي بخواهد از حيوان «علَيه السلام»، حضرت نوح «علَيه السلام»، حضرت عيسي «علَيه السلام»، حضرت ابراهيم «علَيه السلام»موسي 

بودن به در آيد و به مقام انسانيت برسد بايد مسيري را طي كند كه در اين مسير همانند پيغمبران دچار حوادث و موانع شود و با مشكلاتي برخورد كند. مثلاً اگر كسي از امشب بگويد: خدايا مي خواهم بيايم تا تمام آنچه را كه فرمودي، عمل كنم از 

، يك واقعه اي براي او رخ داده است همانند واقعه حضرت عيسي «علَيه السلام»، يك حادثه اي براي او اتفاق افتاده است و همانند حادثه حضرت موسي «علَيه السلام»فردايش خواهد ديد كه مشكلي برايش پيش آمده است همانند مشكل حضرت آدم

، پيدا كردي اينگونه حلّش كن و يا اگر شبيه حضرت موسي دچار مشكل شده اي راه حل آن اينگونه است. به تعبير ديگر  وقايع «علَيه السلام» و ... خداوند نيز در قرآنش مي فرمايد اگر در مسير انسانيت مشكلي شبيه مشكل حضرت آدم «علَيه السلام»

قرآن مربوط به مورد خاص نيست كه تا قرآن همانند كتاب قصه و داستاني تلقّي گردد، بلكه قصص قرآني و نقل وقايع و حوادث مهم در امور مختلف براي شرح و بيان اطور وجودي انسان و شئون مختلف اوست. يعني قرآن از بدو تا ختم تفسير 

انفسي انسان است.  

نتيجه كلام اينكه ما نپنداريم قرآن يك داستاني گفته كه حضرت آدمي بود، اين حضرت آدم در يك بهشتي زندگي مي كرد، به او گفته بودند به گندم نزديك نشو و او هم نزديك شد و از آن خورد و از بهشت بيرونش كردند، تا از آن به بعد 

سوالهاي فراواني پديد آيد كه مثلاً: آدم ابتدا در كجا بود؟ چگونه او را ساختند؟ آن بهشت در كجا بود؟ چگونه به گندم نزديك شد؟ مگر در بهشت گندم و جو هم وجود دارد؟ و مگر آنجا ممنوعيتي هم هست؟ چرا از آنجا بيرونش كردند؟ و دهها 

سؤال ديگر... سرّ تمام اين سؤالاتي كه براي افراد پيش مي آيد اين است كه خيال كرده اند قضية حضرت آدم و مانند آن صرفاً به عنوان پرداختن به يك قصه در قرآن است و حال اينكه عرض كرديم اينگونه نيست بلكه همه قصص قرآني بيان 

اطوار وجودي انسان در سير تكاملي او است كه سفرنامه هاي انبياء در مقام شهود حالات ما است وگرنه انسانهاي كامل همانند سفراي الهي منزه از خطا و اشتباهند و اين لطيفه را روح ديگري است كه براي اهل آن با تدبر تام معلوم است كه انسان 

كامل را روي به جانب حق است كه مظهر اسماء االله است و چهره اي به جانب خلق است كه اطوار وجودي آنها را به آنها نشان مي دهد  تا در مسير تكامل، شوق به كمال يابند فافهم. 

 تطبيق وقايع قرآني در سير انساني:

همچنانكه گفتيم بايد تمامي آيات قرآن را از بدو تا ختم آن در نفس و اطوار وجودي و شئون اطوار آن پياده نمود. به عنوان مثال يكي از آياتي كه اشارة مستقيم به ذبح خلُق و خوي هاي ناشايست و كندن و نابود نمودن آنها از حريم دل 

 از سوره مباركه بقره است كه از جانب ابراهيم خليل چنين حكايت مي نمايد كه «و اذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتي قال أولم تؤمن قال بلي و لكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعه من الطير فصرهنّ إليك ثم اجعل علي جبل 260دارد آية 

منهنّ جزءاً ثم ادعهنّ يأتينك سعياً و اعلم انّ االله عزيز حكيم». 

يعني: و چون ابراهيم گفت بار پروردگارا به من بنما كه چگونه مردگان را زنده خواهي كرد، خداوند فرمود: باور نداري؟ گفت آري باور دارم لكن مي خواهم تا به مشاهدة آن، دلم آرام گيرد. خداوند فرمود: چهار مرغ بگير و گوشت آنها به هم 

 درآميز نزد خود، آنگاه هر قسمتي بر سر كوهي بگذار پس آن مرغان را بخوان تا بسوي تو شتابان پرواز كنند و آنگاه بدان كه خداوند بر همه چيز توانا و به حقايق امور عالم داناست. 

در اين كريمه خواست تا حقيقت اسم شريف «محيي» را مس نموده و در مقام شهود آن برآيد لذا از حق متعال چگونگي احياء را طلب كرد كه «رب أرني كيف تحيي  «علَيه السلام»همانگونه كه در ظاهر آيه شريفه آمده است جناب ابراهيم 

 الموتي» لذا به حضرتش گفته شد چهار مرغ كه عبارتند از كركس و اردك و طاووس و خروس را بگير و پاره پاره كن و گوشتهاي آنها را در هم بنما و بالاي هر كوهي قسمتي از آن را بگذار، سپس آنها را بخوان تا به سوي تو شتابان پرواز كنند.

حضرت اين چهار مرغ راتهه كرد و آنها را در هم كوبيد و با هم مخلوط كرد و بالاي ده قلّه كوهي نهاد، سپس آنها را صدا زد و اين ذرات درآميخته از هم تفكيك شدند و هر يك از آن چهار تا بار ديگر تشكيل شده و به سوي حضرتش 

 پرواز كردند.

 اگر چه اكنون درصدد انكار تحقّق چنين قضيه اي در خارج نيستيم چرا كه از نظر عقلي وقوع قضايايي از اين قبيل ممكن بوده و استحاله عقلي ندارد زيرا انسان كامل صاحب ولايت كليه است و وي را دست تصرّف بر ماده كائنات است.

اما با توجه بدين اصل كه قرآن صورت كتبية انسان كامل است و تمامي آيات آن حكايت از احوال گوناگون سالك الي االله در سير صعودي دارد، عمده آن است كه اهتمام وافر به دريافت تفسير انفسي آيات داشته باشيم. 

 مي خوانيم كه آقا فرمودند: حيوانات صور و مثُلِ اعمالِ شما هستند.  _ صلي االله عليه و آله و سله_ به عنوان مثال در حديثي از صادق آل محمد 

اين حكم حكيم صادر از لسان عصمت مبين بسياري از حقايق در آيات وروايات خواهد بود. في المثل بايد ديد هر يك از انواع اربعة مذبوحه كه عبارت بود از كركس و اردك و طاووس و خروس حاوي چه خصائصي است كه در آية 

شريفه امر به ذبح آنها شده است. به تعبير ديگر هر يك از اين حيوانات بيانگر چه خلُق و خوي زشتي هستند كه حق متعال به پيغمبر خود دستور ذبح و نابودي آنها را صادر مي نمايد. با مطالعه و تأمل در خصوصيات اين حيوانات دانسته مي شود 

كه هر كدام از اينها حاوي صفاتي هستند كه وجود آنها در انسان رذيله به حساب آمده و او را مستحقّ عقاب خواهد ساخت مثلاً صفت بارز خروس شهوتراني است كه وجود آن كه افراط در شهوت است، در انسان رذيله بشمار مي آيد و يا اينكه 

خصوصيت غالب بر طاووس ميل به زر و زيور و نقش و نگار و زيبايي و تجملات دنيايي و كبرو خودخواهي است كه باز هم وجود آن در انسان از خصائص ناپسند بشمار مي آيد. همچنين است صفاتي چون لجن خوري و مرده خواري كه به 

 ترتيب در حيواناتي چون اردك و كركس نمود بيشتري دارد و هريك از آنها در انسان مانع از رسيدن او به كمالات لايق انساني مي شود. لذا بايد هر يك از اين صفات را در خود كشت تا بالهاي طيران به عالم قدس گشوده شود.

حضرت مولي (روحي فداه) در باب دوم دفتر دل اشاره به حقايق مذكور دارند، آنجا كه مي فرمايند: 

بـراي مس ســرّ اسم محيـــي       بخواهد از خدايش كيف تحـيي 

بــاذن او بيــابد رهنمـــون را       بگيـرد چهـار مرغ گونه گون را 

چه مرغــان شگفـت پر فسوسي    ز نسر و بط و طاووس و خروسي 

نمــايد هــر يكي را پـاره پـاره    بـه هر كـوهي نهـد جزئي دوباره 

بخــواند نـــام آنـان را به آواز            كه در دم هر چهـار آيـد به پرواز 

تـرا هر چهـار مرغ انـدر نهادست    كه روحت از عروجش اوفتادست 

تـرا تــا خست نفـس است، بطّي  كـه بـالاي و لجن، در بحر و شطّي 

همي جـو شد ز شهوت، ديك، داني     ز فــارف آنِ طاووس است و آنـي 

چـو نسري، كــركس مردار خواري ببيـن انــدر نهــاد خـود چه داري 



  

بكِـُـش ايـن چــار مرغ بي ادب را    كه تــا يــابي حيــات بوالعجب را 

 بدين نكته عليا دانسته مي شود كه... 

قضية حضرت آدم يك قضية شخصي هفت يا هفتاد هزار سال قبل كه آن جداعلاي ما آدم دچار آن شده است نمي باشد بلكه جناب عالي هم اگر بخواهي همانند آدم به سوي آدميت حركت كني، براي تو هم چنين مشكلاتي وجود دارد. به 

عنوان مثال حضرت آدم آمد تا به سوي آدميت حركت كند اما همين كه همجنس دارد و بايد با همجنسش همبستر شود، اين اولين گرفتاري اوست چرا كه جوابگوئي به قوة شهوت كه از جملة آن ميل به مجامعت با جنس مخالف است تعلّق به عالم 

همين خدا به من و تو دستور داده كه همسر بگيريد و فرموده: ازدواج نصف «عرش و فوق عرش من منتظر توست بيا و خود را بدان جا برسان» مادون بشمار آمده و تعلّق با توحد سازگار نيست، از طرفي همين خدايي كه به من و تو مي فرمايد: 

دينت را حفظ مي كند. اتفاقاً اولين مشكلي هم كه در سيرانساني بر هر فردي رخ مي دهد همين است. اين را بايد چه كار كرد؟ آيا به آن رو كند يا نكند؟ در جاي ديگر فرمودند: اگركسي همسر داشته باشد و چهار شب با همسرش در بستري بخوابد 

و به همديگر پشت كنند، خلاف است. حتي فرمودند: اگر كسي همسري دارد و چهار ماه با همسرش مواقعه ننمايد، او حرام شرعي مرتكب شده و بايد توبه كند. در جاي ديگر فرمودند: بر شما واجب است خرج و مخارج همسرتان را نيز تأمين 

كنيد، غذا و لباسش رابدهي، به اندازة كافي او را تفريح و زيارت هم ببري و... 

حال بايد با اين همسر و حواي در منزل چه كرد؟ با او باشيم  يا نباشيم؟ خواهيد ديد به محض اينكه به دامن ازدواج افتاديد، از بهشت به درآمده ايد و به تعبيري به گرفتاري افتاده ايد. و صد البته كسي كه مي خواهد آدم بشود بايد بداند كه 

1F«لقد خلقنا الانسان في كبد»آدميت با گرفتاري همراه است كه 

يعني انسان را در سختي بزرگ مي كنيم. اگر كسي از لا بهلاي سختيها بالا نرود اصلاً بزرگ نمي شود. اگر كسي بگويد: من ازدواج نمي كنم تا هنگاميكه خود را خوب بسازم، چنين  �

 هم ازدواج كرده اند. ازدواج هم سيرة پيغمبر است و هم سيرة انبياء و ائمه. شما هيچ پيغمبر و امامي  را نمي بينيد كه ازدواج «علَيه السلام» و اميرالمؤمنين  _ صلي االله عليه و آله و سله_ فردي خطا رفته است براي اينكه تمام انبياء و ائمه حتي پيغمبر اكرم 

نكرده باشند. 

 نتيجة كلام اين هم سيره بودن با پيغمبر و آل او اين شرط را مي طلبد كه انسان تمام دستورات ايشان را عملي كند اگر چه براي جامة عمل پوشاندن آن فرامين، مشكلات و سختيهاي بسياري در مسير حركت پديد آيد. 

 تطهير نمودن تن بخاطر نزديكي به شجرة دنيا:

 در روايت فرمودند: وقتي ديديم حضرت آدم رو به دنياي آلوده كرد، براي تطهير او در هنگام نماز دستور داديم كه صورت خود را بشويد. و از آنجا كه با پا به طرف دنيا رفت به او امر كرديم كه پايت را نيز بايد بشويي. و در ادامه چون با 

 دست از آن درخت كسب و كار، ميوه و روزي زن و فرزند را كند و آن را بر سر گذارد و براي حوايش آورد، به او دستور داديم كه دست و سر خويش را هم شستشو كن.

جناب عالي هم كه به طرف كشاورزي و كارمندي و كسب و كارت مي روي در حقيقت با صورت خود به طرف دنيا رو كرده اي. وقتي رو به طرف دنيا و شجره اش نمودي بايد در هنگام نماز، صورت را بشويي. زيرا كه صورت تو دنيايي را 

تو نيز «و به دست از درخت گندم باز كرد»  زيارت كرده است كه همواره آلوده مي باشد. وقتي به طرف دنيا روي آوري قطعاً با پا به طرف آن مي روي، پس در هنگام وضو، پايت را نيز بايد مسح كني تا پاك شود. در ادامة روايت فرموده است كه: 

وقتي كه رفتي و زحمت كشيدي و خون جگر خوردي و صبح تا به غروب كار كردي، «و بر سر نهاد و بر حوا آورد»  هنگامي كه به محل كارت رفتي، مطمئناً با دست كارهايت را انجام خواهي داد پس در وضو دستهايت را هم بايد بشويي. 

مقداري را كه حاصل كارت است به عنوان احترام و عرض ادب روي سرت مي گذاري و تقديم همسر و منزلت مي كني پس در هنگام وضو، سرت را هم بايد مسح كني. حاصل كلام اينكه: دل به دنيا داده اي و رو به آن كرده اي، پا به سوي دنيا 

برده اي  و دست و سرت را نيز به واسطه آن آلوده كرده اي بنابراين از پا تا به سر به دنيا آلوده اي. حال اگر مي خواهي  به نماز رو كني بايد وضو بگيري تا اين وضو تو را تطهير كند و بعد از آن در پيشگاه خداوند حاضر شوي و يكپارچه در 

طهارت باشي. حاصل آن كه دنيا استغال است و نماز توحد و توحد با تعلق سازگار نيست پس از وحدت بسوي كثرت رجوع كن و از كثرت بسوي وحدت روي بنما تا از دنيا به نماز برسي كه اين عرضي بود مختصر از موقعيت و جايگاه وضو در 

نظام عالم. 

«والحمد الله رب العالمين» 

       پايان جلسة اول
 «مجلس دوم»

 وضو، طهارت از آلودگي قهري در محيط 

 وضو، محو كننده اثرات تكويني آلودگي 

 وضو، حافظ حالات روحي انسان 

 وضو دل را حرم خدا مي كند 

وضو در حين كار به مثابه تطهير در حين عبادت است  

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

وضو، طهارت از آلودگي قهري در محيط: 

 نقل گرديد كه اگر اجازه فرمائيد لطيفة در آن روايت را دنبال كنيم. حضرت فرمودند: چون امت من به واسطه رو كردن به دنيا آلوده مي شوند و خداوند نيز شايسته نمي داند  _ صلي االله عليه و آله و سله_ در مجلس قبل روايتي از جناب پيغمبر اكرم 

كه ايشان با آلودگي به زيارت نماز مشرف شوند، لذا دستور فرمود كه ابتدا دست و روي خود را بشويند و سپس به طرف نماز بروند. از اين لطيفه معلوم مي شود كه وضو راهي براي طهارت از آلودگي است. انسان در اجتماع با بسياري از افراد در 

ارتباط است در نتيجه قهراً همانند حضرت آدم رو به طرف آنان خواهد كرد و به محض رويارويي مطمئناً آلوده خواهد بود. چه بسا انسان با يك دعا خواندن حال خوشي پيدا مي كند اما همين كه از منزلش بيرون آمد و در اجتماع قرار گرفت، به 

محض نگاه كردن به چهرة مردم آن حال خوش از او گرفته مي شود كه اين آلودگي را خود جانِ  انسان به انسان گزارش مي دهد و اعلام سقوط مي كند. اما فرموده اند وضو از بهترين راههاي بر طرف نمودن آلودگيِ قهريِ در محيط است. 

وضو، محو كننده اثرات تكويني آلودگي: 

از آنجا كه انسان در اجتماع آدمي مسلك بوده و هميشه با ديگران در ارتباط است، لذا هميشه آلودگي هاي اجتماع دامنگيرش خواهد بود. به عنوان مثال زماني كه فردي يك مال دزدي شده را به شما مي فروشد اگر چه شما هم ندانيد آن 

شخص اين متاع را از چه راهي تهيه كرده است، با اين حال باز اثرات تكويني آن مال را نمي توان بر طرف نمود. حال اگر چه از جنبه فقهي به ما بگويند: چون پولي را كه در مقابل آن متاع پرداخت نموده ايد، مالك بوده ايد پس در برابر آنچه به 

دست آورده ايد نيز مالك هستيد، اما تا زمانيكه از اين متاع استفاده مي كنيد همچنان اثرات تكويني آن ادامه خواهد داشت. مثلاً مي بينيد تا زمانيكه آن لباس خريده شده را بر تن داريد روحية حاكم قبلي خود را نداشته و حال نماز خواندن و 

خلوت كردن را نداريد. چه بسا گاهي با يك خوردن و نوشيدن در خانة ديگران يا با يك قدم زدن و رفت و آمد در اجتماع و با يك نگاه كردن به چهرة مردم، آن اثر مطلوب معنوي از بين برود و باز برگرداندن حالي كه از دست رفته خيلي مشكل 

است. وضو و طهارت تمام اثرات اين آلودگي را بر طرف مي كند و انسان را نوراني مي نمايد. 

وضو، حافظ حالات روحاني انسان: 

«حال» همانند پرنده اي است كه وقتي از آسمان دل فرار كرد، آدمي ديگر به اين راحتي نمي تواند آن را به قفس تن برگرداند. آن قدر بايد منتظرش بماند تا شايد روزي برگردد. ممكن است دهها جاي ديگر نيز سير كند، اما به اين زودي باز 

نگردد. و اكنون هم كه بعد از مدتي آمده است، صاحبخانه چگونه بايد از اين ميهمان پذيرائي كند تا بار ديگر برنخيزد؟! اين است كه به ما فرموده اند: از صبح تا غروب دائماً وضو داشته باشيد و براي رفتن به پيشگاه نماز ابتدا خود را با وضو طاهر 

كنيد. تا آنجا كه فرموده اند مستحب است با وضو به رختخواب برويد و بخوابيد. بزرگان متعبد ما، به محض اينكه چشمشان به نامحرمي بيفتد و يا كمترين دگرگوني در حالات روحاني شان پديد آيد، فوراً وضو مي گيرند كه البته اين وضو بسيار 

 كارساز است. لذا در دين تأكيد فراواني براي وضو گرفتن شده است. لذا اگر چه اهل فكر شدن به آساني حاصل مي شود اما اهل دل شدن خون دل خوردن خواهد.

به بايد خون دل خوردن چه خوني      كه هر يك قطره اش زهر هلاهل 
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آنچنان بايد مراقب باشد كه مبادا با ورود غير حق، حق را از دل براند. حالا بايد آنقدر زمينه سازي كند و جان به لب شود، آنقدر خدا خدا كند و نازش را بكشد، تا بار ديگر او را به آشيانه اش برگرداند. چه بسا اتفاق مي افتد كه به كراّت 

 نعمت ورود حق در دل را به خاطر ورود غير حق از دست مي دهد و باز هم خداي متعال به او مي فرمايد: «صد بار اگر توبه شكستي باز آي» اين است كه وضو گرفتن، منطقة دل را صاف مي كند تا ان شاء االله حرم براي صاحبدلي چون خدا گردد.

 وضو دل را حرم خدا مي دارد:

«دل» بر خلاف «فكر» بسيار رقيق است. به عنوان مثال اگر دوستي دهها بار به انسان بد كند باز انسان در مقام تفكر با خود مي گويد: «چون او دوستم بود و من هم رفيق اويم، اين بار هم عيبي ندارد... من كه نمي توانم با او قهر كنم» و بدين 

ترتيب خود را قانع مي كند تا اينكه مبادا به خاطر حركت او كينه اي در دلش پديد آيد. ولي دل را نمي توان قانع كرد. زيرا آنچنان رقيق است كه روي آوردن دوباره اش بعد از برگشتنش از كسي، كار مشكلي است لذا راه دل گر چه نزديكترين راه 

است اما بسيار باريك و تاريك و پر زحمت است. راه فكر مسيرش طولاني و پر پيچ و خم است اما در عين حال طريقش بسيار آسان تر است در مقابل، راه دل نزديك است چون به محض اينكه «دل» به حق توجه كند او نيز مي آيد و جاي 

«القلب  فرموده است: «علَيه السلام» مي گيرد،  اما آن قدر رقيق و باريك است كه به كوچكترين آلودگي، «حق» مي رود. زيرا حق مي خواهد در دل آشيانه كند و از آنجا كه او «واحد» است لذا براي خود در دل شريك نمي پذيرد. چنان كه امام صادق

2Fحرم االله فلا تسكن في حرم االله غير االله»

 فكر حرم خدا نيست زيرا چه بسا انسان در مرحلة فكر هم با خدا باشد و هم با غير خدا. بر خلاف دل كه يا بايد با خدا باشد و يا با غير خدا.  «العقل حرم االله» و نفرمود: �

 حضرت استاد علامه (روحي فداه) در باب هفتم دفتر دل حديث مذكور را چنين به نظم در آورده اند:

كه دل حق راست منزل  ـث عـــالم دل  ز صاحبدل  و حـديـ ـا بشنـ بيـ

امـام صـــادق آن بحــر حقــايق چنين در وصف دل بوده است ناطق 

در وي مده جــا ماســوا را  ـاشد خدا را پس انـ ـا حــرم بـ كه دل يكتـ
در شرح ابيات فوق چنين گفته ايم: در دل مؤمن جا براي غير نيست زيرا دلدارِ مؤمن غيور است كه با تجلي غيرتش غيري را در جهان دل مؤمن نگذارد. 

سرّ اينكه در دل مؤمن غير حق را جايي نيست آن است كه او با غيرت الهي و ظهور عزت و سطوت و عظموت حق در همه كلمات وجودي كه محل تجلي انوار حقه اند، به يك وجود لايتناهي وصول يافته است كه سلطان وحدت شخصي 

. «يحسبه الظمأن ماء» اين دولت را قاهر و خلق را كه سراب اند مقهور مي بيند كه «هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن»سعي و صمدي وجود واجب را نظاره گر است كه 

 و اين نور همان نور وجود است كه يك فروغ رخ ساقي است كه بر جام افتاده است. «يا نور السموات و الارض انعمت فزد!»در الهي نامه مولايم آمده: الهي از پاي تا فرقم، در نور تو غرقم. 

صاحبان دل از ضلالت كوكو به حيرت هو هو دست يازيده اند كه در دارالتوحيد محضر عالم، سخن افسانه از تكثير و ممكن ندارند. لذا اين كمترين در روز هشتم شهر رجب الاصب سنة هزار و چهارصد و هفده با كسب اجازه از محضر 

حضرت حق مي خواهد اسم اين نظام هستي را «دارالتوحيد» نام نهد. و اين مقتبس از كلام مولايم در الهي نامة تحفة الهي اش است كه فرمود: «الهي از من برهان توحيد خواهند و من دليل تكثير»، «الهي از من پرسند توحيد يعني چه، حسن گويد 

 تكثير يعني چه؟!»

اين صاحبدلان عرش اعظم اله درويش وار، روز و شب را در حضور دلدارند كه گويند: «الهي اگر چه درويشم، ولي داراتر از من كيست كه تو دارايي مني»، «الهي ديده از ديدار جمال لذت مي برد و دل از لقاي ذوالجمال». اينان دائم بر بساط 

قرب حق آرميده اند كه بساطي جز آه ندارند لذا دلي شكسته دارند و تني خسته كه گويند: «تن به سوي كعبه داشتن چه سودي دهد آن كه دل به سوي خداوند كعبه ندارد»؛ لذا دل به جمال مطلق داده اند هر چه بادا باد، و به ديدن او عالين وار 

مرزوقند و حرم دل را بر نامحرمان اوهام و اراذل و اوباش حرام نموده اند. لذا در جهان پر از هياهو هوهو مي كنند؛ و از خراب آباد به عشق آباد سفر كرده اند و به ديدار جمال يار، عبد الجمال شده اند. 

آنان كه در حرم دل جا براي غير نگذاشته اند، شعله اي تنور آسا با آه آتشين دارند تا قرباني در مناي قرب دوست گردند كه تا چون ذبيح ابراهيم چهره بر زمين نهند و بيماران اميدوارند كه تا طبيب عيسي دمش آيد و مرهمي بر آن نهاد. 

دل اينان مست وار در شست يار است كه بر اساس قبض و بسط اسمائي دلدار گاهي آرميده اند و گه بي قرار، گه همچون برق رخشندة خندان اند و گه چون ابر بارنده باران و گاهي از فروغ رخ دوست روي شكفته دارند و گه از نسيم كويش 

در خمار و در مقام لا يقفي قلبشان فيض حق را هستند اميدوار.  

غرض اينكه حرم دل جز يك دلدار نمي پذيرد و خداوند نيز مي فرمايد: من هم فقط يك حرم مي خواهم، اگر آن يكي را به من اختصاص داديد مي آيم و اگر سر سوزني خواستي در آن حرم مرا با غير شريك كني، من از آنجا خواهم رفت و 

جايگاه وضو در اين بين آن است كه قلب را دائما حرم امن الهي قرار مي دهد. 

وضو در هنگام كار به مثابه تطهير در حين عبادت است: 

» بگوئيد و سپس به راه بيفتيد. چرا كه بي وضو نمي توان عبادت كرد، همچنان كه بي وضو نمي توان به نماز يا االلهعزيزان! كار شما نيز عبادت است. لذا صبح كه به سوي مزرعه و محل كارتان مي رويد قبل از آن وضوئي بگيريد و رو به قبله «

روي آورد و يا بي احرام رو سوي خانه كعبه كرد و حج بجاي آورد. زيرا مزرعه ومحل كارتان كعبه و قطرات عرقي كه در آنجا از جبين و بدنتان سرازير مي شود كفاره گناهان شما است. هر مقدار كه در حين كار عرق مي ريزيد، خودتان را صاف 

مي كنيد پس هر صبح كه براي كار بر مي خيزيد وضويي بگيريد و بعد از آن نوزده بار «بسم االله الرّحمن الرّحيم» به عدد حروف اين آية مباركه تلاوت كنيد تا آن «وضو» تطهيرتان كند و آن «بسم االله» آفات و بليات و شعله هاي اشتغالات جهنمّي 

3F «دم علي الطهاره يوسع رزقك» مي فرمايند: _ صلي االله عليه و آله و سله_ دنيا را از شما دور نمايد. اين قدر به زورِ بازويتان متكي نباشيد، رزق را بايد از جاي ديگر بدهند همچنان كه جناب رسول االله 

 شما دائماً اهل طهارت و پاكي باشيد، رزقتان �

وسيع خواهد شد. ان شاء االله عرض خواهيم كرد كه اصلاً يكي از راههاي به دست آوردن روزي، وضو است. 

«و الحمد الله رب العالمين» 

    پايان جلسه دوم
 مجلس سوم

ظاهر و باطن عالم بر يكديگر اثر مي گذارند  

تفاوت بين مال و روزي  

آيا از روزي سؤال مي كنند؟  

معيار تنظيم روزيِ ظاهري «بدن» است  

نقش طهارت در تنظيم رزق  

آلودگي در نظام عالم راه ندارد  

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

 حضرت آقا در رسالة شريف «وحدت از ديدگاه عارف و حكيم» راجع به طهارت فرمايشاتي را پياده كرده اند كه عنوان همين رساله را متن مباحثمان قرار مي دهيم:
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«مراتب طهارت: در مراتب طهارت گوئيم كه طهارت ارواح و قلوب موجب مزيد رزق معنوي و قبول عطاياي الهيه علي ما ينبغي است و يرزقه من حيث لا يحتسب. و طهارت صورت- به حكم تبعيت عالم صور مر ارواح را در وجود و 

 احكام مستلزم مزيد رزق حسي است. لذا هم طهارت ظاهره بايد و هم طهارت باطنه».

ظاهر و باطن عالم بر يكديگر اثر مي گذارند: 

طهارت و پاكي در بدن را اثر و تأثيري است و طهارت در مرتبة روح را اثر و تأثيري ديگر. در نظام عالم بين نشئة ظاهر كه عالم طبيعت است با عوالم وجودي ما فوق كه عالم فرشته هاي الهي و مجردات است ارتباط برقرار است كه هر 

اندازه اين ارتباط تنگتر شود، در همديگر تأثير بيشتري مي كنند، مثل اينكه در باب گناهان فرموده اند: اگر مردم گناه كنند آسمانيها بر زمين غضب خواهند كرد و فرشته ها در آن محيط قدم نخواهند گذاشت. كه تمام اينها دلالت دارد بر اينكه بين 

اين عالم و عوالم باطن رابطه است. (اما نحوه ارتباط چگونه است در جاي خود قابل گفتگوست) هر اندازه ايجايي ها عمل مي كنند آنجائي ها تأثير مي پذيرند، و هر اندازه آنجايي ها اثر مي كنند اينجائي ها تأثير مي پذيرند. بدين بيان بين بدن انسان 

و بين روح انسان هم رابطه است. گاهي مي بينيد بدنتان سالم است اما چون غمي از ناراحتي دوست به شما روي آورده و يا اينكه چون در شهري غريب شده ايد و آن دوري شما را نگران كرده، بدن شما هم كدر و پژمرده شده است. و در مقابل 

هنگامي كه از ديدن دوست يا رفيقي خوشحال مي شويد مي بينيد كه در آن لحظه بدن شما نيز از شادي روح شما، مبتهج است كه اين از جمله تأثيرات روح در بدن است. گاهي از جنبه روحي نه راحتيد و نه ناراحت، نه شاديد ونه غمگين، اما چون 

. اگر «ظاهر» است و بدنِ عالم «باطن» نيز بدن و روحي دارد كه روحِ عالم «عالم»به بدن شما ضربه اي وارد شده و زخم گرديده، اين مريضي بدن باعث تأثير در روح شما مي شود و آن را نيز منفعل مي كند، كه اين از تأثيرات بدن در روح است. 

ظاهر بدنِ عالم كاري انجام دهد كه مطابق با طبع عالم نباشد، باطن عالم نيز تأثير مي پذيرد و متأثر مي شود. پس تأثير و تأثر بين ظاهر عالم و بين باطن عالم يك امر مسلمّي است. در مورد طهارت نيز فرموده اند: اگر روح و جان ما طهارت پيدا 

كند رزق معنوي زياد مي شود چه اينكه اگر جسم ظاهري ما طاهر باشد، رزق حسي و مادي ما هم زياد مي شود. پس هر كسي روزي و مال هم مي خواهد بايد پاك و طاهر باشد. 

 تفاوت بين مال و روزي:

 يعني روزي هر كسي تقسيم شده است. در باطن عالم روزي را براي افراد به مقدار وسعت وجودي هر شخصي- چه در امور مادي و چه در امور «روزي و رزق، مقسوم است»رزق و روزي غير از مال مادي است. در روايات فرموده اند: 

معنوي- تقسيم كرده اند، كه اگر شخصي بيش از آن اندازة معين پرسه بزند و مانند مورچه مال به دست بياورد، آن مقدار ديگر روزي اش نيست بلكه فقط مالي است كه به دست آورده است، زيرا مال به دست آوردن غير از روزي به دست آوردن 

است. «روزي» آن مقداري را مي گويند كه شخص براي زنده ماندن به آن محتاج است. (همانند تنفس كه بدن فقط آن مقدار لازم را جذب مي كند نه بيشتر و نه كمتر از آن را) همانند اينكه فردي خانه اي به طول هزار متر مربع براي خود بسازد در 

حالي  كه فقط به قسمتي از آن براي زندگي كردن نيازمند باشد. در اين صورت باطن عالم اين خانة هزار متري را منزل آن فرد نمي داند، بلكه فقط آن مقداري كه شخص براي زندگي و به آن نياز دارد را منزل او مي داند و مابقي را اضافه به حساب 

مي آورد. همان طور كه در باطن نظام عالم، ميزان عمر هر شخصي معين شده است به همان مقدار هم رزق و روزي او تنظيم شده است. وقتي كودكي به دنيا مي آيد و پستان مادر به دهانش گذاشته مي شود آن مقداري كه از شير مي مكد رزقش است 

و مابقي كه از دهانش مي ريزد رزق كودك نيست. بنابراين رزق و روزي هر گز كم نمي آيد. امكان ندارد كسي صدسال زنده باشد اما خداوند روزي هشتاد سال او را تأمين كند وبيست سال ديگر را بدون روزي باشد. 

آيا از روزي سؤال مي كنند؟! 

 سرّ فراواني وجود دارد. يعني آن مقداري كه سزاوار يك شخص است به او مي دهند و «علي ما ينبغي» در لفظ «طهارت ارواح و قلوب، موجب مزيد رزق معنوي و قبول عطاياي الهيه علي ما ينبغي است»حضرت آقا در عبارت فرمودند: 

4F«ثم لتسئلنّ يومئذ عن النعيم» است و هرگز به حسابش نمي آورند. در سورة تكاثر آمده است: «من حيث لا يحتسب»آن مقدار نيز 

 در ذيل اين آيه فرمودند: منظور از «علَيه السلام»- در آنجا از نعمتهايي كه به شما داده ايم، سؤال مي كنيم- امام صادق �

اين آيه اين نيست كه در روز قيامت از غذاهايي كه به ما داده اند سؤال مي كنند كه چرا اين غذاها را خورده ايد؟ زيرا دور از شأن خدا است كه انسان را محتاج به غذا بيافريند، سپس در انتها او را به خاطر نعمتي كه مصرف كرده، بازخواست كند. در 

 مي فرمايند: آن نعمتي كه در روز قيامت از شما سؤال مي كنند، ما اهل بيت هستيم. در آنجا به شما مي گويند: ما اهل بيت را براي شما فرستاديم، و سپس مي پرسند: شما با آنها چه كرديد؟  «علَيه السلام» ادامه امام صادق 

 اين است كه: خداوندي كه موجودي را مي آفريند و آن را «من حيث لا يحتسب» است و هرگز آن را مورد حسابرسي قرار نمي دهند. بنابراين يكي از لطايف معناي «من حيث لا يحتسب»رزق اگر به مقدار ظرفيت جسماني شخص باشد 

محتاج به غذا خوردن قرار مي دهد، بايد به مقدار احتياجش به او رزق و روزي برساند و الاّ سزاوار نيست خدايي كه علت موجودات است موجودي را بيافريند و به مقدار احتياجش به او غذا نرساند و او را از نرساندن روزي بميراند. مگر در جايي 

كه مدت عمر شخصي پايان پذيرد و خداوند او را به واسطه نرساندن روزي بميراند كه آن بحث ديگر است. 

طهارت، روزي ظاهري انسان را نيز تنظيم مي كند. اگر كسي پاك باشد خداوند متعال كاري مي كند كه او به مقدار روزي ظاهري خود و زن و فرزندانش كار انجام دهد و مرزوق گردد و هرگز خود را در برابر ديگران به واسطه طلب روزي 

كوچك نكند، كه اين همان روزي «من حيث لا يحتسب» است و هرگز خداوند آن را به حساب انسان نمي نويسد. ولي اگر كمتر از آن كار كند و جسمش را در گرسنگي اندازد معلوم است كه تنبل است و او را مورد محاسبه قرار مي دهند كه چرا 

كم كردي؟! ما كه به تو قوت و جواني داديم، چرا به دنبال كار نرفتي تا جسمت را اداره كني؟! و اگر بيش از آن مقدار معين نيز وقت خودش را براي روزي ظاهري صرف كند باز از او مي پرسند كه چرا وقت را تلف كردي؟! زيرا ما تو را فقط براي 

اين نيافريديم كه شبانه روز پرسه بزني و براي جسمت غذا تهيه كني؟! براي اينكه تو روحي داشتي و روح تو هم غذا مي خواست و غذاي روح با غذاي جسم فرق مي كند. 

معيار تنظيم روزي ظاهري، بدن است: 

انسان بايد روزي را مطابق با كارخانه دستگاه الهي كه همان بدن مادي اش مي باشد تنظيم كند. جسم انسان همانند شكمش كه ديگ بدن اوست، محدود مي باشد كه خودش براي مقتضيات و احتياجات خود برنامة منظمي دارد. خداوند متعال 

كارخانة جسم انسان را به گونه اي آفريد كه به هنگام گرسنگي خود اعلام نياز مي كند و مي گويد: گرسنه ام و غذا مي خواهم و اگر شما هم به مقدار احتياجش به او غذا دهيد و سيرش كنيد، در همان حين خود او به شما اعلام سيري و رفع نياز 

 است. اما قبل از اينكه شكم گزارش گرسنگي دهد، انسان حق غذا دادن به او را ندارد زيرا آن مقدار روزي اش نبوده و همينطور بعد از اعلام سير شدن هم، انسان حق غذا دادن را ندارد زيرا «من حيث لا يحتسب»مي كند، كه اين همان روزي 

5F«علي ما ينبغي»شكم، خود اعلام بي نيازي كرده است. آن مقدار از مال كه 

 است، روزي انسان است. لذا علاوه بر گرسنگي و سيري، بدن انسان خودش خستگي و خواب و مريضي را نيز اعلام مي كند. و از آنجا كه بدن «صادق» است در شبانه �

روز آنچه را كه به واقع مورد احتياجش است به من و شما اعلام مي كند. بايد بگذاريم تا بدن مطابق با بافتي كه خدا برايش قرار داده است به ما گزارش دهد اگر مطابق با گزارش و فرمان او عمل كنيم، هرگز گرفتار نمي شويم.  

يكي از دلائل عمده بيشتر امراض وناراحتيهاي جسمانيمان اين است كه خودمان براي بدنمان سه وعده غذا تنظيم كرده ايم. برنامه اي كه انسان براي شكمش مي گذارد حاكم بر شكم مي شود، لذا بدن مقهور انسان مي گردد و از آنجا كه ما 

نمي دانيم به چه مقدار غذا نياز داريم و قدرت برنامه ريزي آن را نيز نداريم، و همچنين از جزئيات آلات قواي جسمانيمان هم بي خبريم بدين ترتيب با برنامه ريزي خود مشكلات عديده اي را براي بدنمان مي آفرينيم. 

برنامه ريزي بدن را بايد به دست خود بدن سپرد در غير اينصورت رزقي كه به دست آمده، بي طهارت خواهد بود. رزقِ با طهارت آن است كه از ناحية طبيعت بدن تنظيم شده باشد. انساني كه از جسم و بدن خود بي اطلاع باشد هرگز نخواهد 

توانست براي آن برنامه ريزي دقيق و صحيحي داشته باشد. همانند شخصي كه يك موتور كشاورزي را از كارخانه اي خريداري كرده است، اين شخص هيچ وقت نمي تواند بگويد: «از آنجا كه من مالك اين موتور هستم، هرگونه كه خواستم براي 

آن برنامه ريزي كرده و از آن استفاده خواهم نمود و هر زمان خواستم در آن روغن مي ريزم، و لو اينكه باك آن از روغن پر بوده باشد» كسي مي تواند مدعي برنامه ريزي درست و صحيحي براي يك مصنوع باشد كه اولاً به تمامي جزئيات آلات و 

ادوات آن مصنوع احاطة علمي داشته و ثانياً به تمام اسرار جعل يكايك آنها علم فكري و شهودي داشته باشد. 

بدين ترتيب از آنجا كه انسان هرگز قادر به رسيدن تمام اسرار تكوينيات كه از جملة آنها بدن اوست نمي باشد، لذا هيچ گاه قادر به برنامه ريزي صحيحي براي نازلترين مراتب وجودش هم كه جسم طبيعي اوست نخواهد بود چرا كه تمام 

اسرار مكنونات را ذات الهي تشكيل داده و محدود را توان احاطه به نامحدود نيست فافهم! 

 نقش طهارت در تنظيم رزق:

حال بينيم آيا بين طهارت و تنظيم رزق نيز، رابطه اي حقيقي برقرار است يا نه؟! ببينيم چرا در روايات فرمودند: اگر طهارت ظاهري داشته باشيد مطابق با رزق شما، به شما روزي مي دهيم و اگر طهارت باطني داشته باشيد، رزق شما توسعه 

 پيدا مي كند؟! اينها از جمله مسائلي است كه بايد در مباحث عرفاني مطرح شود. 

طهارت هم تنظيم كننده رزق ظاهري است و هم موجب افزايش رزق معنوي. اما طهارت هرگز رزق مادي را زياد نمي كند. براي اينكه بدن كه كارخانة تنظيمي حق است بيش از مايحتاج رزق مادي خويش نيازي ندارد تا طلب كند. لذا رزق 

مادي به مقدار ظرفيت هر بدني تنظيم شده و به او داده مي شود. اما در معرفت نفس راجع به جان انسان فرمودند: نفس ناطقة انساني ظرفي است كه هر چه در او غذاي علم بريزيد، به مقدار همان غذا وسيع مي شود. 

                                                
 9-سورة تكاثر آيه 1
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شما اگر يك ظرف مادي داشته باشيد كه به مقدار يك ليتر آب در آن جا بگيرد، بعد از ريختن يك ليتر آب در آن، پر خواهد شد و ديگر پذيراي مقدار بيشتري نخواهد بود و اگر هم بيشتر از ظرفيتش در آن آب بريزيد، از ظرف سرازير 

 مي شود. اما جان انسان كه ظرف معنوي است قابليت آن را دارد كه به محض اخذ غذا كه علوم و معارف است: وسيعتر گشته و خواهان بيشتر از آن گردد. 

وقتي فرزندانتان را به سال اول دبستان برديد و معلم در طي يك سال، غذاي علم را در جان كودك شما ريخت، مي بينيد كه ظرف جان او توسعه پيدا كرده و تحملش بيشتر مي شود و در سال آينده از شما مي خواهد كه او را به كلاس بالاتري 

ببريد. زيرا در اين مدت جان او وسيعتر گرديده و آمادة ورود به كلاس بالاتر شده است. برخلاف زماني كه شما بخواهيد از همان ابتدا او را وارد كلاس دوم ابتدايي كنيد خواهيد ديد او هرگز تحمل چنين كلاسي را نخواهد داشت. نفس انسان به 

 تعبير مي فرمايند. «لا يقفي نفس»گونه اي است كه هر چه در آن علوم ومعارف بريزيد به همان مقدار وسيعتر مي شود كه اين را به مقام 

خلاصه اين كه طهارت تنظيم كنندة رزق ظاهري و موجب ازدياد رزق باطني است. دليل آن نيز اين است كه چون در رزق ظاهري، بدنِ مرزوق، محدود است طهارت، وضو و پاكي، اين مقدار رزق راتنظيم كرده و به مقداري كه معلوم و 

مقسوم اوست در مقام دل و جانش به او مي رساند و از آنجا كه نفس غير متناهي است و هر چه بيشتر مرزوق گردد بيشتر طلب مي كند لذا طهارت موجب زيادي رزق در مرتبة ظاهر نيز هست. تا آنجا كه نفسِ طهارت، موجب تأمين رزق زن و 

«من فرزند و مهمانهاي فرد طاهر نيز مي گردد. بر خلاف افرادي كه دائماً بدنشان بي طهارت است و يا وضو ندارند. چنين اشخاصي دائماً گرفتارند. مگر مي شود انساني شب تا به صبح با بدن جنب بخوابد و فرداي آن شب نيز از خدا طلب غذاي 

 كند؟! چنين فردي مجبور است براي فراهم كردن غذا، با هزاران زحمت به دنبال به دست آوردن مال برود. حيث لا يحتسب»

 آلودگي در نظام عالم راه ندارد:

لذا در دستورهاي خاص مي فرمايند كه سالك حق ندارد بعد از جنابت با بدن جنب بخوابد. به جز در يك مورد و آن هم زماني است كه زن و شوهر پس از مجامعت انزال مي يابند كه در اين صورت بهتر آن است كه زن و مرد حداقل تا دو 

ساعت عورت خود را نشويند و براي غسل به حمام نروند. در غير اين صورت شخص جنب بايد هر چه سريعتر اين نجاست را از خودش برطرف كند. 

عالم آنچنان پاك است كه هرگز در نظام هستي نجاست راه ندارد. نگاهي به نظم نظام عالم كنيد.درختان را ببينيد كه چه قدر پاكند. آنچنان دقيق تنظيم شده اند كه اگر بخواهي به او آب ندهي و يا اينكه بيش از اندازه به او آب بدهي 

مي خشكد. همچنين اگر به حيوان خانگي ات غذا ندهي مريض مي شود و مي ميرد اما اگر بيش از مقدار لازمش غذا در اختيارش قرار دهي او فقط به مقدار ظرفيت وجودي خود برمي دارد و مي خورد. هيچ حيواني نيست كه نسبت به ظرفيت غذايي 

بدن خود بي تفاوت باشد و به آن ضربه وارد كند. به تعبيري بايد غذا خوردن را از حيوانات آموخت. همچنين غير از غذا خوردن، كارهاي ديگري نيز هست كه انجام آنها را بايد از حيوانات بياموزيم همانند خانه ساختن و لانه درست كردن. 

حيوانات را ببينيد كه چگونه لانه مي سازند. آنها هميشه لانه هاي خود را به اندازه اي مي سازند كه فقط بتوانند جوجه هاي خود را در آن به دنيا آورند و آنها را اداره كنند نه بيشتر و نه كمتر.  

ما در امر خانه سازي بايد پرندگان و لانه سازي آنها را معيار خود قرار دهيم. ايران ما با تمام امكاناتي كه دارد مي تواند ده برابر جمعيت فعلي را نيز در خود جا دهد و هرگز دچار مشكل نگردد به شرط اينكه ما به اندازة نياز خود خانه 

سازي داشته باشيم نه بيشتر. اما متاسفانه هميشه همت بر اين بوده كه چندين برابر نياز خود خانه سازي كنيم. لذا اگر جمعيت ايران، نصف جمعيت فعلي هم بشود، مي بينيد باز هم كفايت نخواهد كرد. 

ما درامور معيشتي خود بايد از حيوانات بهره بگيريم. چرا كه حيوانات مي توانند درسهاي بسياري را به ما بياموزند ايشان حتي به انبياء و اولياء عظام نيز درس داده اند. به عنوان مثال جناب بايزيد بسطامي سالهاي سال در سير و سلوك 

بودند، سالهاي متوالي برايشان گذشت اما هيچ چيز برايشان متمثل نشد و به آنچه مي خواستند نرسيدند. روزي اندوهگين شده و سر به بيابان گذاشتند. در بين راه كشاورزي را ديدند كه زمين را شخم مي زند. بايزيد با خود گفت به پيش او مي روم و 

با او همصحبت مي شوم تا شايد كمي از ناراحتي ام كم شود. همين كه به او رسيد، آن كشاورز به او گفت: بايزيد نگران نباش كه چرا نرسيدي و بدان اگر اينطور در نظر بگيري كه انباري به وسعت اين عالم وجود داشته كه در آن پر از دانه ارزن 

باشد و روزانه كبوتري يك دانه ارزن را مصرف كند و بخورد و به شما بگويند شما بايد آنقدر صبر كني تا انبار بدين ترتيب چندين بار خالي و پر شود آنوقت شما به نتيجه مي رسي صبر كن كه به نتيجه خواهي رسيد. 

 شيخ فريد الدين عطار در منطق الطير حكايت مذكور را چنين به نظم درآورده است:

شيـخ مهنـه بـود در قبـض عظيـم شـد بصحرا ديده پر خون دل دونيم 

ديــد پيــر روستـــايي را ز دور گاو مي بست و از او مي ريخت نور 

شيـخ سـوي او شد و كردش سلام شـرح داد آن حـال قبض خود تمام 

پيـر چــون بشنيد گفت اي بوسعيد از فـرود فـرش تــا عـرش مجيـد 

گـو كنند اين جمله پر ارزن تمــام نـي به يك كـرت بصد كـرت مدام 

ور بـود مرغــي كه چينــد آشكار دانــة ارزن بســي ســـال هــزار 

در زبعـد آنــكه تـا چندين زمـان مــرغ صـد بــاره بپــرد از جهان 

از درش بويــي نيــابد جـان هنوز بوسعيـدا زود بــاشـد آن هنـــوز 

طالبــان را صبــر مي بــايد بسـي طالــب صبــر نبــاشد هر كسـي 

تــا طلـب در اندورن نـايد پديــد مشـك در نـافه ز خون نـايد پديـد 

از درون ني چون طلب بيرون شـود گر همـه گـردون بود در خـون رود 

هـر كه را نبـود طلـب مردار اوسـت زنـده نبـود صـورت ديـوار اوست 

هـر كه را نبــود طلـب حيــران بود حــاش للّه صـورت بيجــان بـود 

گـر بدســت آيـد تـرا گنج و گهر در طلـب بــايد كه بــاشي گرمتـر 

آنـكه از گنج و گهـر خورسنـد شد هم بدان گنـج و گهـر در بنـد شـد 

هر كـه او در ره به چيـزي ماند باز شد بتـش آن چيـز گـو با بت بساز 

چون تنـك ظرف آمدي بيدل شوي از شرابــي مسـت لايعقـل شــوي 

نـي مشو آخر به يك جو مست نيز مي طلب چـون بي نهايت هست نيز 

 مي بينيد كه چه طور يك عالمِ چندين «الهي گريه زبان كودك بي زبان است. آنچه خواهد از گريه تحصيل مي كند. پس از كودكي راه كسب را به ما ياد داده اي»آري ز هر بازيچه رمزي مي توان يافت. حضرت آقا در الهي نامه مي فرمايند: 

سال در حوزة علميه درس خوانده، از گريه يك كودك درس مي گيرد و مي فرمايد: خدايا تنها زبان كودك گريه است، اگر گرسنه، تشنه و يا مريض است، تنها با زبان گريه اين نياز خود را به مادر ابلاغ مي دارد، و هرگز با كلام ظاهري خواسته خود 

را به مادر اعلام نمي كند پس از همان كودكي راه كسب روزي را به ما آموخته اي كه فقط بايد با گريه از خداوند طلب روزي مادي و معنوي كنيم. 

 كار را «معلوم نيست! شايد از آن طرف به ما بدهند و شايد هم ندهند»منتهي عزيز من! به نكته اي بايد توجه كامل داشته باشيم و سعي كنيم آن را در جان خود پياده نماييم و آن اين كه خدا را صادق بدانيم و به او اطمينان كنيم. اگر بگوييم: 

خراب كرده ايم، آنچه كه رزق ظاهري را تنظيم مي كند، طهارت است و آن در صورتي ناظم امور است كه مخلوق، به خالقِ رازقش اطمينان داشته باشد. خداوند نيز مي فرمايد: تو پاك باش من خودم روزي ات را ميدهم. حال اگر انسان غير از اين 

 را در دل خود راه دهد و به دنبال كسب مال بيشتر حركت كند تا مالش افزون گردد، در اين صورت است كه برنامة تنظيمي خود را خراب كرده و بايد خود مسئول كارهايش باشد. اينجاست كه مي بينيد مي كوشد و «ممكن» و «شايد»عمل كند و 

شبانه روز جان را به لب مي آورد اما باز يكي را دارد ده تا را ندارد. تنها دليل چنين نتيجه اي عدم اطمينان به پروردگار است. او خواسته فقط به زورِ بازوي خود متكي بوده و سعي كرده است برنامه هايش را خودش تنظيم كند. خداي متعال نيز او 

را رها كرده و مي فرمايد: «حال كه چنين مي خواهي برو و خودت برنامه هايت را تنظيم كن». 



  

«و الحمدالله رب العالمين» 

      پايان جلسه سوم
 «مجلس چهارم»

 مراتب طهارت: طهارت ظاهري- طهارت بدني 

 طهارت حواس - زبان 

طهارت چشم  

طهارت در هنگام انعقاد نطفه  

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

مراتب طهارت: 

طهارت ظاهري «طهارت بدن» 

همانطوري كه بين ظاهر و باطن عالم مناسبت وجود دارد و اين ظاهر و باطن از هم تأثير مي پذيرند، بين روح و بدن انسان نيز ارتباط تام و كاملي برقرار است كه هم بدن در روح تأثير مي كند و هم روح در بدن. اگر طهارت هم در مرتبة بدن 

 و هم طهارت باطني كه طهارت در مقام نفس، عقل، خيال، وهم، سرّ و باطن است، نياز (مانند طهارت بدن و لباس)و هم در مرتبة روح مراعات شود، تأثير بسيار زيادي در انسان خواهد داشت. اين است كه براي آدمي هم طهارت ظاهري 

مي باشد. 

 طهارت بدن از دنسها و «طهارت بدن از ادناس و قاذورات و طهارت حواس از اطلاق و رها كردن آنها در ادراكاتي كه بدان نياز نيست»طهارت بدن را بايد مقدمة پاكي روح قرار داد و لذا حضرت آقا در ابتداي بحث طهارت فرموده اند: 

قاذروات، همان طهارت بدن از نجاسات ظاهري است يعني انسان بعد از دفع كثافات و نجاسات بايد خودش را تطهير كند. 

 الحمدالله اكنون مردم اجتماع ما به سمتي سوق پيدا كرده اند كه سعي مي كنند بيشتر طهارت بدن و لباس را رعايت كنند و با رشد بهداشت، مشكلاتي كه در گذشته بر اثر عدم رعايت نظافت و پاكي وجود داشت، تا حدودي رفع شده است.

چند نكته مهم در طهارت ظاهري بدن: 

انسان بايد در چند مورد از اقسام طهارات ظاهري توجه زيادي داشته باشد؛ يكي از آنها طهارت بدن از جنابت است تا جائيكه مواظب باشد حتي با بدن جنب به رختخواب نرود و نخوابد. بعضي از عزيزان رزمندة ما در ايام جنگ خاطرات 

بسيار خوشي را در اين بخش از خودشان به يادگار گذاشته اند. امكان نداشت رزمنده اي شب جنب شود و تا صبح با جنابت به سر ببرد. حتي در هواي سرد زمستان منطقه بهمنشير، خود را در آن رودخانه تطهير مي كردند. 

طهارت ظاهري بدن باعث مي شود كه بدن معتدل شود و انسان درامور ظاهري بدن افراط و تفريط نكند تا آنجا كه باعث مي شود نفس نيز به اعتدال راه پيدا كند. آنچه مهم است اين است كه تأثير نامطلوب جنابت بر روح شخص بسيار شديد 

است لذا در رفع اين ناپاكي بايد خيلي دقت شود. 

ديگر اينكه انسان سعي كند خود را در مقابل اشياء عالم برهنه نكند، در مقابل آفتاب و ماه و حيوانات و نظائر اينها خود را عريان نگاه ندارد. زيرا علاوه بر اينكه اين موجودات شعور دارند همچنين با انسان مراودة شهودي نيز دارند. 

همينطور پدر و مادر نيز بايد آگاه باشند و مراعات بسياري از مسائل را در مقابل فرزندانشان بكنند. مجامعت پدر و مادر در كنار گهوارة فرزند يا كودك خردسال و يا فرزندي كه در خواب است، بسيار تأثير گذار مي باشد. به همين دليل 

روحيه بسياري از فرزندان از همان دوران ابتدائي خراب مي شود. چه بسا فرزند در دوران كودكي حتي در لحظاتي كه خواب است روحيه و حالي را از پدر و مادر بگيرد كه ديگر نشود با هيچ معلمي در دبستان و دبيرستان و با هيچ منبري در 

مسجد و حسينيه آن را تطهير كرد. اينجا ديگر مسئوليت آن بر گردن پدر و مادر است. 

مادري كه قصدبه مستراح بردن فرزندكودك خودرا دارد بايد مواظب باشدكودك رو به قبله و يا پشت به قبله نباشدكه اگر چنين ذقتي نكند  فعل حرامي را مرتكب شده و اين فعل بر كودك تأثير گذار است. البته در روايات آمده است كه اگركودكي 

براي ادرار كردن، خود به سمت قبله نشست، كاري به او نداشته باشيد چون او نمي فهمد، اما اگر صلاح ديديد راهنمائيش كنيد. همة اينها باعث مي گردد كه نفس كودك معتدل شودو آهسته آهسته جان او به طرف طهارت روحي پيش برود. 

طهارت حواس - زبان: 

بعد از طهارت بدن از نجاسات، طهارت حواس مطرح مي شود يعني پاك بودن چشم و گوش و بيني و زبان و لمس از هر چه كه زائد است كه اين مرحله مرحلة بسيار سنگين و دشواري مي باشد. 

همانطور كه مي دانيد انسان براي دست زدن به قرآن و تلاوت كردن آن بايد وضو بگيرد. از آنجا كه زبان و دهان نيز براي تلفظ، حرف را مس مي كنند، لذا اين مس زبان و دهان نيز بايد بر اساس طهارت باشد. به عنوان مثال اگر كسي بخواهد 

حرفي بزند كه با دو جمله، مفهوم كلامي خود را مي رساند اگر بدون علت، آن را ادامه دهد و با ده جمله مطلبش را تمام كند، معلوم مي شود كه اين زبان در حرف زدن طهارت نداشته است تا چه رسد به اينكه انسان حرف گزاف و بيهوده بزند. 

«الهي به رحمت رحمانيه ات نطقم دادي، به رحمت نفسِ حرف زدن از رحمت رحمانية حق است اما خوب حرف زدن و حرفهاي خوب زدن جزء رحمت رحيميه و خاصه خداوند مي باشد. كه حضرت آقا در الهي نامة خود فرموده اند: 

 آدمي نبايد دهان را براي هر حرفي كه مي خواهد باز كند. به خصوص كساني كه با حيوانات سرو كار دارند همانند چوپانان و آنان كه با گاو و گوسفند در ارتباطند، ايشان خيلي بايد عفتّ زبان داشته باشند كه در غير رحيميه ات سكوتم بده»

اينصورت اسباب نجاست زبان را فراهم مي آوردند. 

خيلي ها تصور مي كنند نجاست هميشه همين بول و غائط است كه انسان بايد آن را از خودش دفع كند و حال اينكه نجاست معناي عامي دارد كه حرف بيهوده و گزاف را نيز شامل مي شود و دهان به واسطة آن نجس مي گردد و قابليت 

خواندن قرآن را از دست مي دهد. دهاني كه به غيبت كردن، دروغ گفتن و فحش دادن و حرفهاي گزاف و بيهوده زدن باز شود فاقد طهارت است و نشان از يك نجاست باطني دارد. زيرا نجاست درون، نجاست بيروني را نيز در پي دارد. گاهي 

ممكن است ظاهر بدن نجس باشد اما درون بدن نجس نباشد، اما در مورد بد دهان و آنكه حرف لغو مي گويد بايد گفت درونش نجس بوده كه به بيرون سرايت كرده است. به خاطر همين در روايات فرموده اند: با كسي كه بد دهان است رفيق 

نشويد زيرا دوستان بد دهان انسان را بد بار مي آورند. 

زبان مبارك انسان همانند ديگر اعضايش موجودي است كه خداوند آنرا پاك و طاهر خلق كرده كه اگر انسان در حفظ پاكي آن كوشا نباشد و هر آنچه مي خواهد بگويد علاوه بر نجاست زبان و صوتي كه از دهانش خارج مي شود، گوش مخاطب ر 

6F«لا يمسه إلاّ المطهرون»نيز آلوده و نجس مي كند. و لذا آية 

 در همه جا جاري است. به خصوص شما جوانان بايد سعي كنيد از همين حالا زبانتان را مؤدب كنيد. وقتي همديگر را مي خوانيد به الفاظ خوش صدا بزنيد. پدر و مادر نيز بايد زحمت زيادي �

بكشند تا به فرزندان خود نيكو حرف زدن را بياموزند. 

 طهارت حواس - چشم:

 در مورد طهارت چشم فرموده اند: هنگاميكه كه به منزل يكديگر مي رويد، توجهي به اشياء و لوازم آن خانه نداشته باشيد شما چه كار داريد كه در طاقچة اتاقشان چه نهاده اند و در اتاقشان چه گذاشته اند؟! 

يكي از اساتيد بزرگوار حوزة علميه، آقاي انصاري شيرازي هستند كه از شاگردان مرحوم علامه طباطبائي مي باشند، ايشان بسيار مرد متواضع و افتاده اي هستند. يكي از حالات بسيار خوش ايشان اين است كه از ابتدا تا انتهاي كلاس 

تدريس شان اصلاً سر را بلند نمي كنند تا ببينند چه كسي در كلاس حضور دارد و چه كسي حضور ندارد. خودم چند بار در مجلس درس ايشان شركت كردم. هميشه برايم سؤال بود كه چرا ايشان فقط كتاب خود را نگاه مي كنند و اصلاً نگاهي به 

«سرم را پائين مي اندازم تا اگر روزي شخصي به كلاسم آمد و آنرا نپسنديد، روز بعد به راحتي بتواند شاگردانشان نمي كنند تا ببينند در پاي درسشان يك نفر نشسته، يا ده نفر نشسته و يا پانصد نفر نشسته است؟! روزي خودشان مي فرمودند كه: 

بزرگاني چون جناب آقاي انصاري شيرازي در ساختن خود زحمت كشيده اند، آن وقت آقايي در كلاسم شركت نكند و خجالت هم نكشد. زيرا اگر من صورت او را ديده و بدين ترتيب او را شناخته باشم، ممكن است از من خجالت بكشد.» 

ديگر به خانه مردم مي رود و مي خواهد همه چيز را شناسائي كند تا ببيند چه خبر است. اين بسيار كار زشت و ناپسنديده اي است. ما چه حق داريم كه وقتي به خانة دوستمان مي رويم تحقيق كنيم تا ببينيم مثلاً در كتابخانه اش چند تا كتاب وجود 

دارد؟! يا لابلاي دفترش چه نوشته شده است؟! به خصوص كسي كه مشغول نوشتن چيزي است و داعي بر اين دارد كه هنگام نوشتن كسي به دست او نگاه نكند. هرگز كسي كه كنار او نشسته، حق نگاه كردن به دست و نوشتة او را ندارد كه اگر 

نگاه كند طهارت چشمش را از بين برده است و اين چشم و صاحب چشم هرگز مؤدب نخواهد بود. 
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بندة خدايي مي فرمود: روزي براي دوستي نامه مي نوشتم. آقايي كنار من نشسته بود و خيلي سعي مي كرد تا نوشته ام را ببيند. من نيز برگه را طوري نگه داشته بودم كه ايشان نبيند اما با اين حال او دست بردار نبود. من هم نامه را رها كردم و 

در ادامة آن نوشتم: دوست عزيزم! الآن كه در حال نوشتن هستم يك بي ادبي به دست من مي نگرد كه از نوشتن باز ايستادم. در همين لحظه آن شخص ناراحت شد و با عصبانيت به من گفت: «من بي ادب هستم؟!» گفتم: همين كه ديدي يعني بي 

 ادبي. تو چه حق داري نوشتة مردم را نگاه كني. جناب ملا احمد نراقي قضية مذكور را در خزائن چنين حكايت نموده است:

«فاضلي به يكي از دوستان صاحب راز خود نامه مي نوشت شخصي در پهلوي او  نشسته بود به گوشة چشم نامة او را مي ديد، بر وي دشوار آمد بنوشت اگر نه در پهلوي من دزدي زن نمردي نشسته بود و نوشته مرا مي خواند همة اسرار خود را بنو  

 شخص گفت: واالله نامة تو را مطالعه نكردم و نخواندم. گفت: اي نادان پس اين را كه مي گويي از كجا مي گويي». 

همينطور استماع تلفن ديگران نيز خلاف ادب است. پشت در مردم نشستن و آهسته به حرفشان گوش دادن خلاف طهارت است. طوري باشيم كه هر كه خواهد گو بيا و هر كه خواهد گو برو! اين وقت است كه حواس از هر چه كه زائد بر فهم و اد  

 پاك مي شود. 

-ادب. انسان بايد بدين دو امرتوجه كامل داشته باشد تا چشم و گوش و همگي اعضاء و جوارح اومودب شده و در مسير تكامل قرار 2-طهارت 1اگر كسي مي خواهد در سير علمي و عملي وارد شود بايد به دو مطلب دقت كافي داشته باشد 

 گيرند.

طهارت در هنگام انعقاد نطفه: 

طهارت بايد در تمام حالات و شئون انساني حفظ شود. در روايت فرموده اند: اگر شوهري در حين مجامعت با همسرش در همان حال، به فكر ناموس مردم باشد فرزندي كه از آن لحظه متولد مي شود فاقد طهارت خواهد بود. انسان بايد به گونه اي   

 باشد. به طوري كه يكي از حرف زدنش لذت ببرد، ديگري از راه رفتنش درس بياموزد و آن ديگري از اخلاق  «اصلها ثابت و فرعها في السماء»و رشد يابد كه شجرة طيبة طوبي گردد. درختي كه هر كس زير آن نشيند به نحوي از آن استفاده كند، آنگونه كه

 خوشش بهره بگيرد. 

7F«نساءكم حرث لكم»خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد: پدر كشاورز است ومادر مزرعة آن 

 زمين را حرث و آن كه زمين كشت مي كند را حارث و خود زمين را كشتزار نامند. خداوند مي فرمايد: زنان شما كشتزار شما هستند. شما در زنان خود كشت �

8F«تيم جارش»مي كاريد و بذر افشاني مي كنيد. همانگونه كه كشاورز مراقب 

 هست كه آبش كم نشود، يا بيش از اندازه آب نداشته باشد و مراقبت هاي ديگري را بعمل مي آورد تا بذرهايش از بين نرود به همان اندازه بلكه به مراتب بيشتر از آن مرد بايد مواظب  �

باشد و زن نيز خيلي بايد حواس خود را جمع كند و از زميني كه در آن تخم ريزي شده خوب نگهداري كند و آن را بپروراند تا جايي كه فرموده اند: در اين مدت زن نبايد بد دهان باشد، دروغ بگويد، سوء ظن داشته باشد و بي طهارت باشد. زن بايد تلا    

مزرعة خويش «شجرة طيبه» تحويل اجتماع دهد. شجره اي كه ميوه دهد و همگان از آن استفاده كنند.  

«و الحمد الله رب العالمين»        

  پايان جلسة چهارم 

 «مجلس پنجم»

 اعتدال و ميانه روي در امور عملي 

تطهير لسان  

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

اعتدال و ميانه روي در امور عملي: 

. «طهارت اعضاء از اطلاق و رها كردن آنها در تصرفات خارج از دائرة اعتدال كه به حسب شرع و عقل معلوم است»حضرت آقا در ادامه بحث طهارت ظاهر فرموده اند: 

آن سير عملي كه در امور انساني به عنوان معيار شناسانده شده، حد وسط در امور است كه از آن تعبير به اعتدال و ميانه روي نيز مي كنند. افراط و تفريط، در تمامي امور مبعد انسان از حقيقتي است كه آدمي آن را به عنوان غايت و نهايت 

فعل خويش در نظر گرفته بود يعني  در امور روزانه نه افراط حق است و نه تفريط بلكه اعضا و جوارح انسان يك حد اعتدالي دارند كه انسان بايد آن را مراعات كند، در غير اين صورت بي طهارت خواهد بود. حال به مثالهايي كه نوعاًبا افراد 

جامعه مرتبط است مي پردازيم. 

اگر يك كارگر اصلاً كار نكند تفريط كرده است و همچنين اگر آنچنان كار كند كه به اعضا و جوارح بدنش فشار وارد شود افراط كرده است كه هر دو صورت بي طهارتي است. معناي طهارت در كار آن است كه انسان اولاً به طور كلي بي 

كار و بي شغل نباشد كه بيكاري و عزلت نشيني در گوشة منزل بدين عنوان كه اجتماع دنيا زده است و دنيازدگي مرا از توجه باز مي دارد و يا به عناوين ديگر، تفريط است و تفريط در امور مانع از رسيدن آدمي به اهداف والاي انساني است. و ثانياً 

 ساعت درسي براي خود باز بماند 2بيش از حد كار نكند و بر خودش فشار وارد نياورد. يعني روزانه چنان مشغول كسب مال و درآمد نباشد كه از امور ديگر همچون رسيدگي به امورات معقولِ همسر و فرزندان و يا از اموري چون تنظيم حداقل 

كه اين افراط است و افراط در امور به هر عنواني كه باشد مذموم بوده و مانع از رسيدن سالك به كمالات متوقّع خويش است. 

اعتدال در امر كسب مال و منال براي آسايش اهل و عيال آن است كه طبق فرمايش معصوم انسان روزش را به سه قسم تقسيم كرده و يك قسم آن را به كسب روزي مادي و مابقي را به اموري چون رسيدگي به همسر و فرزندان، تحقيق و 

تفحص علمي، تفكر در نظام احسن عالم، اظهار عبوديت در پيشگاه حقيقت نظام هستي و استراحت اختصاص دهد و مراد از طهارت نيز رعايت همين حد اعتدال مذكور است. 

به عنوان مثال چشم يكي از اعضاي بدن ما است. از آنجا كه ما در مقام ديدن نمي دانيم  چه چيزهايي را در مرتبة انسانيت مجاز به ديدن هستيم و چه چيزهائي را مجاز به ديدن نيستيم شارع مقدس محدودة ديدن چشم را براي ما بيان 

فرموده است كه چشم مجاز است فقط آنچه را كه در محدودة شرع قرار گرفته، بنگرد و در مقابلِ آنچه كه ديدنش مخالف شرع مقدس است خود را حفظ كند. شرع مقدس نفرموده است: چشم را ببنديد و هيچ چيزي را نگاه نكنيد همانند بعضي از 

سير و سلوك كنندگان قديم كه در ابتداي راه چشمانشان را كور مي كردند. و همين طور نفرموده است كه چشمانتان را باز كنيد و به هر چه مي خواهيد نگاه كنيد. شرع كه مبين حقائق اسرار نظام هستي است محدودة ديدن را براي ما روشن كرده 

است. اگر انسان بخواهد با ديد بصيرت به موجودات نظام طبيعت شبيه حيوانات، جمادات و آسمان و زمين بنگرد و در آفرينش آنها تفكر و تأمل كند، مجاز است هر چه را كه خواست ببيند، زيرا اين ديدن نه تنها براي او ضرري ندارد بلكه براي او 

مفيد هم مي باشد. در عين حال چشم نبايد بعضي چيزها را نگاه كند، زيرا اگر نگاه كند نفس از حالت اعتدال خارج مي شود اگر چه فقط يك نگاه كردن ظاهري باشد. مانند نگاه كردن به نامحرم، نگاه كردن به عورت مرد، نگاه كردن زنها به عورت 

زنها و ... شخصي كه چشمش را پاك نگاه ندارد خود را از اساس انسانيت دور ساخته است و فقط به اندازة يك حيوان ارزش وجودي دارد، منتهي فرق بين اين شخص وآن حيوان در آن است كه حيوان نمي تواند آدم شود ولي اين فرد مي تواند به 

مقام انسانيت نائل آيد. 

 تطهير لسان:

«و به خصوص لسان رادو طهارت است. يك صمت از مالا يعني و ديگر مراعات عدل در آنچه كه از آن تعبير مي كند كه نه به نقص بيان دربارة آن حضرت آقا در ادامة بحث طهارت عبارتي را در خصوص لسان آورده اند و آن اينكه: 

جائز باشد، و نه وصفش بدانچه كه موصوف بدان نيست». 

                                                
 224- سوره بقره آيه 1

كشاورزان معروف است و به معني محل بذرپاشي برنج است.1 كه بين   - تيم جار يك اصطلاح مازندراني است 



  

«حتي زن و شوهر نيز  يعني سكوت از آنچه نبايد بگويد. دهاني كه باز است و هر چه مي خواهد مي گويد به همراه نفسي كه اين دهان و زبان آلت اوست فاقد طهارت اند. مرحوم نراقي در معراج السعاده مي فرمايد: «صمت از مالا يعني»

 زيرا حيف است از حقيقتي كه بايد از آن نور خارج شود، حرفهاي نامربوط بيرون آيد مراد از صمت ازمالا يعني كه در عبارت آمده است نيز همين است كه انسان نبايد آنچه را كه حق ندارند در خلوت، حرفهاي زشت و ركيك به همديگر بزنند.»

مورد قصد انساني اش نيست بگويد. 

نفس معيار خوبي براي انسان است. ما بايد محسوسات حواس پنجگانه مان را به واسطة بالا رفتن يا پائين آمدن نفس بسنجيم. اگر نفس به واسطة شنيدن كلامي بالا رفت، آن را بيشتر بشنويم. اگر پائين آمد از آن دوري كنيم. بايد ببينيم آنچه 

را كه مي شنويم سنگين مان مي كند يا نه؟! ما را از حد انسانيت مي اندازد يا نه؟! چه بسا افرادي كه با شنيدن يك حرف تا ساليان دراز پشيمان هستند. 

مرحوم نراقي (ره) در معراج السعاده روايتي را نقل فرموده اند كه اين روايت بيانگر شرح تكويني ارتباط بين زبان و اعضا و جوارح انسان است. در اين روايت آمده است: اعضا و جوارح هر شخصي روزانه يك گفتگوي تكويني با زبان دارند 

كه اگر قوي شويم مي توانيم اين گفتگو را بشنويم.  

هر روز صبح زبان به اعضاء و جوارح انسان مي گويد، كيف اصبحتم! يعني چگونه داخل صبح شديد و حالتان چطور است؟! 

اعضاء و جوارح در جواب مي گويند: اگر تو ما را به حال خود بگذاري امر ما به خير و خوبي است، به تعبير ديگر اعضا و جوارح در جواب زبان مي گويند: اي زبان! ما تو را در بهترين جاي بدنمان قرار داديم و همة ما به همراه فك بالا و 

فك پائين جمع شده ايم تا دژ محكمي برايت فراهم آوريم تا تو در آن راحت باشي و در اين دژ هيچ ضربه اي به تو اصابت نكند كه اگر ضربه اي وارد آمد يا دندان بشكند و يا چانه از بين برود. خواهشي كه از تو داريم اين است كه در عوض اين 

همه خدماتي كه در حقت كرده ايم تو مردانگي داشته باش و سكوت كن و حرف نزن كه اگر تو ساكت باشي ما هيچ مشكلي نخواهيم داشت، چرا كه خيلي وقتها تو كلمه اي مي گويي و به جاي تو ما را كتك مي زنند. پس توجه داريد گه بسياري 

از مشكلات را زير سر زبان است. لذا زبان بايد سكوت كند كه طهارت آن در همين سكوت است. 

 در «علَيه السلام»همانگونه كه عرض شد اين روايت بيان يك مثال نيست، بلكه به واقع هر روز صبح اعضا و جوارح با زبان صحبت مي كنند و از او سكوت مي طلبند. حال اگر خواستيم صحبت كنيم چه بايد بكنيم؟! حديثي از امير المؤمنين 

«لسان العاقل و راء قلبه و قلب الاحمق و  فرمايد: «علَيه السلام» يعني زبان جاهل جلوي عقلش و زبان عاقل پشت عقلش قرار دارد. و نيز امام علي «الجاهل عقله و راء لسانه و العاقل لسانه وراء عقله» نقل شده است كه امام فرمودند: «درر الكلم»

؛ يعني دانا تا اول به مشورت نكندو در آن سخن تأمل ننمايد به زبان نياورد و دل نادان در پس زبان اوست، يعني بي مشورت دل و بي تفكرّ سخن گويد و هرچه به دلش رسد بي تامل به زبان آورد. پس زبان مرد عاقل تابع دل اوست و راء لسانه»

دل احمق جاهل پيرو زبان او. 

زبان شخص جاهل امام و عقلش مأموم اوست برخلاف عاقل كه زبانش مأموم و عقلش امام اوست. دليل فرمودة امام اين است كه عاقل وقتي بخواهد حرفي بزند ابتدا فكر مي كند كه آيا اين حرف را بگويم يا نه؟! وقتي ديد خوب است مي 

گويد و وقتي ديد خوب نيست سكوت مي كند به خاطر اين كه حرف گفته شده مانند آبي است كه از كاسه ريخته شده و ديگر نمي توان آنرا جمع كرد و به كاسه برگرداند. لذا اگر انسان عاقلانه حرف بزند و ابتدا حرف خود را بسنجد و بعد بگويد، 

 خيال او هميشه آسوده است و هيچگاه پشيمان نمي شود. اما جاهل بر خلاف عاقل بدون فكر و تأمل، سريع حرف را از دهانش پرتاب مي كند وبدون فكر صحبت مي كند اين است كه امكان دارد يك عمر پشيمان از گفتة خويش باشد.

اگر مي خواهيم بدانيم كه جاهليم يا عاقل، بايد در خودمان بنگريم كه آيا قبل از گفتن انديشه مي كنيم يا نه؟! اين معيار بسيار خوبي است كه هر كسي كه اول فكركرد بعد حرف زد عاقل است و هر كه اول حرف زد و بعد فكر كرد جاهل 

 بلكه هر «عالم فرزانه كسي است كه وقتي از او سؤالي پرسيدند سريع جواب نگويد، اگر چه جواب سؤال را بلد باشد»است. حتي اگر بخواهد حرف حقّي را بيان كند اما قبل از آن فكر نكند باز هم جاهل است. اين است كه در روايت آمده: 

 در نتيجه اگر از عالمي سؤالي كرديد و دير جواب شنيديد نبايد ناراحت بشويد، بلكه بدانيد او «حريم جوابِ سؤال، تأمل اوليه است.»عاقلي بايد صبر نموده و مقداري تأمل كند آنگاه كواب سائل را بدهد. علامة بزرگوار نيز در جائي فرموده اند: 

بدين ترتيب عاقلانه جواب شما را خواهد گفت زيرا عاقلانه نيست جواب سائل را سريع پشت سؤال او بگويند. و (اما در مورد مسابقاتي كه در آنها براي سريع جواب گفتن جايزه اي در نظر مي گيرند بايد گفت كه آنها، براي تقويت قوة حافظه 

بوده و با مطلب مورد بحث فرق مي كند.)  

نكتة ديگر اينكه بعد از تأمل، هنگام جواب گفتن نگوئيد: نظر من اين است و مطلقاً اينگونه كه من مي گويم درست است. بلكه بگويد: احتمال دارد كه اينگونه باشد. يا اينگونه به نظر مي رسد شايد هم در واقع چنين نباشد. (البته اين نكته در 

همه جا صادق و نيكونيست زيرا بعضي موارد اقتضا مي كند كه انسان محكم و استوار حرف خود را بيان كرده و كلمة شايد و احتمال را به زبان نياورد كه اين نيز جداي از بحث ما است.) در جواب سؤال هميشه ابتدا بايد فكر كنيد و بعد تمام 

 اينگونه جواب گفتن باعث مي شود كه مخاطبتان هميشه از سفرة شما غذا نخورد «در جوابتان اين چند احتمال وجود دارد، خودتان فكركنيد و آنچه بهتر است را بيابيد و بدان عمل كنيد.»احتمالاتي را كه به نظرتان مي رسد بيان كنيد و بگوئيد: 

بلكه خودش نيز زحمت بكشد و از دسترنج خويش تناول نمايد. 

البته لازم به تذكر است كه تمام نكته هاي ياد شده غير از گفتگوي استاد و شاگرد ومولا و بنده و خدا و خلق است كه اينها بحث ديگري دارند. آنهائي را كه بيان كرديم مربوط به گفتگوهاي متعارف بين انسانها مي باشد.  

 مي شود، يعني حرفي كه بر اساس قصد و اراده است كه آن نيز حرفي است كه از زبان عاقل جاري مي شود. اما اگر حرفي بدون فكر رها «ما يعني»خلاصة بحث اينكه اگر انسان فكر كند و بعد از فكر كردن حرف بزند، به اين حرف اطلاق 

 مي شود، يعني حرفي كه بدون قصد و اراده بر زبان آيد كه آن نيز مخصوص جاهل است. اگر چنين است پس جاهل بايد در تمام امور دهانش را ببندد، حتي در مورد حرف حق، مگر اينكه ابتدا در مورد «ما لا يعني»شود به آن حرف، اطلاق 

حرفش فكر نموده و بعد آن را بيان كند، كه در اين صورت به او عاقل مي گويند نه جاهل. 

حال با توجه به اين ضابطه در اجتماع بگرديد، ببينيد چند نفر عاقل مي توانيد پيدا كنيد؟! اينجاست كه آن بزرگوار در شعرش مي فرمايد: در وسط روز آن هنگام كه آفتاب به تمامه نظام عالم را روشن كرده است شمعي به دست مي گيرم و 

مي گردم. وقتي مي پرسند به دنبال چه مي گردي؟ در جواب مي گويم: به دنبال انسان مي گردم تا ببينم به حرف زدنش دقت مي كند يا نه؟!  

«دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر       

  كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست»

طهارت دوم زبان، رعايت كردن عدل است در آنچه كه به زبان مي آورد يعني انسان هر حرفي كه مي خواهد بيان كند حد وسط آن را مراعات نمايد. گاهي ما منبري ها را براي صحبت كردن در مجلس ترحيم دعوت مي كنند و دلشان مي 

خواهد آنچنان از ميتشان تعريف كنيم كه همگان باور كنند ميت در دوران حياتش به عرش خدا وصل بوده است. و حال اينكه در واقع چنين نبوده است. اينگونه حرف زدن خلاف عدل است و نشان از جاهل بودن سخنگو دارد چرا كه انسان در 

مقام بيان احوالات كسي نه حق زياده گويي دارد و نه حق كم گوئي. اينجاست كه مي بينيد به واسطة يك انتخابات چه قدر از دهان ها نجس مي شود! هر كسي را كه دلشان خواست بالا مي برند و هر كسي را كه نپسنديدند به زمينش مي كوبند. اگر 

در خودمان دقت داشته باشيم رذائل و معايب بسياري را در خودمان كشف خواهيم كرد.  

عمده آن است كه بدانيم همه ما بايد ساليان درازي فقط در مقابل استادي زانو بزنيم تا از او حرف زدن و حرف شنيدن صحيح را بياموزيم كه اگر آدم  بتواند حداقل درست حرف بزند، در بسياري از امور موفق خواهد بود و بركات زيادي 

 نصيبش مي گردد. چنين شخصي با يك كلمه حرف زدن، اجتماعي را متحول مي كند. او جمله اي را بيان مي كند كه حاوي كد و رمزهاي بسيار است كه براي فهم آن بايد دانشمنداني بيايند و روي آن جمله فكر كنند و نظر بدهند و حرفها بزنند.

معمولاً كساني كه دير به حرف مي آيندحرفهاي پخته مي زنند و در مقابل كساني كه تند تند حرف مي زنند و هر چه دلشان خواست مي گويند اگر حرفهاي پنجاه سالة ايشان را غربال بكني شايد حتي پنج كلمة خوب هم نتواني در آن پيدا 

9F«من عرف نفسه فقد عرف ربه»كني. ائمة اطهار دير حرف مي زدند و به هنگام صحبت ابتدا فكر مي كردند كه حضرت آقا صد معني را فقط براي يك حديث شريف: 

 ذكر كرده اند كه به عنوان رساله اي در هزار و يك كلمه گنجانده شده است. �

قرآن نيز همين گونه است كه خداوند مي فرمايد: هر كلمه اي از قرآن را باطني است و آن باطن را باطني ديگر تا هفت بطن و هر كدام از اين هفت بطن را هفتاد بطن است و هر كدام از اين هفتاد را هفتصد بطن مي باشد. حال كه اينگونه است پس 

بايد حرف زدن را نيز از قرآن بياموزيم كه اين همان طهارت زبان است.  

گوش كانال واردات و زبان كانال صادرات ما است و چشم هم كانال صادرات و هم كانال واردات ما مي باشد، يعني ما اگر بخواهيم آنچه را كه در درون داريم ابراز كنيم بايد از مجراي زبان خارج كنيم و اگر بخواهيم آنچه كه در بيرون است 

به درون وارد كنيم از طريق گوش داخل مي كنيم و چشم عضوي است كه اين هر دو كار را با هم مي كند.  

آنچه مهم است اين است كه بدانيم محدودة ادراك اين سه كدام است يعني از ناحية شرع مقدس براي هر يك، ادراك چه اموري مجاز و ادراك چه اموري غير مجاز شمرده شده است. 

اجازه دهيد به مناسبت بحث خاطره اي را به محضر مباركتان تقديم نمايم. 

                                                
1رَفغررو درر واژة ع- 



 
 

  

 
شبي در قم در كنار جاده اي ايستاده بودم و منتظر ماشين بودم. بعد از مدتي ماشيني بدون اينكه دستم را براي توقفش دراز كنم، كنارم ايستاد. وقتي سوارش شدم، راننده دست به پيچ صداي ضبط برد و صداي نوار موسيقي پائين آورد، اما 

ضبط را خاموش نكرده بود و مقداري زمزمة آن به گوش مي رسيد. اندكي كه گذشت خود راننده از من سؤال كرد كه آقا گوش دادن موسيقي چه حكمي دارد؟ حرام است يا حلال؟ من مقداري سكوت كردم و بعد به او گفتم: فرض بفرمائيد گوش 

دادن به اين صداها حلال است و حرام نيست من فقط سؤالي از شما دارم و آن اينكه آيا حيف نيست گوش مبارك شما به چنين صدايي گوش دهد و چنين صوتي را بشنود؟آيا حيفتان نمي آيد كه گوش پاك و طاهر شما با شنيدن چنين صداي 

ناپاكي، نجس و آلوده گرددو شما را از مقام شامخ انسانيت تنزل دهد؟! اينجا بود كه ديدم راننده شرمنده شد و بار ديگر دستش را دراز كرد و كلاً ضبط را خاموش كرد. ما بايد بدانيم كه خيلي از چيزها حلال است اما حليت شيء دليل بر انجام آن 

نمي باشد. مثلاً براي ما جفتك زدن در خيابان حلال است اما با اين حال هيچ وقت به ذهنمان خطور نكرده كه يك بار اين كار را انجام دهيم. زيرا اگر دقتّ كنيم مي بينيم كه اين عمل تا حد زيادي آبروي انسان را به خطر مي اندازدو ديگران مي 

 گويند فلاني ديوانه شده است. با اينكه جفتك زدن هم كار حرامي نيست. پس تصديق مي فرمائيد حليت فعل، دليل انجام آن نيست.

در شريعت اسلامي حدود بعضي از افعال معين شده است مثلاً شارع مقدس انجام بعضي از كارها را بر ما واجب كرده است همانند نماز و روزه و زكات و حج و امر به معروف و نهي از منكر و ... و نيز انجام بعضي از كارها را بر ما حرام كرده 

است همانند دروغ گفتن، غيبت كردن، تهمت زدن ونگاه به نامحرم كردن و دزدي كردن. همچنين بعضي از افعال را مستحب برشمرده است، مثل اينكه فرموده نگاه به آيات قرآني مستحب است و در مقابل آن بعضي از افعال را مكروه داشته است 

همانند اين كه به ما فرموده در مسيري كه به واسطة قدم نهادن در آن برايتان سوءظن حاصل مي شود گام ننهيد و ... همينطور بسياري از كارها را مباح مقرر داشته است يعني افعالي كه انجام دادن و ندادن آنها فرقي براي شارع مقدس نمي كند.  

در آنجاها كه خود شارع حدود را مشخص فرموده تكليف ما روشن است. اما آنجاها كه شارع انجام يا ترك فعل را به عهدة خود ما گذاشته بايد ابتدا فكر و تأمل كنيم كه انجامش بدهيم يا نه! اينجاست كه عقل عاقلان و جهل جاهلان 

 مشخص مي گردد.

آقاي كشاورز تو كه از صبح تا غروب مواظب زمينت هستي و دقت داري كه پر آب يا كم آب نشود پس چرا در مورد زبانت دقت نداري و هر چه را مي گويي؟ به چه دليل گوش نازنين خود را باز مي كني و هر چه را مي شنوي؟ مگر جان 

جنابعالي مزرعه ات نيست؟ مگر حقيقت و نفس ناطقة تو بذر و مزرعة خدائي نيست؟ چرا موقع بذر افشاني اين زمين بي دقتي مي كني؟ اگر ما به همان مقدار كه مواظب كشت خود هستيم به فكر خودمان بوديم، از جان خود استفادة بسياري مي 

را نشنيده  «و لا تكونوا كالّذين نسوااالله فانسيهم انفسهم»برديم. چرا مواظب جانمان نيستيم در حالي كه مارها و عقربها دارند آن را از بين مي برند؟! چرا آنها را مرزباني نمي كنيم؟ چرا در اين گونه امور فراموشــي داريم؟ مگــر تــاكنون نـداي 

ايم؟! چرا اينقدر خود را فراموش كرده ايم؟ 

نكته اي را كه لازم مي بينم تذكر دهم آن است كه طهارت و نجاساتي كه در اينجا مطرح است غير از نجاست و طهارتي است كه در فقه مورد بحث قرار مي گيرد. وقتي مي گوييم هر كس زياده گوئي كند دهانش نجس است و آنكه با عقل شروع به   

كند دهانش پاك است، اين طهارت و نجاست غير از طهارت و نجاست در محدودة فقه است. اينها نجاسات اخلاقي و انساني هستند كه اگر كسي چشم دلش باز شود دهان زياده گو را مي بيند كه نجس شده، اگر چه حرف حقي بزند. اگر خداي ناكرده ش  

تا غروب دهانش را براي حرفهاي بي مفهوم و بي معنا بچرخاند چه بسا در هنگام نماز، اهل دلي او را ببيند كه از دهانش بوي كثيف بيرون مي آيد. و يا چه بسا فرشته اي در همان جا نازل شود و نماز او را به حساب گناه بنويسد. زيرا فرشته ها نيز آن     

 مي گويد اين كلام او بايد از كانال پاك و صحيحي عبور كند. زيرا گاهي آب پاك است اما چون مجرا و كانالي كه آب از آن  «بسم االله الرّحمن الرّحيم»كنند لذا نمازگذار خيلي بايد مواظب دهانش باشد تا آن را هميشه پاك نگه دارد. وقتي كه به نماز مي ايستد و

 پاك است اما از آنجا كه دهان و زبان نمازگذار آلوده است، حتي اين آية شريفه نيز با گذر كردن از آن مجرا از پاكي به درآمده و آلوده مي شود. لذا نمازش هيچ نتيجه نمي دهد و يا    «بسم االله الرّحمن الرّحيم»عبور مي كند آلوده است، آب نيز آلوده مي شود.

هم روزه مي گيرد اما حال روز اولش با روز عيدش تفاوتي نمي كند. اينجا است كه معلوم مي شود مجري آلوده بوده و طهارت نداشته. لذا فرموده اند: روزه دار حق غيبت كردن و دروغ گفتن و تهمت زدن ندارد.خداوند سبحان به همگان توفيق علم و عم  

 بفرمايد.

«و الحمدالله رب العالمين» 

       پايان جلسه پنجم
 «مجلس ششم»

 طهارت قواي عمليه نفس 

 نقش دستورات شرعيه در طهارت قوا 

 فقه مقدمه تهذيب اخلاق 

ظهور طهارت در بدن و شكل گرفتن ملكه تسليم در نفس  

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

 طهارت قواي عمليه نفس:

 آخرين مرتبه اي كه در طهارت ظاهريه مطرح مي فرمايند طهارت در مراتب قواي عملي نفس است. زيرا نفس داراي قوه هاي فراواني همانند قوة باصره، قوة ذائقه، قوة شامه، «وحدت از ديدگاه عارف و حكيم»حضرت آقا در كتاب شريف 

«طهارت ظاهره در مراتب قواي عمليه نفس مرتبه تجليه است كه نفس، قوي و اعضاي بدن را به مراقبت كامله در تحت انقياد و قوة غضبيه، قوة شهويه و ... است كه با اين قوا كارهايش را انجام مي دهد. در اين بخش كتاب چنين آمده است: 

اطاعت احكام شرع و نواميس الهيه وارد نموده كه اطاعت اوامر و اجتناب از منهيات شرعيه را به نحو اكمل نمايد تا پاكي صوري و طهارت ظاهريه در بدن نمايان شود و در نفس هم رفته رفته خوي انقياد و ملكه تسليم براي اراده حق متحقق 

گردد و براي حصول اين مرتبه علم فقه بر طبق طريقه حقه جعفريه كافي و به نحو اكمل عهده دار اين امر است. فقه مقدمه تهذيب اخلاق و اخلاق مقدمه توحيد است.» 

نقش دستورات شرعيه در طهارت قوي: 

 دستورات شرعيه در مسائل فقهي براي اين است كه نفس را در تمامي قوايش تطهير نمايد. مثلاً يكي از اسرار دستور نماز و روزه تطهير قواي ظاهرية بدن است و همچنين براي اينكه اعضاي بدن در هنگام عبادت كردن مؤدب گردند.

اگر در نماز دقت كنيد مي بينيد كه اين عمل چقدر موجب تأديب بدن است. از نحوة ايستادن گرفته تا نحوة نشستن و حركت كردن و تسبيح گفتن و حمد و سوره خواندن ... در اين بخش به كتابهايي كه در مورد نماز نوشته شده مراجعه 

 بفرمائيد همانند كتابي كه حضرت امام (ره) به نام «آداب الصلوه» نوشته اند كه اگر شخصي بخواهد نماز بخواند چگونه بايد ادب را مراعات كند و به چه نحوي بايد اعضاء و جوارحش را تأديب نمايد تا حق نماز را در مرتبة ظاهر اداء فرمايد؟!

همچنين روزه هم براي خود آدابي دارد. روزه باعث مي گردد تا قوة شهويه انسان كنترل شود. زيرا رسيدن دائمي غذا به نفس همان و دائم غليان يافتن قوة شهويه همان! و روزه باعث تعديل قوة شهويه است. اگر انسان بخواهد هر غذائي را 

كه باعث شكوفايي قواي نفسيه اش مي شود تهيه نموده و مصرف كند به سختي مي تواند جلوي نفس را در مقابل خواسته هايش بگيرد اما اگر آن غذاها به واسطة دستورالعمل شرعيه كنترل گردد نفس در آن قوا كم كم تنزل مي كند و در اين وقت 

ايستادگي در مقابل آن، كار مشكلي نخواهد بود. 

حضرت آقا بارها مي فرمود: نفس آنچنان سركش است كه اگر تمام يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر را جلوي او سر ببرند و از او خواهش كنند كه حالا ديگر رهايمان كن باز هم دست نمي كشد و انسان را رها نمي كند مگر اينكه فرموده 

اند: روزه نفس را مهار مي كند. لذا احكام شرعيه براي تأديب و طهارت قواي نفس به خصوص قوة شهويه و قوة غضبيه جعل شده اند كه اگر انسان اين دو قوه را كنترل كند مي تواند به مقدار زيادي بر خود فائق آيد. 

همانگونه كه بعضي از احكام براي نزديك كردن رابطة انسان و آفريدگارش تشريع شده، بعضي از احكام نيز براي نزديكي انسان با افراد همنوعش آمده است؛ همانند دستوراتي كه در مورد پرداخت كردن خمس و زكات و كمك به فقراء و 

چگونگي معاملة بين دو نفر وجود دارد. بعضي از احكام شرعيه براي تنظيم روابط شخص با نظام هستي مي باشد كه باعث مي گردد او خودش را با عالم هماهنگ كند و هر طوري كه دلش مي خواهد عمل نكند؛ همانند احكامي كه در مورد وقت 

نماز و روزه مي خوانيم كه فرموده اند: وقت نماز مغرب و عشاء هنگام غروب آفتاب است. وقت نماز ظهر و عصر موقع زوال آفتاب است و يا اينكه فرموده اند: براي روزه داشتن از ابتداي صبح تا غروب بايد امساك از غذا كرد و يا اينكه فرموده 

اند هر كس به دنبال توفيق بيشتري است سحرگاهان را بيدار باشد، كه مجموع اينها دلالت بر هماهنگي شخص با نظام عالم مي كند زيرا انسان جهت برقراري ارتباط بيشتري با نظام عالم و نيز براي تشخيص زوال، براي تشخيص صبح، براي 



  

تشخيص مغرب و عشاء و ديگر مسائلي كه در رابطة نظام هستي است، سعي مي كند خود را با عالم آشنا كند، گاه براي دريافتن اين روابط به تفكر مي نشيند كه تمام اينها در ساختن انسان تأثير بسزايي دارند.  اگر ما به طور دقيق در پي انجام 

احكام شرعيه باشيم قواي نفس تعديل مي گردد. 

 تجليه جلا دادن نفس است. اصل نفس موجودي نيست كه به واسطة نماز خواندن يا روزه گرفتن پديد آمده باشد بلكه نفس حقيقتي است كه از جانب «طهارت ظاهره در مراتب قواي عمليه نفس، مرتبه تجليه است»در ادامه فرمودند: 

خداوند متعال آفريده شده و به وجود آمده است و بعد از آن نيز قرار است كه به واسطة احكام شرعيه رنگ گرفته و جلا داده شود. همانند اينكه ساختماني را مي سازند و بعد از آن به ما مي گويند تزئينش كنيد و رنگش بزنيد. پس ساختن 

ساختمان بخشي است و تجليه و زيبا كردن آن بخشي ديگر. ما چون خود نمي دانيم چگونه بايد با عالم و آفريده هاي در نظام هستي ارتباط برقرار كنيم لازم است آفريدگار نظام عالم با همان قلمي كه عالم را آفريده براي ما دستور بنويسد و رابطة 

بين آدم و عالم و آدم و خداي عالم راتنظيم كند. تنظيم ارتباطات به منزلة رنگ آميزي نفس ناطقه است (تا برسيم به اصل شريف علم و عمل كه دو جوهر انسان سازند).  

 دلالت بر اين دارد كه چراغاني كردن و آراستن منزل دل و جلا دادن ساختمان نفس ناطقه تنها به واسطة مراعات كردن احكام شرعيه متحقق  «الوضوء نور»، «الصلوه نور»، «الصوم نور»، «الحج نور» در رواياتي همچون:«نور»پس تعبير 

 احكام شرعيه باعث مي گردند كه قواي نفس به اطاعت «مرتبة تشريع در خصوص انسان و در مرتبة تجلية اوست» در خصوص انسان بوده و براي زيبا كردن آن است. لذا مي فرمايند: «تشريع» اصل ايجاد موجودات را گويند و «تكوين»است. 

شخص در بيايند. اگر كسي روزه گرفت، قوة شهوت را مطيع خود مي كند و بر او مسلطّ مي شود. بر خلاف كسي كه هر روز شكمبة خود را پر مي كند و تا آنجا كه مي تواند مي خورد. چنين شخصي هرگز نمي تواند قوة شهوتش را كنترل كند. زيرا 

عاقلانه نيست كه انسان چاقوئي را به دست ديوانه اي بدهد و بعد به او بگويد: نزن كه خطرناك است. همين كه چاقوئي به او داده ايد، نهي را برداشته ايد زيرا او ديوانه است و مي زند و نهي شما را ادراك نمي كند. نفس نيز قبل از اينكه ساخته 

شود همانند يك ديوانه است كه اگر انسان بدون دستورات اسلامي بخواهد چاقو را به دستش بدهد، خطرناك است. براي خلع سلاح كردن نفس ناطقه بايد قوة غضب و شهوت را از او بگيريم. بهترين راه آن روزه گرفتن و گرسنگي كشيدن است 

زيرا نفس اگر گرسنه باشد مطيع مي شود. 

نكتة قابل عرض ديگر اين كه شارع مقدس احكام را براي دفع گناه فرستاده نه رفع گناه! زيرا فرق است بين دفع كردن و رفع كردن. اگر انسان قبل از عارض شدن بيماري به نزد پزشك برود وبراي تداوم سلامتي خود از او دستورالعمل بگيرد 

 مي گويند. همانند آنچه كه در واكسينه كردن «دفع»يا اينكه در آستانة مريضي قرار گيرد و پزشك به او بگويد اگر مي خواهي مريضي در تو وارد نشود بايد اين كارها را انجام دهي در اينجا علاج قبل از وقوع گرفتاري را در اصطلاح عرب 

 مرض است. پس دفع، «رفعِ»كودكان رخ مي دهد كه به منزلة قوي كردن بدن بچه و دفاع اودر برابر امراض بعدي است. اما اگر انسان صبر كند تا مريضي بر او عارض شود و بعد به فكر علاج آن بيفتد در اين صورت عرب مي گويد: اوبه دنبال 

علاجِ قبل از مرض است و رفع علاجِ بعد از مرض. 

شريعت مطهره به دنبال اين است كه از انسان دفع امراض روحي كند و نگذارد جان او مريض شود و لذا از همان ابتداي پديد آمدن نطفه براي پدر و مادر دستورالعمل صادر مي كند كه اگر مي خواهيد بچه دار شويد نبايد در فلان شب 

مجامعت نمائيد و يا اينكه فرموده در آن حال نبايد رو به قبله باشيد، و نيز بايد در حال سيري و يا گرسنگي شديد باشيد و دهها دستورالعمل ديگر كه در اين بخش عنوان شده است. اگر هر كدام از اين دستورات مراعات نشود در آينده در روحيه 

فرزند تأثير منفي مي گذارد و براي اومشكلاتي پديد مي آورد. 

مادر عزيز! در مدت نه ماه حمل، زهدان تو امانتدار نظام عالم است. رحم تو عرش خدا و لوح محفوظ حق مي گردد. به تعبير حضرت آقا خداي عالم سراسر عالم را مشك زني مي كند و نطفه اي را به عنوان عصاره و زبدة نظام آفرينش به 

دست مي آورد و آن را به مادر عزيز مي سپارد. بدين گونه جايگاه مادر در نظام هستي روشن مي شود كه خداوند، عالَمِ خلق شده را خلاصه مي كند و تحويل زن مي دهد و به او مي گويد كه از اين خلاصه، انسان بساز.  

پس اي مادر! تو نيز بيا و در طي نه ماه حاملگي با وضو باش و ذكر خدا بگو و غيبت نكن و خود را به دروغ گفتن عادت مده، تا نهال درخت وجودي جان تو و همسرت، فاسد به بار ننشيند و فرزند سالم به دنيا آوري. 

 باز كرده اند. كه توبه جهت رفع گناه است نه «توبه»همان گونه كه به عرض رسيد نوعاً دستورات شرعي جهت دفع امراض انساني است اما اگر احياناً انسان دچار خطا و اشتباهاتي شد و احكام فقهيه را مراعات نكرد، براي او راهي به نام 

دفع گناه. فقه فقط عهده دار مسائل تشريع است كه اگر انسان به واسطة دستورات فقهيه نتوانست جلوي نفس خود را بگيرد از آن به بعد علم كلام متكفّل او مي شود و راه توبه را برايش باز مي كند. آنجا ديگر فقه نمي تواند جوابگو باشد. فقه فقط 

مي گويد من دستور خود را صادر كردم اما اگر عمل نكردي از آن به بعد به عهدة من نيست. همانند اينكه معلم به شاگردش مي گويد براي قبول شدن دستور من اين است كه اينگونه درس بخواني و اين مقدار به كلاس بيايي كه اگرمراعات نكني 

من عهده دار تو نخواهم بود، بلكه خود متكفّل خودت هستي. لذا فقيه هيچگاه متكفّل گناه مردم نمي شود. 

نتيجه آن كه اگر انسان تن به احكام شرعي دهد هم قواي نفس را مطيع نفس مي كند و هم نفس را مطيع خودش قرار مي دهد. وبر اساس انقياد قواي نفس براي نفس، طهارت در نفس ظاهر مي شود. 

فقه، مقدمه تهذيب اخلاق: 

 بيان «علَيه السلام»  يا امام محمد باقر«علَيه السلام»  از آنجا كه اكثر مسائل فقهي ما از زبان مطهر امام صادقو براي حصول اين مرتبه علم فقه بر طبق طريقة حقة جعفريه كافي و به نحو اكمل عهده دار اين امر است.» «...در عبارت آمده است: 

 فقط اين دو امام بودند كه به واسطة قرار گرفتن  در شرائط زماني مناسبي، توانستند احكام شرعية بيشتري بيان كنند، و حوزة علميه تشكيل دهند و «علَيهمِ السلام» » مي كنند. زيرا در ميان ائمهفقه باقري» يا «فقه جعفريشده است فقه ما را تعبير به «

» معروف شده است. مذهب محمدي» نام گذاري كردند چه اينكه مذهب ما به «فقه جعفريطلبه تربيت كنند و به «زراره ها» حديث بياموزند. بر همين اساس فقه ما را به «

» براي راه يافتن به بارگاه توحيد و خداشناسي ابتدا بايد به دستورات فقهيه عمل كرد و بعد بايد صاحب اخلاق نيكو شد و بعد از آن وارد بحث حكمت و توحيد شد. فقه مقدمة تهذيب اخلاق و اخلاق مقدمة توحيد استدر ادامه آورده اند: «

پس در حقيقت، فقه فرع اخلاق و اخلاق فرع بر حكمت و حكمت فرع بر توحيد است و اخلاق اصل فقه و توحيد اصل حكمت و حكمت اساس اخلاق است زيرا هميشه آنچه مقدمه است فرع و آنچه ذي المقدمه است اصل مي باشد لذا راه 

شريعت اولين مرتبة سير انساني است. 

البته لازم به توضيح است كه احكام شرعيه بعد از راه يافتن انسان به مرتبة تهذيب اخلاق و خداشناسي، همچنان باقي مي ماند و تا آخرين لحظات زندگي انسان، جاري است واز او دست بردار نيست. انسان بايد دستورات فقهيه را به عنوان 

«لعل االله يحدث بعد ذلك امراً». نردبان ترقّي و تعالي نفس و جان و براي تطهير حقائق دروني و مراتب وجودي خود دائماً رعايت كند. اين بحث را بسط وافري نياز است كه 

 

ظهور طهارت در بدن و شكل گرفتن ملكه تسليم در نفس: 

وقتي انسان در ذات و نفس خود طهارت پيدا كند، همين طهارت در بدن او هم ظاهر مي شود كه مي بينيد اگر شخص حقيقتاً نماز خوان و روزه گير باشد، در چهرة او تأثير گذاشته و روي اورا زيبا مي كند و به همين منوال نيز چهرة افراد و 

اشخاص اجتماع مطابق با گناهانشان برمي گردد. 

 كه اگر كسي در پيشگاه حق متعال به برنامه هاي شريعت الهيه عمل كند صورت او مطابق اعمالش زيبا مي گردد و  «سيماهم في وجوههم منّ اثر السجود») مي فرمايد:30هميشه چهره خبر از درون مي دهد. خداوند متعال در سورة فتح (آية 

نشان مي دهد كه در درون چه دارد. 

 تمام هدف انسان اين است كه خود را تسليم خدا كند و تا شخص قواي خود را تسليم خود نكند نمي تواند خودش را «در نفس هم رفته رفته خوي انقياد وملكه تسليم براي اراده حق متحقق مي گردد»حضرت علامه در ادامه مي فرمايند: 

تسليم خدا كند و بايد آنقدر در عمل به احكام شرعيه تثبت به خرج دهد تا آن اطاعت و تسليم براي او ملكه شود. 

 برخلاف كسي كه تازه شروع به سيگار كشيدن كرده است، او به «سيگار كشيدن براي او ملكه شده» صفت راسخة در نفس را گويند. اگر كسي آنقدر سيگار بكشد كه ديگر نتواند خود را از آن جدا كند، به چنين شخصي مي گويند: «ملكه»

 در امور معنوي هم همين گونه است. گاهي «ترك عادت موجب مرض است»راحتي مي تواند سيگار را كنار بگذارد. صفت ملكه شده آنچنان در نفس ريشه مي كند كه برداشتن و قطع كردن آن، به راحتي ممكن نيست. به تعبير خودمان مي گوئيم: 

صفت جود و بخشش چنان در شخص رسوخ مي كند كه اگر او روزي را بدون بخشش بگذراند، ناراحت است. يا اينكه شخصي آنچنان مهمان دوست است كه اگر روزي در منزلش مهمان نيايد، ناراحت مي شود. نفس نيز با رعايت متداوم احكام 

شرعيه، قوايش را به تسليم خود در مي آورد و طهارت ظاهرية بدن را تأمين مي كند اما اگر عمل كردن به احكام شرعيه را ترك گويد قواي او نيز از تسليمش سر باز مي زنند و بار ديگر نجاست ظاهر او را فراهم مي آورند. 

«و الحمدالله رب العالمين» 

     پايان جلسه ششم
 «مجلس هفتم»

 طهارت باطني- طهارت خيال 



 
 

  

 
كنترل كردن قوه خيال از دوران كودكي  

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

«طهارت باطني»- طهارت خيال: 

». اما طهارت خيال از اعتقادات فاسد و از تخيلات ردي، و از جولانش در ميدان آمال و امانيحضرت آقا در ادامة بحث طهارت آورده اند: «

انسان بايد مراتب طهارت ظاهري را بگذراند تا به مرتبة باطني برسد. طهارت باطني را مراتبي است كه از طهارت خيال آغاز مي گردد و به طهارت روح و سرّ پايان مي پذيرد. مهمترين و مشكلترين مرتبة طهارت و پاكي، مرتبة قوة خيال 

 است. چرا كه انسان بايد آن را از تخيلات بي خود و سوء ظن هاي بي جا نجات بخشد.

در باب سوء ظن وتهمت و غيبت و امثال ذلك روايات بسياري وجود دارد كه تأكيد بر بدگمان نبودن انسانها با يكديگر دارند. اعتقادات انسان حتماً بايد بر اساس عقل محكم شود در غير اين صورت قطعاً اعتقادات او را قوة خيال مستحكم 

مي كند. شبيه اينكه انسان نظام عالم را همچون ساختماني ببيند و آفرينندة اين نظام عالم را چونان بناّي اين ساختمان. اينجا است كه قوة خيال، او را به بازي مي گيرد و مي گويد همانگونه كه بناّي ساختمان، خود ساخته شدة ديگري است پس 

آفرينندة نظام هستي هم بايد مخلوق ديگري باشد و سؤال به ميان مي آورد كه اين خدا از كجا آمده و ساختة چه كسي است؟! از اين سؤال و سؤالاتي شبيه اين، فهميده مي شود كه قوة خيال شخص را به بيراهه كشانده است و بر اساس اين نظم 

سؤال، سائل هر چه هم جلوتر رود و در مسائل علمي پيشرفت كند باز هم اين قوة خيال است كه او را به بازي گرفته، لذا هرگز به نقطه اي كه دل بيارمد نمي رسد. 

گاهي نيز مشغول خواندن قرآن مي شود. در قرآن مي خواند: «ما قرآن را از آسمان نازل كرديم.» اينجا نيز به واسطة قوة خيالش تصور مي كند همانگونه كه باران از آسمان فرود مي آيد، كتابِ جدايي به نام قرآن نيز از پشت آسمان كه خدا 

در آن جاي گرفته، به واسطة فرشته اي براي پيغمبري كه در نشاة طبيعت است، فرود آمده است. آن وقت به دهها اشكال بر مي خورد كه خداي اين گونه در كجاي آسمان قرار گرفته؟ چه كسي او را ديده؟ و ... اساس تمام اين سؤالات بر اين است 

كه اعتقادات او بر پاية قوة خيال محكم شده است نه از روي عقل. زيرا عقل وحدت بين است و هرگز به نظام عالم به ديد كثرت جداي از علت تامه نمي نگرد برخلاف قوة خيال كه فقط كثرات را مي بيند. 

اكثر مردم عاقل بالقوه و متخيل بالفعل اند زيرا آنچه دارند خيال است و آنچه مي توانند به دست بياورند عقل است. هر كس را دسترسي به عقل نيست و اوحدي از مردم كه زحمت كشيده اند و مرحوم صدر المتألهين در اسفار مي فرمايد: «

» مي كنند يعني كودكاني كه هنوز عاقل نشده اند. صبيان العقول» ايشان از كساني كه سنشان بالا رفته و عقل پيدا نكرده اند تعبير به «جان به لب آورده اند مي توانند به آن دست يابند

از آنجا كه مردم با كثرات مأنوسند خيلي زود مي توان قوة خيال ايشان را به دست گرفت. همانند اين كه اگر الآن معركه گيري بيايد به راحتي مي تواند همة ما را از اين جايي كه نشسته ايم بيرون كرده و به خودش مشغول دارد. اينها زير 

سرانس ما با كثرات است. يا مثل اينكه اگر استاد بخواهد مطلب درسي سنگين خود را به شاگردش تفهيم كند آنرا در غالب مثال و هيئت و شكل و مجسمه اي براي او ترسيم مي كند. نوعاً براي فهم مسائل عميق از مثال استفاده مي شود زيرا دست 

اكثر مردم از فهم عقلي كوتاه است. اگر شخصي مطلبي را شنيد و گفت «نفهميدم، مثالي بزنيد تا بفهمم» معلوم مي شود چنين شخصي هنوز در مرتبة قوة خيال به سر مي برد و به عقل نرسيده است زيرا عقل وحدت مي بيند و مثال نمي خواهد. پس 

انسان بايد قوة خيالش را از اعتقادات فاسد تطهير كند. حال تطهير قوة خيال از اعتقادات چگونه است؟ 

اگر كسي بخواهد در اين بخش خود را تقويت كند بايد آن هنگام كه به مبداء و معاد، وحي و انزال و يا قرآن و رسالت و امامت مي انديشد، به طور كلي از قوة خيال به درآيد. به درآمدن و رها كردن قوة خيال در اين بخش سالها حرف 

 بعد از سي و چهار سال قوة خيال را تطهير كرد. بعد از سيد مهدي بحر العلومشنيدن از استاد زحمت كشيده و خونِ دل خورده مي خواهد. در اين بخش اگر شخصي بعد از بيست سال قوة خيالش را تطهير كند باز هم هنر كرده است. مرحوم جناب 

سي و چهار سال دو ركعت نماز شكر به جا آورد و فرمود: خدايا تو را شاكرم كه توانستم زود قوة خيال خود را تطهير نمايم. مرحوم ملا حسينقلي همداني بعد از بيست و چهار سال زحمت كشيدن آن را تطهير كرد. 

علاوه بر اين بخش، انسان بايد قوة خيال را از تخيلات ردي و پست نيز پاك كند همچنين بايد قوة خيالش را از سوء ظن هايي كه موجب كدورت او با رفيقانش مي شود تطهير كند. اگر ما قوة خيال را تطهير كنيم نه نيازي به نيروي  نظامي 

وانتظامي خواهيم داشت و نه نيازي به قوة قضائيه. قوة قضائيه و نيروي قهر و غضب فقط براي اين است كه قوة خيال مردم را تطهير كند كه اگر همگي مردم به كلاس درس بروند و اين قوه را پاك گردانند ديگر هيچ قوة غضبيه اي لازم نخواهد بود. 

حتي اگر مردم موفق به تطهير قوة خيال خود مي شدند خداوند هرگز جهنم را خلق نمي كرد. آتش جهنم براي تطهير مردم آفريده شده است زيرا در روايات آمده كه آتش جهنم مانند آتش دنيا سوزنده است اما سوزندگي آن سازندگي را به همراه 

دارد. جهنم نمي سوزاند تا فقط زجر دهد بلكه مي سوزاند تا بسازد. مثل اينكه پزشك با چاقوي جراحي اش شكم مريض را پاره مي كند تا مرض او را علاج كند. آري جهنم ادبستان حق است. 

كنترل كردن قوه خيال از دوران كودكي 

-خوب بازي كنند. فقط پدر و مادر بايد دقت كنند تا فرزندان آنها زياده روي نكنندو 3-خوب بخوابند. 2-خوب بخورند. 1در مورد كودكان فرموده اند ايشان را تا هفت سالگي رها كنيد تا خود را در سه بخش تقويت كنند به گونه اي كه 

همانند اينكه باغبان درخت را مي كارد و رهايش مي كند تا نفس بكشد و غذا بخورد و رشد كند اما بيش از حد به او آب نمي دهد كه ريشه اش بپوسد و يا اينكه بيش از حد به او كود نمي پاشد كه آن را بخشكاند. پدر و مادر نيز بايد مواظب 

باشند تا كودكانشان زياده خوري نكنند. البته كودكان در اين سنين- از تولد تا هفت سالگي- معمولاً بيش از حد نمي خورند. كودك عموماً از هفت سال به بعد پر خور مي شود. اگر نوزاد فطرت پرخوري داشته باشد آن هنگام كه به او پستان پر از 

شير داده مي شود بايد آنقدر بخورد تا شكمش دريده شود، اما مي بينيد در اين حال اگر چه به زور هم به او شير دهند او فقط به اندازة نياز خود مي مكد و بقيه را قبول نمي كند. طبيعت كودك كاملاً تنظيم شده است. پرخوري كودكان معمولاً از 

روزهايي آغاز مي گردد كه او به خيال خودش عقل پيدا كرده و خود مي فهمد كه چه مقدار غذا بايد مصرف كند. 

فرموده اند: تا هفت سالگي كودكانتان را رها كنيد تا خوب بازي كنند البته فقط مواظب باشيد تا آنها در اين مدت حرفهاي بد ياد نگيرند. هرگز جلوي بازي بچه را نگيريد كه اگر بچه در اين مدت آنچه را كه در توان دارد، اعم از قوة 

بازيگري و پرخوري و غير آن بيرون نريزد اين قوه در او ريشه ميكند و آن هنگام كه بزرگ شد بازيگر و پرخور مي شود. زيرا تا انسان آنچه را كه در درون دارد بيرون نريزد نمي تواند آن را رها كند. همين حالا اگر شما عزيزان برويد و مشغول 

بازي كردن شويد مي بينيد تا اندازه اي مي توانيد بازي كنيد و بيش از آن نمي توانيد و خسته مي شويد اما كودكان را مشاهده مي كنيد كه اگر از صبح تا انتهاي شب هم يكسره بازي كنند خسته نمي شوند. سرّ آن اين است كه يك قوة بازيگري در 

كودك وجود دارد كه او بايد تا هفت سالگي تمام آن را مصرف كند و بيرونش بريزد كه اگر ريخت از آن به بعد دوران بازيگري اش به اتمام رسيده است. متأسفانه ما الآن جلوي بازي كودك را مي گيريم. اين است كه مي بينيم كودكانمان بعد از 

هفت سالگي همچنان به بازي مشغولند و آن را رها نمي كنند. تا قبل از هفت سال اگر به او مي گفتيم بازي نكن حرف ما را گوش مي كرد و بازي نمي كرد اما اكنون كه بزرگ شده حرف گوش نمي كند و شيطنت مي كند. لذا كودك اگر در اين 

سنين خوب بخورد و خوب بخوابد و خوب بازي كند بعد از آن ديگر بازيگري و پرخوري و زياده خوابي كودك تمام مي شود و او متعادل بار مي آيد. همانند اين كه شما مقدار زيادي غذا تهيه كنيد و بخواهيد آن را ذره ذره به ديگري بخورانيد. 

در اين صورت اگر چه شما خروارها غذا هم به او بدهيد او آهسته آهسته همه را مي خورد، اما اگر كل غذاها را جلوي او بگذاريد و بگوئيد: تا جان داري بخور، او وقتي به مقدار نيازش خورد بعد از آن ديگر از آن غذا بدش مي آيد. همچنين اگر 

 به كودك بگوئيم يواش يواش بازي كن او تا هفتاد سالگي هم بازي مي كند و سير نمي شود، اما اگر تا هفت سالگي به اوبگوئيم هر چه مي تواني بازي كن او بعد از هفت سالگي ديگر از بازي كردن بدش خواهد آمد.

كنترل قوة خيال كودك تا قبل از هفت سالگي آسان است اما بعد از آن مشكل مي شود. بعضي از كودكان را مي بينيد كه بيش از حد شلوغ مي كنند و كسي نمي تواند جلوي شلوغي آنها را بگيرد. معمولاً اين بچه ها وقتي پا به سن بالاتر 

 گذاشته اند آرام مي شوند، به خاطر اينكه هر چه از شلوغي و شيطنت در خود داشته اند بيرون ريخته اند. يا اينكه بيشتر كودكان را مي بينيد كه زياد با يكديگر قهر مي كنند و زود آشتي مي كنند، معلوم مي شود كه قوة خيال در آنها به سر حد

كمالش نرسيده است. كمتر كودكاني هستند كه تا هفت سالگي در ميدان بازي بيش از حد قهر كنند و قهرشان دوام داشته باشد. قهر مي كنند اما قهرشان مستدام نيست. برخلاف كودكاني كه بيشتر از هفت سال دارند. 

نتيجة كلام اينكه وقتي اساس نهال كودك خوب چيده نشد، اين نهال كج رشد مي كند. وقتي هم كه كج شد اولاً بسياري از آنها به دنبال خودسازي نمي روند، ثانياً اگر هم بروند بايد جان به لب بياورند تا خود را مستقيم كنند. 

پس تو هم بايد قوة خيال را از گمانها و سوء ظن ها تطهير كني. هر كجا ديدي كه داري نسبت به ديگري بدبين مي شوي بدان كه قوة خيال به ميدان آمده است. چون عقل هرگز بدبين نمي شود. عقل به فكر تصحيح است نه به فكر مغلطه. 

اگر كسي را ديدي كه به جانبي مي رود نبايد با خود بگويي «او چون قصد سوئي داشته به آنجا رفته است. كه اين بازيگري قوة خيال است». عاقل باش و با خود بگو: «قطعاً او قصد انجام فعل خيري داشته كه به آنجا رفته و ...» 

متأسفانه گاهي اوقات آنچنان قوة خيال شخص مريض است كه نمي تواند به خود تلقين كند و جهت مثبت را اخذ كند. اينجا است كه هم خود و هم ديگران را دچار مشكل مي كند. به ديگري سلام مي كند اما چون ديگري كمي ديرتر جواب 

سلام او را داده با خود مي گويد. «چرا دير جواب سلام مرا داد؟» و چند روزي به خاطر همين مسئله خود را معطل مي كند. در حالي كه مي توانست با يك جمله خود را راحت كند و بگويد: «حتماً حواسش نبود.» اما او اين كار را نكرده و 

همچنان به قضيه دامن زده و با خود مي گويد: معلوم مي شود فلاني اصلا از من خوشش نمي آيد و با اين گونه رفتار مي خواهد به من بفهماند كه مرا دوست نداشته و حاضر به برقراري ارتباط با من نيست. 



  

حال كه چنين است از فردا كه او را ديدم اصلا به او سلام نمي كنم. فرداي آن روز به هم مي رسند و اين آقا سلام نمي كند. طرف مقابل هم كه برخورد اين آقا را مي بيند با خود مي گويد: «عجب! مثل اينكه اين آقا عارش مي آيد به من كه 

بزرگتر از اويم سلام كند! و ...» و مي بينيد چه چيزها پيش مي آيد. تمام اينها دلالت بر اين دارد كه قوة خيال ما را به بازي گرفته است. 

 «علَيه السلام» مي ايستادند و او را لعن مي كردند، اما امام رو برمي گرداند و مي فرمود: حتماً يك علي ديگري را مي گويند. اين حرف، حرف عقل است. شخص ديگري به امام سجاد «علَيه السلام»در روايت آمده است كه: رو در روي امام علي 

رسيد و جسارت بزرگي به حضرت ايشان كرد كه اصلاً آن جسارت گفتني نيست. امام جلو رفتند و فرمودند: آقا جان! اين مطلبي كه نسبت به محاسن من فرموديد اگر در روز قيامت محاسنم را بسوزانند بدتر از آني خواهد بود كه تو فرموده اي. 

 چه «علَيهمِ السلام» اما اگر نسوزانند، اين گونه كه شما فرموديد نخواهد بود. طرف مقابل با شنيدن اين حرف امام، خيلي خجالت كشيد و سرش را پايين انداخت. اين را مي گويند: عقل. در اين مورد تحقيقي در روايات داشته باشيد تا ببينيد ائمه

سفارشاتي به ما كرده اند. 

اگر كسي مي خواهد بداند كه در مسير خودسازي قرار گرفته يا نه، بايد ببيند كه نسبت به اطرافيانش بدگمان است يا نه؟! اگر بدگمان بود بايد بداند كه در سير انساني نيست. اولين پله اي كه انسان را در مسير خودسازي قرار مي دهد، خوش 

بيني است. از همين اكنون خود را بسنجيم كه خود را نسبت به ديگران بدبين يافتيم بايد تصميم بگيريم در اولين پلةّ خودسازي قدم گرفته و خوش بين باشيم. هر كجا ديديم سوء ظن پيدا كرده ايم خلاف آن را در نظر بگيريم. روايت شريفي از امام 

10F «ضع امر اخيك علي احسنه» است كه امام مي فرمايند:«علَيه السلام» صادق

 نفرمودند. نكته اي در اين بيان امام است كه به عرض شما مي رسانيم. »علي حسنه« فرمودند و »علي احسنه« يعني فعل برادرت را حمل بر احسن كن. امام در روايت �

- با خود بگوييد او حواسش 2- اينكه به صورت منفي تفسير كنيد و بگوئيد اوبا من كينه كرده و نمي خواهد جواب مرا بگويد. 1به عنوان مثال اگر شخصي جواب سلام شما را نداد، شما مي توانيد اين جواب ندادن او را سه گونه تفسير كنيد 

 است و »علي احسنه«- اينكه با خود بگوييم او نه تنها حواسش نبوده بلكه چون در فكركارگشايي ديگران بوده جواب مرا نداده. اين حمل فعل برادر 3 است. »علي حسنه«نبوده كه جواب مرا بدهد وگرنه جواب مرا مي داد، كه اين حمل فعل برادر 

امام فرمودند فعل برادرتان را به نيكوترين وجه حمل كنيد. 

حضرت آقا مي فرمودند: يك بار كه من از ايرا پياده به اسك مي آمدم در بين راه غزلي گفتم. چه بسا ممكن است آن روز در بين راه پنجاه نفر از كنار آقا گذشته و سلام كرده باشند اما چون آقا در اين عالم نبودند اصلاً متوجه سلام كردن 

آنها نشده باشند حال شما بفرمائيد آيا سوء ظن در اينجا جائز است يا نه؟ تصديق مي فرماييد كه در اينگونه مسائل نه تنها سوء ظن جايز وصحيح نيست بلكه مطابق با واقع آن است كه ما امر ديگران را حمل بر احسن كنيم نه فقط حمل بر حسن، 

يعني ما بايد سعي كنيم آنچه از دوست و همسايه وپدر و مادر و ديگر اطرافيان وحتي دشمنان به ذهنمان مي رسد حمل بر درست ترين و صحيح ترين وجه كنيم. آنگاه است كه بركات و نعم زيادي بر ما نازل مي شود. چرا كه قوة خيال به منزلة 

آيينه اي است كه مي تواند باطن عالم را نشان دهد. لذا بايد سوءظن ها را كه همچون زنگاري بر روي آيينه مي نشيند بر طرف كرد و اين آيينه را صيقلي داد تا ملكوت عالم در آن متمثّل شود و در شب، خوابهاي خوشي ببيند. و بدين ترتيب است 

كه در خواب همان شخصي را كه از كنار او گذشت و جواب سلامش را نداد به بهترين وجه مي بينيد. اما اگر نسبت به همان فرد بدگماني و سوءظن داشته باشد در خواب جز مارها و عقربها و گرگها چيز ديگري نخواهد ديد. تمام خوابها صور 

تمثلات ملكات خيالاتي هستند كه در نفس او جاي گرفته اند. اكثر آنچه در خوابهايمان از حيوانات وحشي مي بينيم زير سر سوءظن ما نسبت به ديگران است. اگر كسي سوءظن را از ذهنش برطرف كند خواب ديدنش كم مي شود و ديگر خواب 

پريشان نمي بيند. چه بسا از آن به بعد در شب حقايقي را به صورت خوابهاي خوشي به او نشان دهند.تا آنجا كه خواب تور شكار او مي شود و او با خواب به شكار عالم مي رود، امام معصوم را مي بيند و در خواب براي دهها مريض شفا مي 

گيرد و گرفتاري صدها نفر را برطرف مي كند. اما متأسفانه از بس كه سوءظن ها ذهن ما را پر كرده است، اگر كسي مريض شود هزاران نفر هم به دور اوجمع شوند نمي توانند راه علاجي براي او پيدا كنند. 

» آمال به معني آرزوها است. مي بينيد شخصي آرزو مي كند كه به جايي برسد تا بتواند از اين راه انتقامش را طهارت خيال از جولانش در ميدان آمال و امانيبخش ديگر طهارت قوة خيال، طهارت آن از پروراندن آرزوهاي بيهوده است. «

از ديگري بگيرد و بلايي بر سرش بياورد. يا اينكه آرزوي ساختن ساختماني مي كند وبراي تحقق خواسته اش به حرام مي افتد. اساس تمام اين آرزوها كج است و انسان را به انحراف مي كشاند و يا پدر و مادران را مي بينيد كه آرزومي كنند 

عروسي كردن فرزندانشان را ببينند و بعد بميرند. اتفاقاً عروسي كردن آنها را هم مي بينند اما همچنان دلشان ناآرام است و دلشان مي خواهد عروسي كردن نوه هايشان را هم ببينند. معلوم مي شود كه قوة خيال، ايشان را به بازي گرفته است. چه 

 در مناجاتشان مي فرمايند: «پروردگارا! اگر عمر من در راه طاعت توصرف مي شود هر چه مي تواني درازش كن تا به بركات نفس ناطقه ام افزوده شود. «علَيه السلام»كنيم كه آرزوي بد نداشته باشيم و عمر بيخود نخواهيم؟! در اين مورد امام سجاد 

 اما اگر قرار است اين جان من چراگاه شيطان شوداز تو مي خواهم زودتر جان مرا بگيري كه بيش از اين خود را بيچاره نكنم.» 

معمولاً وقتي مردم پير مي شوند دو چيز در آنها تازه مي شود، يكي حرص است و ديگري آرزوهاي طولاني. حريص مي شوند وفرزندانشان را سرزنش مي كنند و مثلاً به آنها مي گويند: شما كه زور نداريد، ما وقتي به اندازة شما بوديم با 

چوبي مي توانستيم ده، بيست نفر را كتك بزنيم و ... ديگر نمي داند كه اين حرص است نه ادب و ادب آموزي. ادب آن است كه به آنها بگوييم: فرزندم! آن زمان من قدرت داشتم به گونه اي كه با چوبي مي توانستم عدة زيادي را بزنم ولي دهها 

فحش و چوب را بر خودم پذيرفتم و دستم را به سوي كسي دراز نكردم. همين طور آرزوهاي فراواني نيز در آنها پديد مي آيد. كه اين هر دو را بايد از وجود خود دور كنند. 

- از آرزوهاي بيهوده و خلاف صرف نظر كنيم تا قوة خيال تطهير شود. 2- سوءظن ها را برطرف كنيم و قوة خيال را از هر چه نامطلوب است پاك گردانيم. 1نتيجة كلام اينكه 

«و الحمدالله رب العالمين» 

       پايان جلسة هفتم
 مجلس هشتم

 طهارت قوه خيال از اعتقادات باطل 

انگيزه تطهير قوه خيال  

 طهارت قوه خيال از گمانهاي ناروا 

 سهولت تطهير قوه خيال در بعضي از انسانها 

بصيرت بعد از تطهير قوه خيال  

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

طهارت قوة خيال از اعتقادات باطل 

 طهارت قوة خيال را در سه بخش مطرح فرموده اند: يكي در بخش اعتقادات فاسد، ديگري در بخش تخيلات فاسد و سوم در بخش جولان قوة خيال در ميدان آمال و آرزوها، كه هر كدام از اين سه مورد براي قوة خيال آلودگي مي آورد.

عموم مردم چون به معتقدات خود تعبد ديني دارند، بر اساس آن اصل تعبد كمتر به بازيگري قوة خيال در بخش اعتقادات ميدان مي دهند. زيرا تعبداً مبداء و معاد و وحي و نبوت و رسالت و امامت را پذيرفته اند و هر چه هم ديگران بگويند 

آنها از اعتقادشان برنمي گردند. حالا به چه اندازه بر اساس اعتقادات خود عمل مي كنند بحث ديگري است. اما معمولاً عموم مردم شبهات علمي را در بخش عقايد از مبداء تا معاد نمي شنوند. 

نوعاً كساني دچار شبهه هاي علمي مي شوند كه راه تحصيل پيش گرفته اند و مي خواهند در اعتقادات خويش تحقيقي داشته باشند. ايشان معمولاً به خاطر داشتن ذهنهاي متفرق دچار اين اشكالات مي شوند و بايد قوة خيالشان را تطهير 

كنند و راه تطهير قوة خيال ايشان در اين بخش آن است كه اول رياضيات بخوانند، بعد وارد مباحث منطقي شده و سپس مباحث فلسفي را طي كنند و بعد از آن نظري به عرفان نظري را و افكنده سپس از عرفان نظري وارد عرفان عملي شوند. اين 

مربوط به محصليني است كه مي خواهند در مسير تحصيل، قوة خيالشان را تطهير كنند. در اين مسير عقل خود به خود قوي مي شود و قوة خيال مقهور عقل مي گردد. اما اكثر مردم كه در پي تحصيل نيستند نيازي به طهارت قوة خيال در بخش 

اعتقادات ندارند آنها از پدران خود نمازي را ياد گرفته اند و خدايي را مي پرستند و شك و شبهه اي در اين زمينه ندارند. ما هرگز پدرانمان را نديده ايم كه بگويند: اگر عالم دو خدا داشت چه مي شد؟ اين اشكال و امثال اين اشكالات هم هرگز به 

ذهن آنها خطور نكرده است. معلوم مي شود كه قوة خيال عوام مردم در بخش اعتقادات پاك است آنها براي طهارت قوة خيال بايد فقط به دو بخش ديگر توجه كافي بكنند. يكي سوء ظنها و تخيلات بد و گمانهاي ناروا و ديگري دور كردن 

آرزوهاي طولاني. اما خواصي كه در مسير تحصيلند علاوه بر اين دو بخش بايد قوة خيال خود را از اعتقادات فاسد نيز تطهير كنند. در غير اين صورت به انحراف كشيده مي شوند زيرا طريق تحصيل براي ايشان نه تنها راه نجات نيست بلكه 

مشكلات بيشتري را براي قوة خيال آنها فراهم مي كند. 
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 انگيزة تطهير قوة خيال

ما از صبح تا شب با قوة خيال در ارتباطيم و با آن كار انجام مي دهيم. اگر قصد خوابيدن كنيم قوة خيال باعث خوابيدن مي شود، اگر بخواهيم صبح به محل كار و تحصيلمان برويم بر اساس قوة خيال اين كار را انجام مي دهيم. چه اينكه 

زنها نيز بر اساس قوة خيال در خانه مشغول به كار مي شوند. به طور كلي انجام تمامي امور جزئيه اي كه همراه با صورتي خاص مي باشد به معاونت قوة خيال صورت مي گيرد نه قوة عاقله، زيرا عقل قوه اي براي ادراك كليات است و در 

جزئيات دخالتي ندارد. عقل هيچ گاه نمي گويد: اين زمين است، آن آسمان است، اين خورشيد است، آن ديگري ماه است، اينجا محل كار و تحصيل من است و ... تمام اين كارها را قوة خيال مي كند. عقل فقط يك برنامة كلي مي دهد. لذا قوة 

» تعبير مي كنند. همانگونه كه عكاس به واسطة دوربين عكاسي اش از درخت و حيوان و انسان و ديگر موجودات عكس مي گيرد و بعد به عكسها نگاه مي كند تا ببيند مطابق با واقع گرفته يا نه، قوة خيال عكاسي نفس ناطقه دستگاهخيال را به «

هم به منزلة دوربين عكاسي نفس انسان است كه انسان از اين طريق عكس موجودات را مي گيرد و با آن ادراك مي كند. قوة خيال واسطة بين نشاة ماده و عالم عقل است. عقل از طريق قوة خيال عكسبرداري مي كند و با آن ادراكات عقلي انجام 

مي دهد، اما متأسفانه عموم مردم؛ پيش از اينكه قوة خيال را واسطه اي براي ادراكات عقلي قرار دهند از قوة خيال در بخش و هميات استفاده مي كنند ونوعاً به جهت انس با كثرات كمتر از ادراكات عقلي بهره مي برند همانند اين كه ما سالياني از 

كنار برزيگران و كشاورزان عبور كرده ايم اما هرگز به ذهنمان نرسيده كه بگوئيم: 

كردنه خوار خوار  ـگرونه بديمـه بينجــه جار       بينجه جاره و جين  برزيـ

كن و خوار دار كاشته و جين ها  ــرار     شه د ـه اي جـــان بـ 11Fمـره بوتنـ

� 

آن حقيقتي را كه با مشاهدة كشاورزان در زمين كشاورزي بدين نكته دست مي يابد كه بايد كاشته هاي در جان انساني را وجين كرده و از آنها خوب نگه داري كرد، عقل مي گويند. يك عكس از بيرون مي گيرد و بر اساس قوة عاقله بر روي 

آن احكام عقلي پياده مي كند. 

هر چه قوة خيال تطهير شده تر باشد تمثيلات نفس نيز زلالتر خواهد بود. كه از اين امر به مراقبت در مرتبة قوة خيال تعبير مي كنند و آن بسيار كار سخت و مشكلي است زيرا هميشه سوءظنها و گمانهاي ناروا و آرزوهاي طولاني وجود دارد 

و باعث آلودگي قوة خيال مي شود. از طرفي چون نوعاً مردم غرق در امور اجتماعي متعارف بوده و هر كس به دنبال نفع مادي خودش است، قوة خيال در اين بخشها دير تطهير مي شود. 

طهارت قوة خيال از گمانهاي ناروا 

عرض كرديم كه راه تطهير قوة خيال در سوءظن ها اين است كه انسان هميشه جهت مخالف گمان خود را اخذ كند. تا ديد نسبت به دوست و رفيق وهمكار و همسايه و فاميل و هم محلي و همشهري و هم وطن خود بدگمان شده است زود 

 طرف مقابل را بگيرد و بگويد: «ان شاء االله اينگونه كه من فكر مي كنم نبوده، من بد برداشت كرده ام ان شاء االله او آدم خوبي است و از اين كار قصد خيري داشته و...» فقط در اين صورت است كه قوة خيال زود تطهير مي شود.

در روايات فرموده اند: هر كس براي طي سير انساني چند كار بايد انجام دهد، يكي اينكه اصلاً خوبيهاي خود را نبيند. اگر نمازي خوانده بعد از نماز با خود نگويد: عجب نماز خوشي خواندم، چه حالي بود و چقدر اشك ريختم و ... او بايد 

هميشه بعد از نمازش ناراحت باشد كه چرا چنين نمازي به جاي آورده، چرا نتوانسته بهتر از اين نماز بخواند. اگر ماه رمضان را به روزه گذرانده مي تواند براي فرا رسيدن عيد فطر خوشحالي كند اما بايد از طرفي ناراحت باشد و خود را سرزنش 

كند كه چرا احياناً در اين ماه غيبت كرده، سوءظن داشته، چرا از روزه گرفتنش لذتي نبرده، و چرا حالا كه ماه رمضان به اتمام رسيده، از تمام شدن آن دلگير و ناراحت نشده است زيرا اگر انسان كسي را واقعاً به دوستي برگزيند از فراق و جدايي 

اين دوست محبوب، بد حال و غمگين خواهد شد حال كه چنين است پس چرا وقتي به من گفتند اين ماه يك روز زودتر تمام مي شود از كوتاهي آن خوشحال شدم و احساس ناراحتي نكردم؟! پس معلوم مي شود من هنوز آن انس و عشق كامل 

به ماه رمضان را پيدا نكرده ام و ... خلاصه بعد از انجام هر كار خيري خود را سرزنش كند كه چرا بهتر از آن را انجام نداده است.  

 هزار و يك نكته آمده است: «ميبدي در فتح ثالث فاتحة ثانيه آورده است كه شيخ سعد الدين حموي سوار بود و به رودخانه رسيد و اسب از آب نمي گذشت امر كرد كه آب را تيره ساختند و به گل آلوده كردند و اسب در حال 141در نكته 

بگذشت، فرمود: تا خود مي ديد از اين وادي عبور نمي توانست كرد. 

ديگر اينكه در خود فرو رود و عيبهاي خودش را پيدا كند. بگويد: «من آدم خوش اخلاقي نيستم، هميشه نسبت به ديگران سوءظن دارم، زبانم نيز قفل و بند ندارد و هر چه مي خواهد مي گويد، گناه هم كه مي كنم و ...» خلاصه به جاي 

اينكه عيب جويي ديگران را بكند به دنبال عيوب خود باشد. اين عمل باعث مي شود كه قوة خيال در متن ذات نفس تحقيق كرده و نقائص خود را شناسايي كند. اگر نقائص شناسايي شود قطعاً انسان به فكر معالجه آن مي افتد. همانند اين كه آقاي 

پزشك ابتدا بايد درد مريض را تشخيص دهد و بداند كه كجاي مريض درد مي كند و بعد به فكر درمان آن بيفتد. 

اما نسبت به ديگران فرموده اند عكس آنچه را كه در خود عمل مي كني، عمل كن. يعني اين كه اولاً خوبيهاي ديگران را ببين و به جاي اينكه مانند مگس روي زخم بنشيني و به دنبال عيوب ديگران بگردي كارهاي خوب آنها را مشاهده كن. 

نگو: «فلاني آنجا يك اشتباه كرده»، چون اگر او در آنجا يك اشتباه كرده در جاي ديگر هم چهار تا كار خوب كرده است. چطور آن چهار خوبي را نمي بيني و همين يك نقص را مي بيني؟!  

اين مطلبي كه از روايت به عرض شما رساندم و مقداري هم به شرح آن پرداختيم راهي بود جهت تطهير قوة خيال. انسان بايد به گونه اي باشد كه اگر مثلاً فقيري را ديد ناراحت شود. عكس قضيه نشود كه اگر مثلاً دوستي را ديده كه معاملة 

خوب و پر نفعي كرده ناراحت شود و با خود بگويد: پس من چرا ضرر كردم؟! اين طور بودن باعث مي شود كه نفس هيچگاه آرام نگيرد و عقل دائماً گرفتار قوة خيال باشد. اگر عقل بين دو مسلماني كه دعوا كرده اند حكومت كند، خيلي زود 

 وقتي او را به آتش افكندند دو حيوان مشغول به كار شدند يكي زنبور «علَيه السلام»موجب اصلاح خواهد شد. اما در اين بين كساني هستند كه بر اساس داشتن قوة خيال آلوده باعث شعله ورتر شدن اين آتش مي شوند. در جريان حضرت ابراهيم 

عسل بود و ديگري مارمولك. زنبور عسل به محض ديدن افروخته شدن آتش تند تند مي رفت و در دهان خود آب مي كرد و بر روي آتش مي ريخت. در روايت آمده كه جناب جبرئيل از او پرسيد: مي داني كه آتش عظيمي بر پا شده، تو چگونه 

مي خواهي با اين دهان كوچكت آن را خاموش كني؟ گفت: من بناي خاموش كردن آتش ندارم. من فقط به وظيفه ام عمل مي كنم و به مقدار حجم دهانم آب مي برم و بر روي آتش مي ريزم، ديگر كاري ندارم كه خدا آن را خاموش مي كند يا نمي 

كند. در اين جريان مارمولك نيز دست به كار شده بود. اوزمين را مي كند و به زير زمين مي رفت و از زير، آتش را فوت مي كرد تا آن را شعله ورتر كند. بعضي ها در اجتماع مارمولك صفتند. به جاي اينكه خود را تطهير كنند هميشه سعي دارند 

آتش نهفتة زير خاكستر مشكلات ديگران را شعله ورتر سازند. اما بعضي ديگر همچون زنبور عسل هستند، علاوه بر اينكه عسل مي دهند، هميشه به دنبال رفع مشكلات ديگرانند. 

سهولت تطهير قوة خيال در بعضي از انسانها 

همانگونه كه به عرض رسانديم قوة خيال اگر درست تطهير شود مي تواند دستگاه عكسبرداري نفس نسبت به ماوراي طبيعت باشد. اينجاست كه شخص خوابهاي خوش مي بيند و تمثّلات شيرين زلالي پيش مي آيد، حقائق آينده را مي بيند، 

باطن افراد را مي بيند، مي تواند با بو كردن انسانها را بشناسد و بعد با ايشان ارتباط برقرار كند و ... يعني عقل به واسطة قوة خيال مي تواند اسرار عالم و اسرار درون مردم را عكسبرداري كند. انسان هر وقت ديد نمي تواند آن را كه در ذات افراد 

نهفته است ببيند و عكسبرداري كند، معلوم مي شود كه هنوز قوة خيالش را تطهير نكرده است. لذا در موردانبياء آمده است كه ايشان به محض پا گذاشتن در اجتماع و وارد شدن در جمع مردم مي توانستند تشخيص دهند كه چه كسي سر به راه 

است و چه كسي منحرف شده است. ايشان به واسطة دستگاه عكسبرداري شان درون افراد را مي بينند و اعلام مي دارند كه اين درون خراب است ولو اينكه نماز شب خوان هم باشد و آن ديگري ذات پاكي دارد ولو اينكه شرابخوار باشد يا حجابش 

 هميشه به دنبال اوباش بود و سعي داشت از بين همين لاتها صحابه انتخاب كند. بعضي از خواص به ايشان مي گفتند: «آقا مگر ديوانه شده اي؟ به دنبال ما بيا و از بين ما صحابه بگير». «علَيه السلام»را رعايت نكند. اين است كه حضرت عيسي 

 بودند نوعاً از بين ياغيهاي بيابانها به شكار حضرت در آمده بودند. «علَيه السلام»حضرت مي فرمود: «نه! در بين همينها كساني هستند كه قابليت دارند و بايد به دام من بيفتند». اتفاقاً آن حواريوني كه از خواص حضرت عيسي 

اگر كسي شكارچي باشد در چندين شغل مي تواند شكارهاي خوبي داشته باشد. يكي در بين رانندة كاميونها. فقط خدا مي داند كه اين دسته چه بافت عجيبي دارند. اگر كسي اهل دل باشد و بخواهد حقايقي را به ديگران بدهد، يكي از بهترين 

راههاي آن است كه در بين رانندة كاميونها تحقيقي داشته باشد. بعضي از اولياء االله را سراغ داريم كه ايشان نوعاً در مسافرتها سوار كاميون مي شوند. چون راننده هاي عمومي كه از صبح تا غروب مردم را سوار و پياده مي كنند آنقدر عصبي هستند كه 

انسان به سختي مي تواند از بين هزار هزار آنها اهل دل پيدا كند. 

در بين ماهيگيرها هم مي شود انسان شكار داشته باشد وهمين طور كساني كه در لب درياها زندگي مي كنند و يا آنها كه قايقراني و كشتيراني مي كنند و در درياها مسافرت دارند. 
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در بين خلبانها نيز افرادي كه صاحب قابليت باشند فراوانند و افراد بسياري را مي توان در بينشان شكار كرد. چون عموماً هر كس از اين دائرة جمع عامة مردم و روزمره گي ايشان و برخوردها و معاشرتها و رفت و آمدها به دور باشد قوي 

 مي شود و قابليت پيدا مي كند. معلوم مي شود افراد نامبرده داراي بافتي هستند كه خداوند مطابق آن، اين شغل را به آنها داده است. چون در عالم تمام شغلهاي افراد مطابق با چينش دروني آنها تنظيم مي شود كه اين بسيار عجيب است.

 اگر كسي بگويد: اينگونه كه شما مي فرمائيد نيست زيرا خود من خيلي اتفاقي به اين شغلي كه دارم روي آورده ام و هيچ برنامه ريزي براي آن نداشتم بلكه روزي از محل تحصيلم برمي گشتم كه يكي همان جا جلوي مرا گرفت و پيشنهاد 

اين كار را به من داد و من هم قبول كردم، پس مي بينيد من به شخصه در انتخاب شغلم، تصميم و برنامه ريزي قبلي نداشتم و مانند اين امور... 

در جواب چنين شخصي مي گوييم: نه خير! شما هرگز نمي توانيد بفرماييد كه من نمي دانستم، زيرا تو بافتي داري كه نظام هستي مطابق آن پياده شده است. همة عالم تشكيل يافته از اجزاء به هم پيوسته اي است كه نظم عمومي آن مطابق با 

هر جزئش، براي آن جزء، كار خاصي معين كرده است. مثلاً چشم وظيفة ديدن و گوش وظيفة شنيدن دارد. يعني بين چشم و ديدن و همين طور بين گوش و شنيدن مناسبت وجود دارد. فافهم!  

يكي ديگر از مشاغلي كه در بين آنها مي شود افراد صاحب قابليت پيدا كرد، شغل معلمي است. زيرا معلمان كه وظيفة تعليم بر عهده دارند مجراي فيض حق مي گردند. البته معلم زماني مي تواند مجراي فيض حق باشد كه بتواند حقيقت 

معلمّي را خوب ادراك كند كه الحمدالله بعد از پيروزي انقلاب اينگونه از بخشها تا حد زيادي تقويت شده است. 

بصيرت بعد از تطهير قوة خيال 

عرض كرديم كه قوة خيال براي عكسبرداري حقائق نظام هستي و اسرار درون مردم در انسان تعبيه شده است. منتهي خداوند راه تطهير قوة خيال را بسيار سنگين كرد تا ابتدا جان انسان قوي شود و بعد چشم بگشايد و حقائق نظام هستي را 

» و دست تصرف به چيزي هم دراز نكند. خداست دارد خدايي مي كند و در عين حال آنقدر جان قوي پيدا كند كه بعد از ديدن حقائق بگويد: «�12F»الهي، همه، ددان را در كوه و جنگل مي بينند و حسن در شهر و ده.مشاهده كند تاآنجا كه بگويد: «

در بين خلق باشد و با آنها معاشرت كند اما در عين حال با هيچكس نباشد. اگر قوة خيال تطهير شود اسرار مردم براي او مكشوف مي شود و ديگر از اجتماع ضربه نمي خورد. به تعبير شريف حضرت آقا بو مي كند بعد حرف مي زند، بو مي كند 

بعد به مهماني مي رود، بو مي كند بعد دعوت مي كند و... كه خداوند اين قوة بويايي را بعداز تطهير قوة خيال به انسان عطا مي كند. 

امااگر قوة خيال تطهير نشود و يا آنگونه كه شريعت فرموده پاك نگردد، انسان را به انحراف مي كشاند. همانند مرتاضان هندي كه مقدار زيادي از عمر خود را صرف آموختن بعضي از اعمال مي كنند كه هيچ كدام از آنها را شريعت امضاء 

نفرموده است، و بعد وارد اجتماع مي شوندو مردم را به بازي مي گيرند و به واسطة راههاي مرموز آنها را به اشتباه مي اندازند. شبيه آنچه را كه فالگيرها و شعبده بازان انجام مي دهند. 

مسير تطهير قوة خيال از طريق دستورات شرعي همان مسير انبيا و ائمه است كه علم به درون واسرار مردم دارند اما هرگز اسرار آنها را فاش نمي كنند. به عنوان مثال اگر شخصي را به شكل كفتار ديدند هيچ وقت به او نمي گويند: تو 

هركس صفت مكر و حيله در خود داشته باشد به صورت شغال در كفتاري. بلكه جهت تهييج يا تحريك به او تذكر عمومي مي دهند و مي گويند: اگر انسان چنين صفتي راداشته باشد به فلان صورت در مي آيد. همانند اينكه امام معصوم فرمود: «

» اينجاست كه قوة خيال بايد در مسير الهي طهارت يافته و در خدمت عقل باشد تا آنچه را كه از اسرار مردم مي بيند فاش نكند. لذا باز شدن چشم دل را مشكل قرار داده اند و هر كسي نمي تواند به مي آيد و واقعاً چهرة باطني او شغال مي شود

 صدا بزند وآنقدر بر روي عيب ديگران سرپوش گذارد تا كم كم »ستاّر العيوب« حق گردد تا بعد از آن به او اين مقام عطا شود. و براي رسيدن به اين مقام بايد شبانه روز دعا كند و خدا را به نام »ستاّر العيوب«آن راه يابد. انسان ابتدا بايد مظهر 

اين اسم شريف بر او دميده شود و البته راه سرپوش گذاري عيب ديگران و نديدن و توجه نكردن به آنها همان است كه از روايت به عرضتان رسانديم. 

علامه سيد مرتضي و علامه سيد رضي - صاحب نهج البلاغه-  با هم برادر و از شاگردان شيخ مفيد بودند. هر دو مجتهد مسلم و صاحب كمال بودند. سيد مرتضي در مسجدي امام جماعت بودو برادرش سيد رضي هم مي آمد و در آنجا به 

او اقتدا مي كرد. روزي سيد مرتضي در راهي كه براي نماز به مسجد مي آمد به خانمي رسيد كه آن زن سوالي در مورد عادت زنانگي از ايشان كرد. سيد مرتضي به او گفت: اكنون من جواب را حاضر ندارم، اجازه دهيد تا شب مراجعه اي به رساله 

بكنم و فردا جوابتان را بگويم. بعد به مسجد آمد وشروع به خواندن نماز جماعت كرد. در بين نماز حواسش به جواب آن سوال مشغول شد. در اين هنگام چشم دل سيد رضي باز شد و ديد برادرش در محرابِ غرق خون، مشغول نماز خواندن 

است. لذا سريع نماز خود را رها كرد و از مسجد خارج شد. اين نمونه اي بود از تطهير قوة خيال، كه اگر اين قوه درست تطهير شود هم از حال مردم آگاه مي شود و هم مجاز است در مواردي باذن االله از گذشته و يا آيندة آنها اخبار دهد. اين 

ان شاء االله- در جلسات بعدي ادامة آن را به عرضتان مي رسانيم. لازم به ذكر است كه مباحث مربوط به تمثلات ماوراي طبيعت، تنزل قرآن، تنزل وحي و نزول ملائكه به يك معني بايد با ñمختصري از مطالب موجود در بحث قوة خيال بود كه 

همين مبحث حل شود. 

«و الحمدالله رب العالمين» 

       پايان جلسة هشتم
 مجلس نهم

 قوه خيال تجليگاه قوه عاقله در نفس 

 نقش استاد در تطهير قوه خيال 

احاديث برزخيه  

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

قوة خيال تجليگاه قوة عاقله در نفس 

بحث به اينجا رسيد كه قوة خيال دستگاه عكسبرداري نفس است. همانگونه كه نفس انسان مي تواند به واسطة قوة خيال از موجودات نشأه طبيعت عكس بگيرد، همين طور مي تواند آن را به منزلة آينه اي در دست عقل قرار دهد تا حقائق 

ملكوت عالم را به تصوير كشاند. منتهي راه اين عمل صحيح، همان طهارت قوة خيال است كه بايد صورت گيرد. 

متحقق اند. و يا اين «عالم ملائكه» يا «عالم عقل»  االله تعبير مي كنيم، زيرا ملائكه موجودات عقلي هستند و در عالم وسيعتري به نام ملائكةعقل در عالم دو نوع ادراك دارد: يا اين كه موجودات مجرد عقلي را ادراك مي كند كه ما از آنها به 

كه معاني كلي عقلي را در ماوراي عالم ادراك مي كند. 

قوة خيال محل ظهور عقل در نفس انسان است. قوة خيال به عقل رو مي كند وآنچه را كه عقل ادراك كرده بود در مرتبة ظاهر صورتگري مي نمايد. اگر قوة خيال تطهير شود مي تواند ادراكات قوة عاقله از ملائكه و موجودات عقلي ديگر را 

به صورت انسان تجلي دهد و يا اينكه آن معاني كلي دريافت شده عقليه را به بهترين عبارت درآورد. به همين خاطر گاهي انسان در خواب مي بيند كه عبارت زيبايي نوشته و يا عبارت خوشي شنيده است. چه اين كه اكنون اگر بخواهيد آنچه را 

كه در عقل داريد به عنوان ادراك عقليه براي ديگران اظهار كنيد بايد آن را به صورت شكلي درآوريد و به ديگران بنمايانيد و يا به صورت عبارتي درآوريد و به ديگران نشان دهيد. قوة خيال اگر تطهير شود، آينة تجلي عقل مي گردد. منتهي اگر 

عقل ذوات نوريه را (ذاتهاي مطهرة عالم عقل را) ادراك كرده باشد، قوة خيال مي تواند آن را به بهترين صورت كه صورت انسان است تجلي دهد و اگر معاني كليه باشد، مي تواند آن را به زيباترين عبارت درآورد. 

نقش استاد در تطهير قوة خيال 

براي دريافت حقائق ملكوتي به بهترين شكل و براي جهت دهي قوة خيال بايد آن را به انساني كه استاد راه است سپرد. وقتي قوة خيال انسان در دست استاد تطهير شد، از آن به بعد تمام حقائق ملكوت عالم را در قالب استادش مشاهده مي 

كند. چه اينكه اين شاگرد لياقت پيدا مي كند تا خداوند حقائق ملكوتية عالم را به شكل و قامت او براي استاد بنماياند. اگر استاد شاگرد را در خواب ببيند معلوم مي شود كه حقائق ملكوتي به او روي آورده و اگر شاگرد استاد را در خواب ببيند 

باز هم معلوم مي شود كه درِ فيوضات الهي بر اوباز شده است. در اينجا شاگرد بايد ديده هاي خوداعم از خواب وصور تمثلّيه را به خدمت استادش عرضه دارد تا استاد به عنوان معبري آنها را تعبير كند. 

و اگر قوة « اين خواب نشان مي دهد كه تو به دنبال تحصيل علم هستي و به زودي-ان شاء االله- حقائق علمي بر تو روي خواهد آورد.» مراد از تعبير عبور دادن است و استاد او را از آن اشكال به ماوراي طبيعت مي برد. مثلاً به او مي گويد: 

عاقلة اين شخص كه در نزد استاد است معاني علميه را در ملكوت عالم شكار كرده باشد قوة خيال او آن معاني را به صورت كلمات و عبارات استادش تحويل او مي دهد كه تمام معيار او استاد مي شود و در خواب و بيداري با استاد خواهد بود. 

حال به روايتي كه در اين زمينه وجود دارد توجه كنيد.  

                                                
هي نامه، ص 1  27- ال



 
 

  

 
«من آنچه را كه در معراج كسب كردم همه به شكل . همينطور پيامبر در اين زمينه مي فرمايد: «تمام چيزهايي كه در عالم عائد من شده است از كانال وجودي پيامبر بوده است» مي فرمايد: «علَيه السلام»حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب 

 را زيارت كرده ام و همچنين  اگر تمام انبيا «علَيه السلام» را ديده ام به شكل علي ديده ام. اگر حضرت عيسي «علَيه السلام» ديده ام. اگر موسي «علَيه السلام» يعني در شب معراج تمام حقائق ملك و ملكوت را در قالب جناب امير المؤمنين علي علي بود»

 براي من صف كشيده بودند همه به صورت علي براي من صف بسته بودند. «علَيهمِ السلام» 

 است و لذا پيامبر هر چه را كه در شب معراج مشاهده مي كند «علَيه السلام»با آنها مأنوس است، نزديكترين شكل و بافت و هيكلي كه به ايشان نزديك است و حشر دارد، صورت ظاهري علي  _ صلي االله عليه و آله و سله_ در بين اشكالي كه پيغمبر

به شكل علي مي بيند. رابطة بين استاد و شاگرد بايد آنقدر تنگاتنگ باشد كه تمام كانال وجودي استاد را شاگرد و تمام صفحة جان شاگرد را استاد پر كند. شاگرد بايد آن چنان در استاد فاني شود كه تمام شبانه روز فكر و ذكر او را استاد پر كند. 

راه مي رود به نور استاد برود، حرف مي زند به نور استاد حرف بزند، مي بيند با نور استاد ببيند، مي شنود با نور استاد بشنود و همچنين اگر در پيشگاه استاد زانوي ادب زده و خود را تحويل داده است، هيچگاه نبايد مستقيم از خدا چيزي بخواهد، 

زيرا اينگونه بودن خلاف ادب است. به حضرت حق عرضه دارد: «اي پروردگار من! استادي را به من عطا داشتي كه واسطة فيض من است. از تو مي خواهم آنچه را بر من مقرر داشتي تا به عنوان بركات و نعم بر من روا داري ابتدا به استادم بدهي 

واگر صلاح بود بعد از آن از ناحية او به من عطا كني و اگر صلاح نبود به من ندهي.» 

نداشته  _ صلي االله عليه و آله و سله_  اگر شاگردي اينچنين در استاد فاني شد قوة خيال او هر چه را كه مي گيرد از كانال وجودي استاد مي گيرد. امكان ندارد جناب اميرالمؤمنين در پيشگاه حق چيزي را طلب كند كه آن چيز را جناب رسول اكرم

باشند. پس شاگرد هر چه را طلب مي كند از كانال استاد طلب مي كند، و اين موجب جاري شدن بركات و فيوضات الهي در شاگرد مي شود. زيرا ممكن است آن هنگام كه شاگرد مستقيماً از خدا چيزي مي گيرد لياقت ادراك فيض را نداشته باشد 

اينجا است كه استاد بايد به عنوان مجراي فيض او صفحة جان شاگرد را بررسي كند و آنچه را كه لايق اوست به اوبدهد زيرا استاد هرگز دست امساك و بخل ندارد و مظهر جود حق است. لذا شاگرد بايد از كانال وجودي استاد طلب كند. 

امسال توفيقي بود كه در نجف آباد به محضر يكي از اولياي الهي مشرف شدم. مردي است كه هم به دانشگاه رفته و دكترا دارد و هم به حوزه رفته و تا سر حد اجتهاد درس خوانده است. و نيز بيش از پانزده سال در محضر حضرت آقا بوده 

 باغي دارد كه از صبح تا ظهر در آن كارگري «ما شبانه روز با نور آقا راه مي رويم و با نور ايشان است كه مي خوابيم و حرف مي زنيم. اگر به باغ مي رويم باايشان هستيم»است. در آنجا جمله اي به من گفت كه بسيار مرا متحول كرد. فرمود: 

مي كند و عرق مي ريزد و با دسترنج خود روزي كسب مي كند. در حالي كه پيرمرد هفتاد ساله اي است هنگام ظهر بر دوچرخه اي سوار مي شود  و از باغش به منزل مي آيد. وضو مي گيرد و عبايي بر دوش مي گذارد و عرق چيني بر سر، در 

مسجد محل، جلوي مردم نماز مي گزارد. غروب بعد از نماز مغرب و عشاء براي آنها كلاس دارد و حرف مي زند. وقتي وارد مسجد و مردم آنجا مي شويد مي بينيد كه نماز خواندنشان بر اساس دستورات است. بسياري از پيران و جوانان از او 

دستورالعمل مي گيرند و همه با برنامه ريزي پيش مي روند. هم خود اهل كار و تحصيل است و هم شاگردانش. شاگردانش يا بزاّز هستند يا بقاّل، يا كشاورزند يا كارگر و كاسب، يا معلمند يا دانشجو و طلبه و خلاصه اينكه همه گونه افراد در ميان 

بگويند. براي خود ذكر و دستور دارند. نحوة اذان گفتن و نماز خواندن آنها با اذكار مستحبي اش، «بسم االله الرّحمن الرّحيم» شاگردانش هستند. تمام اين شاگردان صبح وقتي مي خواهند از منزل بيرون بيايند، با وضو هستند بايد نوزده بار  

 مشرف شدم عرض كردم: آقا من از راه دوري آمده ام و از شما عيدي مي خواهم اما مي خواهم عيدي من را به من ندهي، «علَيه السلام»«من به سفر مشهد رفته بودم وقتي به زيارت حضرت امام ثامن الحجج مخصوص است. بعد ايشان مي فرمود: 

 به من برسد از طريق حضرت آقا به من رسيد و ايشان فرمودند: اين هديه را به ما داده اند، «علَيه السلام»به آقايم بدهي و اگر ايشان صلاح دانستند به من بدهند از سفر مشهد برگشتم و به قم آمدم ديدم هديه اي كه مي بايست از ناحية امام رضا 

و اين تطهير قوة خيال است.  ما نيز به شما مي دهيم» 

بين شاگرد و استاد آنچنان رابطة روحي و قلبي وجود دارد كه اگر استاد مريض شود، شاگرد نيز مريض مي شود، اگر دندان استاد كه در شرق عالم است درد بگيرد، دندان شاگرد نيز در غرب عالم به درد مي آيد. اگر نظام عالم مزاج استاد را 

به هم بزند، مزاج شاگرد هم به هم مي خورد و بالعكس. مي توان گفت استاد به منزلة قلب مي شود و شاگرد به منزلة بدن. اگر بدن ضربه ببيند، قلب ناراحت مي شود و اگر قلب در عذاب باشد بدن نيز صدمه مي بيند. به طور كلي تأثير متقابلي بين 

. بدين ترتيب هر چه را كه مي خواهند از كانال وجودي همديگر مي گيرند. آنها كه اهل كارند از "فرع" مي شود و شاگرد "اصل"اين دو قوة خيال برقرار مي شود. در آن وقت رابطة بين استاد و شاگرد به گونه اي كار را تنظيم مي كند كه استاد 

اين طريق به حقائق دست مي يابند. 

 طلب مي كردند. هيچ شاگردي در حين احتضار و شهادتش مستقيماً با خدا 7 و اصحاب و فرزندانش نيز رابطة استاد و شاگردي بوده است. لذا تمام شاگردان در كربلا قدم به قدم فيض را از ناحية امام حسين7رابطة بين سيد الشهدا

گفتگو نمي كرد. همه اول حسين را صدا مي زدند و او نيز آنطور كه خود با خدا در ارتباط است، رابطة آنان را تنظيم مي كرد و فيض را از حق مي گرفت و در دامن خود به ايشان عطا مي نمود اين است كه همه دوست دارند روي دامن استاد جان 

دهند و اين رابطة بين استاد و شاگردي در كربلا محفوظ مانده است كه ما بايد در قضية كربلا بيشتر اين بخشها را بياموزيم. 

احاديث برزخيه 

اگر قوة خيال شخص تطهير شد، در خواب صورتهاي خوش و عبارات شيريني خواهد ديد كه از اين عبارات تعبير به احاديث برزخيه مي كنند. 

 درآمد. نظام عالم داراي «علَيه السلام» االله اند در قوة خيال ايشان به شكل علي ملائكة به صورت قرآن متمثل شد، همان گونه كه تمام حقائق ماوراي نظام طبيعت كه  _ صلي االله عليه و آله و سله_ تمام حقائق نظام عالم در قوة خيال جناب رسول االله

 نيز به قوه عقلاني آن  _ صلي االله عليه و آله و سله_ حقائقي است كه مي توان آنها را به صورت معاني كليه مشاهده كرد. اگر بخواهيم اين معاني را در نشاة طبيعت تنزل دهيم بايد آن را به صورت كتاب يا عبارتي درآوريم. قوة خيال تطهير شدة رسول االله

 صلي _ حضرت رو كرد و آن معاني كلي مرسل ماوراي طبيعت دريافته از اسرار عالم را به صورت عبارات قرآن كريم تنظيم نمود و در مقام تبليغ براي ديگران نقل فرمود، لذا قرآن يك كتاب جداي از انسان نيست. قرآن تمثلّي است از رسول اكرم 

 است. حال اگر كسي در خواب ديد كه قرآن مي خواند معلوم مي شود به او نيز چيزي از حقائق  _ االله عليه و آله و سلهي صل_  نسبت به تمام اسرار عالم كه به بهترين عبارات درآمده است. به تعبير ديگر قرآن حديث برزخي پيامبر  _االله عليه و آله و سله

 براي ايشان نيز تنزل پيدا كرده است. زيرا درست است كه قرآن به معناي اَتَم آن بر پيامبر نازل شده است، اما من و  _ صلي االله عليه و آله و سله_ ملكوت عطا كرده اند و حقائق و معاني كلي عالم عقل همان گونه كه بر پيامبر تنزل كرد، از ناحيه رسول االله 

 «انّا انَزْلَْناةُ في لَيلَةِ ان شاء االله- در خواب يا بيداري خواهيم ديد كه قرآن را بر ما نيز نازل مي كنند. خداوند سبحان مي فرمايد:ñشما نيز براي اين كه بالا برويم بايد قرآن رادر خودنازل كنيم. اگر ما هم قوي شويم و از نظر ايمان و عقيده بالا برويم 

 مي گردد و قرآن در آن نازل مي شود و حقائق نظام عالم خود را نشان مي دهند. البته با توجه به ليلة القدر مي نامند. اگر قوة خيال تطهير شود «ليلة القدر» را به يك معني «قوة خيال تطهير شده» يعني ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم.  القَْدرِ»

اين نكته كه قوه خيال همه افراد جداول خيال مطلق رسول االله اند. فافهم! 

 ديوان آمده است: 225حضرت آقا نيز در ديوان خود ترجيع بندي دارند كه به مانند تنزل حقائق قرآني است. در صفحه 

كاري ــداري          گـريه بود و حضور و اذ  در شبي حال بود و بيـ

ـاري  ه سحـرگه آن شب         از ســرا آمـدم برون بـ در خجستـ

ـاري  ــر ز صنعــت بـ ـاگاه         متحيـ سـر به بالا نمــوده ام نـ
كردشان علمـداري  ـاره          مــاه مي  لشـكـر بيشـمــار اسـتـ

ر ساوش          حــامل رأس غــول غداري  كهكشـان بـ ده ام  ديـ

بعد مي فرمايند كه به ستارگان نگريستم و چينش آنها را نيز به شعر در آوردم. تا به اينجا مي رسندكه: 

ز روز پيكـاري  كي       همــه خـونريـ همه جـا لشـكري و چـالا

همـه با نظـم خاص و ترتيبي      همــه در حد خـاص و معياري 

ـرداري  ه      همــه در حــالت خبـ كمـر بستـ همه صف بسته و 



  

13F «و الله جنود السموات و الارض»تمام نظام عالم را به يك لشكر آماده در دست فرماندة نظام هستي تشبيه كرده اند. همه در پيشگاه حق آماده اند كه:

 تا فرمانده چه طلب كند. .�

كاري  متحّـد رو به جانب واحد          متّفق هر يكي پي 

اده بسـياري  ش ره نشين گدا          بنظـاره ستـ من درويـ

آنها از بالا به من نگاه مي كنند و من از پايين به آنها. ستاده يعني ايستاده. 

د بيمـاري دة نااميـ كه شـد ديدگـانم از ديدن  ديـ   تا 

. مي فرمايد: كه از بس به آسمانها نگاه كردم و مي ديدم  كه همه اسراري دارند و من از آنها غافل هستم، از آنها خجالت مي كشيدم و همانند يك «ديدة نااميد بيماري»اگر بيماري از بهبودي خود نااميد گردد، به نحوة ديدنش مي گويند: 

بيماري كه از خود مأيوس شده، فقط به آنها نگاه مي كردم. 

ده      هسـت شاهـي ترا سزاواري  م اي پاك آفريننـ گفتـ

 پادشاهي حق توست. تويي كه آسمانها را نظم دادي. تويي كه ستارگان را تنظيم كرده اي. تويي كه به آنها عظمت داده اي. 

داري  كه اين درگاه  شـب ندارد حضور و بيـ دل ندارد هر آنـ

 مگر مي شود شب بر انسان بگذرد و او اهل حضور و بيداري نباشد؟! در ادامه مي فرمايند:

ه شـدم  پس از آن رو بسـوي خانه شدم         به مصـلاّي خود روانـ

 من انسان هستم. تمام موجودات عالم را در پيشگاه الهي ديدم كه مشغول قيام و ركوع و سجود بودند. يا ايستاده بودند و ذاكر، يا كمر خم كرده بودند و راكع و يا سر به زمين گذاشته بودند و ساجد. پس چرا من بيكار باشم؟

ه شـدم  ي تحصيل آب و دانـ ه و تشـنه       پـ همچو مرغ گرسنـ

 مراد از اين آب و دانه همان حقائق ملكوتي است كه بايد انسان در شب بگيرد.

ـه سر دوگانه شـدم  در حضور يگانه معشـوقم           عاشقانـ
 نمازهاي دو ركعتي را «دوگانه» مي گويند.

كوع و گاه سجود                  از سـر شوق عاشـقانه شـدم  گاه اندر ر

انه شـدم  كـرد        سـر و پا آتش و زبـ انم  ش عشـق آنچنـ آتـ

كـودك پي بهانه شـدم  ـاز در التهـاب آمــد دل       همچـو  بـ

ه شـدم  ـي                 واصـل ملـك جاودانـ كاش در آن زمان بي تابـ

 اولي و  _ صلي االله عليه و آله و سله_ اي كاش از آن حالتم بر نمي گشتم. عزيز من آن حال اگر دست دهد بسيار شيرين است. نفرمائيد كه چرا بزرگان اين حرفها را به ما مي زنند اگر قرار بود از حقائق ملكوتي به ما خبر ندهند خود پيامبر اكرم 

احق بود. اين حقايق براي كساني است كه مشتاق علم و تحصيل اند و دوست دارند به ملكوت عالم دست يابند. اين بيان باعث تهييج آنها مي شود كه اگر كسي گفت: «من اينها را قبول ندارم. كي رفته و ديده است؟» در جواب بفرمايند: «ما رفته ايم 

و ديده ايم. شما نيز بياييد و دستتان را به ما بدهيد تا بالايتان ببريم».  

بندة خدايي آمد به خدمت مرحوم جناب آقاي محمد حسن الهي و گفت: «اين حرفهايي كه شما مي فرماييد، چه كسي رفته و آنها را ديده است؟ ما كه خبر نداريم، پس اصلاً واقعيت ندارد.» ايشان فرمودند: «تو يك هفته اي دستت را به 

اما حيف كه نمي رويم و دست به آنها نمي دهيم. «يك هفته نه، اگر راست مي گويي تو يك شب دستت را به من بده تا برايت بگويم چه خبر است.» اخلاص به من بده تا به تو بگويم چه خبر است.» رند ديگري گفت: به آن آقا گفتم: 

گ و مي و چغانه شـدم  داري             مست چنـ وجـد آمد چنانكه پنـ

ه شـدم  انـ ان سـوي آشيـ ـر زنـ بند بگسسته و ز قفس رسته             پـ

 . حضرتشان در ابيات طبري فرموده اند:«الهي درويشان بي سر و پايت در كنج خلوت، بي رنج پا سير آفاق عوالم كنند كه دولتمندان را گامي ميسر نيست»

رمه وضـو خومه نمـاز كه پرسمه گيـ  نصف شو 

ر هسمـه روازها با اينكه بي پـ كمه چي پـ                             14F
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ماشينها، هواپيماها، آپولوها، همه و همه در پيشگاه يك انسان كامل طي الارض كننده، سر به ركوع و سجود مي گيرند. 

ه شـدم  ورش در آن ميانـ ا به پيش آمـد             غـرق نـ سـورة انبيـ

و اين يكي ديگر صور برزخي انسان است كه به واسطة تطهير قوة خيال و فكركردن در نظام هستي پيش مي آيد. 

ان را         مـن بي پا و سـر نشانه شـدم  ـوي از جمـال جـانـ رتـ پـ

كـرانه شـدم  ـم عشـــق آوردم         وز همه روي بر  ـليـ رو به اقـ
ه شـدم  رانـ ن تـ رنـّم به ايـ كردم                  متـ چون به سلطـان عشـق رو 

كرد و شد بسيار  همه يار است و نيست غير از يار                  واحدي جلوه 

تا آن هنگام كه در نشاة طبيعت هستي در كثرات به سر مي بري مي بيني كه همه مي گويند: 

كرد و شد بسيار  همه يار است و نيست غير از يار           واحدي جلوه 

و وقتي هم كه به ماوراء طبيعت مي روي باز مي بيني كه حرف همين يك كلمه است. 

دا شـد  اه پيـ د و سـيـ ا سـپيـ س دم گــرگ آشــكـارا شد       تـ پـ

 نيز معروف است. «صبح كاذب»«دم گرگ» به همان روشنايي قبل از اذان صبح مي گويند كه به 

اي عيسـي دم         مـرده ها دسته دسته احيا شد  ـم صبـ از نسيـ

ا شد  ر پـ زرگ بـ ز بـ خيـ يا به صـورش دميد اسـرافيل         رستـ
و صبحگاه مردم از خواب بيدار مي شوند. همة مابه اين فكريم كه چه زماني قيامت بر پا مي شود و مردم به اشكال مختلف در مي آيند و حال اين كه هر روز صبح مردم قيامت دارند آن هنگام كه از خواب بر مي خيزند. 

رزه از يكسـو        همـه اشـجار باغ و صـحرا شد  ش به لـ از نهيبـ

است. باد صبا، بادي است كه از شرق مي وزد و در اصطلاح شاعران آن فيضي است كه از ملكوت عالم به انسان روي مي آورد. «نهيبش» «نهيب باد صبا» منظور حضرت آقا از 
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دا شـد  تَ هـويـ زِلـ لـ كـايت ز كاندر آن حال بوالعجب گفتي                

به هنگام اذان صبح گويا زمين به لرزه در مي آيد و همگان را از خواب بلند مي كند تا آنها به سمت كار و بازار و مزرعه و تحصيل خود حركت كنند. 

ر ز آوازه و پر ز غـوغا شـد  سوي ديگر هم از طيور و وحوش         پـ

ر      همچو و الشمس و ضحـيها شد  كـويـ وحــوش حشــرت تـ الـ

تمام حيوانات نيز از خواب برخاستند. و بايد دانست كه اگر انسان از شب تا به صبح بخوابد و بعد از طلوع آفتاب بيدار شود و هيچ نداند كه در عالم چه گذشته است، او هم حيواني بيش نيست. 

كز فصـول اذان دل از جا شـد  د                  دو مـؤذن اذان مي گفتنـ

ن بصحن سـراي خوانا شد  ا                 ويـ ه گـويـ الاي مـأذنـ آن ببـ

وقتي كه صبح مي شود دو اذان گفته مي شود: يكي آقاي مؤذن است كه در بالاي مأذنه اذان مي گويد و ديگري هم خروس است كه در لانه اش اذان مي گويد.  

و عجب از حيوان است كه وقت اذان صبح را مي داند و در شب در لانة تاريك خود اصلاً صدا در نمي دهد، اما همين كه وقت نماز صبح مي رسد، او نيز شروع به خواندن مي كند. 

ل             بهـر اعـلام خلـق بالا شد  ن و تهليـ ر گفتـ يـ آن به تكبـ

ور دگر هـم آوا شد  دوس                     با طيـ وين به سبوح گفتن و قـ

 است و هر صبح اين ذكر را سر مي دهد. «يا سبوح، يا قدوس»ذكر خروس 

نها شد  كـرش بود      ني خروش از خروس تـ ي مــؤذن فقـط بذ نـ

ـولا شد  ا هـيـ م امـكـان     از ســر عقـل تـ غـلـغـلـه در عــوالـ

ـا شد  ـح گويـ صيـ ان فـ ا زبـ دش      بـ وحيـ كمـال تـ كي از  هـر يـ

كـرد و شد بسيار  همه يار است و نيست غير از يار               واحدي جلوه 

ضــا  يـ ـة بـ ـدا     از طـلــوع طـلايـ ـت ظـفر پيـ س شـده رايـ پـ

ؤ لالا  ؤلـ ـس لـ ـي جــنـ تـ ـة حـمــرا     رايـ ـوع لالـ ـي نـ تـ رايـ

ظـر و مرئي  دي ز منـ عـد چنـ چـون دم گـرگ گـشت نامـرئي     بـ

يما  ـن آهــوي فلــك پـ شيـ ق     آتـ ــام افـ كنـ كـرد  از سـر برون 

كــي مجـلي  ور را يـ ـت نـ طلـعـت حــور را يكـي مظـهر      آيـ

ـرا  ـره از رخ غـبـ ـيـ ـردة تـ گرفت     پـ ا بـ ضـاي هـور تـ ـد بيـ يـ
ر اشـياء  ـلي السـرائـ بـ ـوم تـ ـمــوده     يـ نـ ــام بـ يـ آشـكــارا قـ

گويند. شب، تاريكي را بر روي زمين مي گستراند و صبح، خورشيد از افق بيرون مي آيد و اين پردة تاريك غبرا را از روي زمين برمي دارد. قبل از اين قيام، تمام حيوانات بيدار مي شوند جز «غبرا»  و تاريكي شب را «هور»خورشيد را 

دسته اي كه به ظاهر انسان هستند و در باطن از هر حيواني پست ترند. آنها صبر مي كنند تا خورشيد طلوع كند، آنگاه از خواب برمي خيزند. لذا در روايت آمده كه تمام حيوانات قبل از اذان صبح بيدار هستند جز سگ. آن هم چون از شب تا 

صبح مشغول نگهباني است نزديكيهاي صبح خوابش مي برد. 

هـو ظـلّ داره الاخــري  شـأة            فـ راه بهـذه النـ مــا تـ

اگر مي خواهي بداني كه قيامت كبري يعني چه؟ شب را تا به صبح بيدار باش. قبل اذان صبح مي بيني كه يك قيامت بر پا مي شود. بعد از اذان صبح، قيامت نمازگذاران بر پا مي شود. و هنگام طلوع خورشيد قيامت عده اي را مي بيني كه 

تازه بيدار شده اند. 

ي صـحرا  كسـو              دامـن ارغوانـ ها نمـود از يـ ريـ بـ دلـ

كـوها  امـت زعفـراني  گردن افراشت هم ز سوي دگر                       قـ
ا  ر دريـ م خـام بـ يد              زره سيـ ـاد پوشـانـ دســت داود بـ

ري  ه الكبـ ات ربـ ه آيـ يـ بصر             فـ ري و ما يـ كــل مـا لا يـ

 هر چه را نگاه مي كني همه دليل حق هستند تا مي آيند به اينجا و باز مي فرمايند: 

كرد و شد بسيار  همه يار است و نيست غير از يار                  واحدي جلوه 

آري حتي آن شخص بي نمازي هم كه وقت طلوع خورشيد برخواسته و اكنون به دنبال غذايش مي رود را يافته ام كه: 

كرد و شد بسيار  همه يار است و نيست غير از يار                 واحدي جلوه 

                    

                                  «و الحمدالله رب العالمين» 

                                                    پايان جلسة نهم
 «مجلس دهم»

سخني با حاضران  

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

 سخني با حاضران

اولين و آخرين عرض ما به شما عزيزان اين است كه به خودتان بپردازيد. ببينيد كه هستيد و در كجا قرار داريد؟! نظام عالم نيز اولين و آخرين حرفش با ما اين است كه خود را دريابيم و ببينيم چه كاره ايم و بايد به كجا برويم؟! تمام مقصود 

، بايد به جان خودت برسي. آنچه را كه  از ما مي خواهند همين است كه «فرزندم خودت را باش»آفرينش نيز انسان است تا او بيايد و خود را بشناسد. فرزند جناب مير سيد شريف در هنگام مرگ پدر از او خواست تا موعظه اي كند. او نيز فرمود: 

ببينيم چه هستيم و چه مي كنيم؟! آيا در طول شبانه روز اندوخته اي براي خودداريم يا نه؟! حسابي براي اعمالمان داريم يا نه؟! همانطور كه دارائيمان را ومال بيرون از جانمان را شمارش مي كنيم و به حساب مي كشيم آيا جان خود را نيز 

حسابرسي مي كنيم؟!  



  

«الهي تا كعبة وصلت فرسنگهاست و در راه خرسنگها، و اين لنگ به مراتب كمتر از خرچنگ است. خرچنگ را گفتند: به كجا مي روي؟ گفت: به چين و ماچين. گفتند: با اين راه به تعبير شريف حضرت آقا در رسالة شريف الهي نامه: 

 مي خواهي با اين بيچارگي ات ملكوت عالم را طي كني؟! تويي كه شبانه روز هيچ تكان نمي خوري مي خواهي اهل باطن عالم شوي و سفرها كني و آسمانها را طي كني؟! اگر انسان حقيقتاً به خود بنگرد، مي بيند كه چقدر بيچاره روش تو؟»

است. تمام دانشمندان مادي و طبيعي درصدد فهم ظاهر عالمند و هر روز كه به مكشوفاتشان افزوده مي شود درمي يابند كه در مقابل يك علمِ بي نهايت نظام عالم جاهلي بيش نيستند. مكشوفاتشان در مقابل مجهولات عالم به منزلة نقطه اي است 

روحي فداه- اين عمر نازنينمان را همينطور بسته بسته هدر مي دهيم و چيزي گيرمان نمي آيد. ñدر مقابل بي نهايت. به تعبير استاد عزيز 

 حضرت آقا را بگيريد و بخوانيد كه بيان سرگذشت انسان است. چون قلب دائماً در انقلاب و تقلب است.  «الهي نامة»عزيزان من 

 «گهي بر طارم اعلي نشيند       گهي تا پشت پاي خود نبيند» 

الهي نامه مشتمل بر عباراتي است كه از دهان مبارك انساني صادر شده كه تمام حالات را ديده و تمام مراحل را طي كرده است و مطابق با هر حالتي كه براي حضرتشان پيش آمده، اين جملات از ايشان تراوش كرده است. الهي نامه بايد 

كتاب سفر تو باشد. بايد كتاب حضر تو باشد. بايد به عنوان يك كتاب جيبي آنرا هميشه با خود داشته باشي تا از خودت غفلت نكني. 

امشب شب عاشورا است. بايد خودمان را به دقت محاسبه كنيم. به راستي ما از شب عاشوراي سال قبل تا امشب چه كرده ايم؟! بايد دستورالعمل امشب تا سال آينده رااز حضرت سيد الشهداء بگيريم. ما كه كاره اي نيستيم و حرفي براي 

گفتن نداريم، جز اينكه از گلستانِ نحوة زندگي بزرگانمان شاخه اي بچينيم و توشه اي بگيريم. 

نه براي اين بود  امام اين فرمايش«برويد و به اين مردم بگوئيد كه يك امشب را به ما مهلت بدهند.»  فرمودند: «علَيه السلام»عصر امروز كه عصر تاسوعا بود آمدند ابي عبداالله و يارانش را محاصره كردند. حضرت سيدالشهداء به آقا ابوالفضل 

دوستان مناجات با خداي سبحان لذت و شيريني خاصي دارد. مخصوصاً «من به قرآن و نماز و دعا علاقه مندم، آخرين شب را مي خواهم با قرآن خواندن و اداي نماز و ذكر مناجات بگذرانم.» كه يك شب ديگر زنده بمانند بلكه حضرت فرمود: 

 كه در مفاتيح آمده است. سعي كنيد از ابتداي هر ماه قمري تا پانزده روز آن هر روز يكي از اين پانزده دعا را بخوانيد. اين دعا انسان را حرارت مي دهد و به حركت در مي آورد. سعي كنيد به «علَيه السلام» امام زين العابدين «خمس عشره»دعاي 

گونه اي برنامه ريزي كنيد كه اصلاً اين مناجات تقويم روز شما باشد. هر وقت خواستيد بدانيد امروز چندم ماه است به مفاتيح خود نگاه كنيد و ببينيد نوبت چندمين دعاي روز شماست. برنامة خوشي هم حضرت آقا فرموده اند كه براي هر كسي 

قابل عمل است. قرآن سي جزء دارد. اگر وقت و توانش را داريد هر ماه را به سي روز تقسيم كنيد و هر روز يك جزء از قرآن راتلاوت كنيد كه اين روش نيز موجب مي گردد قرآن تقويم روز شمار انسان شود. اگر اين اندازه نمي تواني، روزي يك 

صفحه قرآن بخوان اما با همين يك صفحه انس بگير و خود را تحويل آن بده و عرضه دار كه: «قرآن كريم! من نمي دانم چهرة دلاراي تو چقدر شيرين است و چگونه بايد به زيارت آن نائل شوم. من خود راتحويل تو مي دهم و تو هر طور كه 

صلاح مي داني خود را به من بنماي تا ببينمت.» براي اين منظور كثرت صفحات مهم نيست، مهم عرضه كردن خود بر قرآن است. 

سعي كن هر روز صبح بعد از نماز يا آن هنگام از شب كه مي خواهي بخوابي، صفحه اي قرآن بخواني. اين موجب مي شود كه خواب انسان با قرآن تنظيم شود. متأسفانه سالها بر ما مي گذرد و چهار تا خواب خوش نمي بينم. آيا اين 

انسانيت است؟! بهترين راه شناسايي هر كسي خودش را، خواب اوست. ببينيد كه آيا در خواب مار و عقرب و كوچه هاي پر از جنجال مي بينيد، يا ملكوت عالم را مي بينيد كه از آنجا حقائقي برايتان مكشوف ساخته اند. 

حضرت آقا مي فرمودند: «روزي در كنار درختي نشسته بودم و چشم دوخته بودم تا ببينم چه درسي مي توانم از اين درخت بگيرم. در همين حين حيواني را ديدم كه بين من و درخت حائل شد. متوجه شدم اكنون سه موجود متفاوت كنار 

هم قرار گرفته اند. درخت كه نبات بود، حيوان كه حيوان بود و من هم كه انسان بودم. در ذهنم خطور كرد كه اصل و ريشة درخت كه سر آن است در زمين فرو رفته و از اين طريق غذا مي گيرد. بعد ديدم حيواني كه بين من و درخت حائل شده، 

افقي است، يعني سرش نه آسماني بود و نه زميني و بين اين دو غذا مي گيرد. پس به خودم گفتم تو كه انسان هستي و سرت به بالا است غذايت را نيز بايد از آسمانها بگيري.» 

 است، يعني همان نفس ناطقة انساني. حقيقت انسان يك طائر قدسي «غزل طائر قدسي»يكي ديگر از چيزهايي كه بايد دائماً زمزمة ما باشد ديوان حضرت ايشان است. زيرا هر چه بر اساس حال باشد انسان را مي سازد. اولين غزل ديوان 

است كه: 

م بود        رين جايـ ردوس بـ مـن ملـك بودم و فـ

ادم  ر خـراب آبـ ن ديـ        آدم آورد در ايـ
اكنون در قفس بدني و طولي نمي كشد كه بايد از اين قفس پرواز كني و به ملكوت عالم سفر نمايي مبادا تا  آن وقت بال و پر نداشته باشي. واي بر «چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم» حقيقت تو يك پرندة ملكوتي است كه به قول شاعر: 

ما اگر راه ملكوت باز شود و ما هنوز اهل پرواز نشده باشيم. 

ها  رانه برزنـ ن ويـ ر قدسـي در ايـ الا اي طائـ

و و دد بسـي غول است و رهزنها            بسي دام است و ديـ

اي انسان تو پرندة ملكوتيِ عالمي و بايد به طرف ملكوت عالم بروي. مواظب باش، چرا كه در اين ويرانه برزنِ نشاة طبيعت دهها رهزن داري و بايد از همة آنها عبور كني. آيا خود را براي امشب كه شب عاشورا است آماده كرده اي؟ 

كجا باشي  در اين جاي مخوف اي مرغ جان ايمن 

           گـذر زين جـاي نا امن و نما رو سوي مأمنها 

انسان عاقل هيچ وقت در جاي خطرناك و ترسناك خانه نمي سازد و زندگي نمي كند و سعي مي كند از آن منطقه فرار كند. نمي گويم اهل دنيا نباشيد. اهل دنيا باشيد اما دنيا را نردباني براي تعالي روح خويش قرار دهيد، به عبارتي دنيا را 

براي خودتان بخواهيد اما خودتان را براي دنيا نخواهيد. 

كوي و در اين برزن چه پيش آمد ترا رهزن  در اين 
رو مـاندي ز خـرمنها  ة ارزن فـ ك دو دانـ          به يـ

همان حقائق ملكوتيه هستند كه آنها را نيمه شبها به انسان مي دهند. در ابتداي راه انسان فقط نصف شب حقايق را مي گيرد اما وقتي مقداري زحمت كشيد و در مسير انساني به حركت درآمد، روز و شب و ديگر ابعاد نظام عالم «خرمنها» 

شكارگاه او مي شود، بدين ترتيب انسان شكارچي عالم مي گردد و قوة عاقلة او دامِ شكارش مي شود نه اينكه خود، شكارِ عالم شود. 

ن ويرانه گلخنها  جنها و در ايـ ن لاي و لـ در ايـ

اغ و گلشنها  اد تو آن ريحـان و روح و بـ     شـد از يـ

«شد» در اينجا به معني رفت است. مبادا آتشكده اي داشته باشي كه با آتش آن جان خود را بسوزاني و خود را نابود كني. خوب حال چه كنيم تا از اين گرفتاريها به «تينَك حمام».  همان آتشكده است و به تعبير ما مازندراني ها «گلخن»

در آييم؟ 

دارت  كـوي دلـ م  د نسيـ كه مي آيـ سـحر گـاهي 

ها  ود هـر دم نشيمنـ كـويش بـ كه بر  د  را بايـ          تـ
 آري بي سحران بيخبرانند، هم از خود، هم از نظام هستي و هم از خداي عالم. «الهي آنكه سحر ندارد از خود خبر ندارد»بايد اهل سحر باشيم. به قول حضرت استاد: 

عزيز من! امشب را سعي كن تا صبح بيدار باشي. تنهايي بسيار لذت دارد، به خصوص تنهايي در تاريكي را لذتي ديگر است. تاريكي و تنهايي و سكوت، قيامت انسان را بر مي انگيزانند و انسان به دردش مي رسد. سحرگاهان در كوي 

 دست كشي و به حقيقت نفس خويش بپردازي. «غير»حقيقت دلدارت بنشين و آنجا را محراب عبادت و نشيمنگاه خود قرار بده. تمام اجتماع را بايد فداي لذت سحر كني. سحرگاه بايد از 

اوي      دة دل گـرددت آمـال دنيـ حـجاب ديـ

نها  د ه ديـ ود اينگونـ ي تا بـ دن توانـ كجـا ديـ         

 در اينجا خوي و روش است. تا موقعي كه اين خوي و روش توست نمي تواني زمزمة شبانگاهي و سوز سحري داشته باشي. اينگونه نمي تواني حجاب ديدة دل را كنار بگذاري و دل را بينا سازي كه: «ديدنها» منظور از 

ي نشـود  د به تمنـ ه هـوس راسـت نيايـ «بـ

كـاندرين راه بسـي خون جـگر بايد خورد»      



 
 

  

 
را گـردند اژدرها  كـت تـ هـمه خوهـاي ناپا

ها  د سـوزنـ را گـردنـ رها تـ را گـردند نشتـ             تـ
تمام صفات رذيله وملكات نفساني ات اژدر مي شوند و چون سوزن در جان تو فرود مي آيند. بايد راه عاشقي در پيش گيري كه عاشق قرار ندارد. 

ي چـه  رار يعـني چه          عـشقبازي و عار يعنـ عـاشقي و قـ

ي چـه  عـاشق صـادق و نباشد در          دل شـب راهـواريعنـ

- ذكر. كه فرموده اند: 5- خلوت 4- بيداري 3- سكوت 2- گرسنگي 1هر كس مي خواهد در مسير انساني قرار گيرد بايد به پنج اصل عنايت كافي داشته باشد. 

كر به دوام  صـمت و جـوع و سهـر و خلـوت و ذ

ج تمـام  ن پنـ د ايـ كنـ اتمـامان جـهان را      نـ

عزيز من! نبايد هميشه شكم خود را پر داشته باشي. يك وقتي در زمين كشاورزي ات هستي آنجا بايد به اندازة كافي غذا بخوري تا انرژي كار كردن داشته باشي. اما در دوران بيكاري چرا روزي چند وعده غذا مي خوري؟ غذا خوردن 

 گرسنگي درون را بر مي انگيزاند. چه بسا از ملكوت عالم براي انسان غذا بياورند اما همين كه ببينند شكم او پر است برگردند. «الهي آزمودم تا شكم دائر است دل بائر است»زياد، دل را تيره مي كند كه 

اصل ديگر به اندازة ضرورت حرف زدن است. نمي گويم اصلاً حرف نزني اما: 

دك تو جهـان شود پر  كـز انـ         كـم گـوي و گـزيده گوي چون در
كم بگوييم و خوب بگوييم نه زياد و ناخوب. 

 «ومنَ الّيلِ فَتَهجد به نافلةً لَك عسى انَْ اصل سوم، سهر است. سحر با حاء حطي، زمان قبل از اذان صبح را گويند اما سهر با هاء هوز به معني بيداري است. بيداري در اينجا به معناي نخوابيدن در شب نيست كه البته آن نيز لازم است:

منظور از بيداري در اينجا هوشياري و غافل نبودن است. در محل كسب و كارت بيدار باش تا غفلت نكني و پشيمان نشوي.  �15F»يبعثك ربك مقاماً محموداً

چهارم، خلوت است و گوشه گيري و حسابرسي به اعمال. و اصل پنجم ذكر به دوام است. دائماً بايد ذاكر باشي ومنظور از ذكر اين نيست كه فقط تسبيح به دست بگيري و يا االله يا االله بگويي، بلكه بايد تمامي اندام خود را با حق عجين 

 سازي. حق بشنوي، حق بگويي، حق بروي. خلاصه اينكه در دارالتوحيد نظام عالم جز حق نبيني.

                        «و الحمدالله رب العالمين» 

    پايان جلسة دهم
 «مجلس يازدهم»

 طهارت موجب فزوني رزق مي شود 

  انگيزه صحيح براي انجام كار نيك

 توجه به يك نكته اخلاقي در ارتباط با تصرفات 

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

طهارت موجب فزوني رزق مي شود 

طهارت انسان در هر دو بخش ظاهري و باطني آن موجب افزايش رزق است. اگر طهارت ظاهري باشد بر رزق ظاهري افزوده مي شود و اگر طهارت باطني باشد بر رزق باطني افزوده مي گردد. منتهي بايد به نكته اي در بحث رزق توجه 

كرد و آن اينكه در اصطلاح عامه، آن مقدار از امور مادي كه صرف خرج ظاهري بدن انسان مي گردد كه مورد نياز اوست و كم و زيادي ندارد، تعبير به رزق مي كنند. زيرا بايد حساب رزق و روزي را از حساب مال و مالداري جدا دانست، چون 

اگر انساني كمتر از نياز ظاهري خود مال به دست آورد و يا بيشتر از نياز خود مال جمع آوري كند آن مقدار ديگر رزق او نخواهد بود، مگر اينكه انسانها رزقِ از بالا آمده را از هم راهزني كنند. 

اگر رزق ظاهري افزوده گردد معلوم مي شود كه خرج ظاهري شخص هم افزوده مي شود و به همراه آن دست بخشش او نيز نسبت به غير بالا مي رود، در اين صورت او علاوه بر اينكه خرج خودش را تأمين مي كند، خرج آنهايي را هم كه 

در تحت تكفل اويند تأمين مي كند. اين نيز به منزلة رزق است. مثل اينكه شما بزرگ منزليد، گر چه غذاي خودتان در شبانه روز به يك مقدار كمي است اما چون همسر و فرزند در منزل افزوده شد، وروزي آنها هم از ناحية شما تأمين مي گردد، 

آن مقدار رزق آنها هم به حساب شما مي آيد. حال اگر كسي منزلش را وسعت دهد تا بتواند همساية فقيرش را نيز تأمين كند در اين صورت اگر بر مالِ او افزوده شود اين افزايش رزقِ اوست نه افزايش مال او. اما اگر بيش از مقدار خاص خود 

مال جمع كند، اين ديگر افزايش مال اوست نه افزايش رزق او. معناي افزايش رزق ظاهري آن است كه اگر شخص اهل طهارت باشد، حلّيت مال او اقتضا مي كند كه ديگران نيز از آن بهره مند شوند. زيرا مال حرام نه رزق بدست آورنده ي آن 

است و نه رزق كسي كه اين حرام را به او مي بخشد. 

اما رزق باطني را هيچگاه مفيد به اندازه اي نكرده اند، بلكه فرمودند: هر چه طهارت باطني بالا رود بر رزق باطني هم افزوده مي شود تا كسي نگويد من اعمال عبادي را انجام مي دهم تا مثلاً به درجة پنجم از ايمان برسم! خوب چرا نبايد به 

مرتبة ششم برسد و اصلاً چرا نبايد به در جة دهم ارتقاء يابد؟ چرا توقف كند؟ چرا بالا نرود؟ اينجاست كه فرموده اند راه ازدياد رزقِ باطني باز است، زيرا رزق باطني مربوط به جان شخص بوده و جان نيز يك حقيقت غير متناهي است. لذا هر چه 

بر رزق باطني افزوده شود همه غذاي روح و جان مي شود. همانند اينكه يك درخت هر چه از آب و خاك و غذا بگيرد، بزرگتر مي گردد و وسيعتر مي شود ومي تواند براي افراد بيشتري سايباني كند. 

نكتة ديگر اينكه سايباني كردن درخت مقصود اصلي رشد درخت نيست، بلكه مقصود درخت توسعه يافتن است. بعد از آن ديگران خود از وسعت درخت بهره مند مي شوند. درخت هرگز نمي گويد: غذا مي گيرم براي اينكه به ديگران بدهم. 

بلكه مي گويد: من غذا را براي خودم مي گيرم. وقتي قوي شدم و قوت نفساني پيدا كردم خود به خود ديگران از وسعت وجودي من بهره مند مي شوند. نفس ناطقة انساني نيز مرزوقِ رزق باطني است و هرگز در حد خاصي مقيد نمي شود، بلكه 

موجودي بي انتهاست و به واسطة گرفتن روزي بالاتر مي رود و آمادة گيرايي بيشتر مي شود و بعد از گرفتن، ديگران خود به خود از او انتفاع مي برند. 

انگيزة صحيح براي انجام كار نيك 

گفتيم كه رزق باطني مربوط به خود شخص است. در رزق ظاهري هم اگر چه ديگران از آن بهره مند مي شوند اما در نهايت باز بهرة آن به خود شخص برمي گردد. زيرا رزق ظاهري از جود و سخاوت و ديگر صفات انساني شخص 

سرچشمه مي گيرد و شخص بعد از انجام اين افعال، مشاهده مي كند كه جوهر نفساني اش اشتداد يافته و ما به ازاي آن را دريافت خواهد كرد. مانند اينكه امروز مي بخشد و روز ديگر خود بخشيده مي شود.  

حال ببينيم آيا مي توان به اميد دريافت ما به ازاء كار خيري، كار نيك انجام داد؟ مثل اينكه شخصي بگويد: من مي بخشم تا خدا مرا ببخشد. يا مي دهم تا خداوند در ازايش به من بدهد. متأسفانه در ما اگر انجام كاري به ازاء دريافت چيز 

 و ديگر بزرگان هرگز چنين نبوده است. آنها فقط «علَيه السلام»ديگري نباشد، هيچ صفت خيري صادر نمي شود و كسي جود و بخشش نمي كند. انگيزة اكثر مردم از انجام فعل نيكو اين است كه ازايش را از خداوند بگيرند. اما انگيزة امير المؤمنين 

خداوند نيز چنين است، مي بخشد اما هرگز در مقابل آن چيزي طلب نمي كند و احتياج «جود، بخشيدني را گويند كه بلا عوض باشد» جناب شيخ الرئيس در نمط ششم اشارات مي فرمايند: «ما مي بخشيم همانگونه كه خدا مي بخشد» مي گويند: 

به عوض ندارد. بلكه مي گويد: سرشت ذاتي من بر بخشش است. مثل اينكه چشم بگويد: سرشت ذاتي من بر ديدن است و گوش بگويد: بافت حقيقي من بر شنيدن است، يا اين كه خورشيد بگويد: بافت حقيقي من بر نور دهندگي است. تمام 
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موجودات عالم از حق درس گرفته اند، همه مي گويند: سرشت ذاتي تكويني ما بر اين است كه به كار خود مشغول باشيم و در مقابل آن چيزي طلب نكنيم. در اين ميان فقط انسان است كه كارهايش را در مقابل دريافت عوض، انجام مي دهد. 

البته نمي گويم اينگونه بودن بد است بلكه اين يك نظر متوسط است. نه مي گوييم بد است و نه مي گوييم خوب است. فقط مي گوييم اينگونه افراد اگر بخششي هم كنند،جواد حقيقي نمي باشند زيرا جواد حقيقي در مقابل جود خود چيزي طلب 

16F«انما نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاء و لا شكوراً»نمي كند. 

عليهم السلام- به ما آموخته اند. به ñ-مرد آن است كه هزار مرتبه دست مردم را بگيرد و وقتي هم كه افتاد، هيچ انتظاري از ديگران نداشته باشد. اين را آيات قرآن و سيرة ائمه  �

 نذر كرده بودند كه اگر فرزندانشان بهبود يافتند سه روز روزه بگيرند. «علَيها السلام» و حضرت فاطمه «علَيه السلام» مريض شده بودند و حضرت علي «علَيه السلام» عنوان مثال آية فوق اشاره به آن قضيه دارد كه روزي امام حسن و امام حسين

 با اينكه معصوم بوده و از اولياء االله بوده اند و تمام عالم را در اختيار «علَيهاِ السلام»  و صديقة كبري«علَيه السلام»لازم به ذكر است كه اين مطلب شما را به يك دستورالعمل قرآني و يك نكته اخلاقي توجه مي دهد و آن اينكه جناب اميرالمؤمنين 

داشته و مي توانستند با يك اشاره مريض را خوب كنند، اما باز دست تصرف دراز نكردند و نذر سه روز روزه كردند تا مريضشان خوب شود. معلوم مي شود با اين عمل خواسته اند به ما دستورالعمل بدهند. زيرا آنها براي شفاي مريض اصلاً نياز 

به گرفتن سه روز روزه نداشته اند. بلكه آنها اين كار را كرده اند تا به ما برنامه دهند كه شما نيز براي شفاي مريضتان مي توانيد نذر كنيد كه سه روز روزه بگيريد. و گرنه آنها به راحتي مي توانستند با اشاره اي مريض را خوب مي كردند.  

توجه به يك نكته اخلاقي در ارتباط با تصرفات 

 نمي فرمايد: حال كه من ولي االله ام و كسي هستم كه پيامبر در شب «علَيه السلام»نكتة ديگر اين كه در مباحث قبلي عرض كرده بوديم هر كس از جهت نفساني قويتر شود دست تصرّفش در نظام عالم كمتر مي شود. مثلاً حضرت امير وصي 

معراج هر چه را مي ديد به شكل من مي ديد، چرا بايد معطل باشم و حسن و حسين را با اشاره اي شفا ندهم؟ نه خير اين كار را نمي كند. او مي گويد، همانطور كه ديگران براي برآورده شدن حاجات خود نذر مي كنند ما نيز براي بهبودي فرزندان 

خود نذر مي كنيم. خدا اگر بخواهد خود شفا مي دهد. اينها علاوه بر اينكه به ما ادب مي آموزند براي ادامة راه به ما دلداري نيز مي دهند. همانند اينكه شما شخصيت بزرگي را ببينيد كه براي رفتن به نقطه اي به جاي اينكه از هواپيما يا ماشين 

 شخصي خود استفاده كند به ايستگاه ماشين سواري بيايد و مانند يك فرد معمولي با ديگران همسفر شود و با اين كار  به آنها آرامش دهد.

 نيز در كربلا كه مريض بودند براي بهبودي خود هيچ تصرف نكردند. زيرا مي دانستند ارادة خدا بر مريضيشان تعلق گرفته و دليلي ندارد از خدا بهبودي خود را از راه تصرف طلب كند. اگر مي بينيد شخصي «علَيه السلام» امام زين العابدين

مريضي اش ادامه دارد حتماً نبايد به دنبال اين باشيد كه شفاي او را به هر طريقي از خداوند بگيريد. اگر مقرر شده كه اين شخص مريض بماند بگذاريد بر همين حال باقي باشد، البته او را دعا كرده برايش دلسوزي بكنيد، و زحمت كشيده او را اما به 

اين معنا نباشد كه حتماً اين مريض بايد شفا پيدا كند. زيرا ما نمي توانيم براي خدا دستورالعمل صادر كنيم.  

ما در اين موارد خيلي ناقصيم و توجه زيادي به اين مسائل نداريم. ائمة اطهار اين روش را به ما آموخته اند. به «ايشان بايد امر كند و ما تابع باشيم نه اينكه ما امر كنيم و خدا امرمان را اجرا كند» حضرت آقا در اين مورد تعبيري دارند كه: 

 هر دو شفا پيدا كردند و همگي سه روز روزه گرفتند. هنگام افطار روزة روز «علَيه السلام» نذر كردند اگر عزيزانشان شفا پيدا كردند سه روز روزه بگيرند. امام حسن و حسين «علَيه السلام» و حضرت صديقة طاهره «علَيه السلام»خاطر همين حضرت علي 

اول، مسكيني آمد و در خانة ايشان را زد و مقداري غذا خواست. آنها نيز غذاي خود را به او دادند. (خدا هم خوب جاهايي انسان را امتحان مي كند. درست همان موقعي كه انسان خود نيازمند است او را امتحان مي كند، ببيند آيا مي بخشد يا 

نمي بخشد؟ هنر آن است كه انسان خود گرسنه باشد و به ديگران بدهد نه اينكه داشته باشد و بخشش كند كه البته آن نيز كار آساني نيست.) روز بعد هم روزه گرفتند و هنگام افطار يتيمي در خانة آنها را زد. فرمودند: امشب هم نان خود را به او مي 

دهيم و خود كمتر مي خوريم تا از گرسنگي از پاي در نيائيم. روز سوم هم اسيري در خانة آنها را زد و آنها غذاي خود را به او دادند. بعد مي فرمايند: با اينكه گرسنه بوديم به ايشان داديم اما هرگز از آنها چيزي طلب نمي كنيم. حتي نمي خواهيم 

17F «إنَِّما نطُعْمكُم لوجه االله لا نرُيد منْكُم جزاء و لا شَكوُراً»از ما تشكري كنند.

. اين بسيار فرمايش بلندي است كه انسان هزاران خدمت به ديگران بكند اما هرگز انتظار يك تشكر كردن از ايشان را هم نداشته باشد. اگر اين آداب انسان سازي اهل �

بيت- عليهم السلام- در ما پياده شود ما يك پارچه نور مي شويم. 

به طور كلي بايد يك خصلت پسنديده را در خود تقويت كنيم و آن اينكه مطلقاً از غير خدا انتظاري نداشته باشيم. از دوستانمان، از همسايگانمان، از هم محلي هايمان، از برادران و پدرانمان، حتي از فرزندان خود نيز انتظاري نداشته باشيم. 

به خود القاء نكنيم كه فرزندانمان را بزرگ مي كنيم تا در هنگام پيري دستمان را بگيرند. اين خصلت انساني و مردانگي نيست. مردانگي آن است كه سر سوزني از ديگران انتظاري نداشته باشيم. اين امر باعث مي شود انسان هميشه راحت و آرام 

باشد و توقعي از ديگران نداشته باشد و اگر احياناً در ازاي خدمت او، خدمتي شد باز سعي كند در ازاي آن به ديگران خدمت كند واگر خدمتي نديد در دلش كينه اي نكند و ناراحت نشود. رسيدن به اين مقام كار يك سال و دو سال نيست. انسان 

بايد خيلي اهل همت باشد تا به اين مقام راه يابد. 

بيائيد همة ما از امروز تصميم بگيريم اينگونه باشيم. اگر در ازاي خدمتي از ما تشكر كردند ممنونشان باشيم و اگر تشكر نكردند ممنونتر باشيم. بلكه بايد بالاتر رويم كه نه تنها توقع خدمت نداشته باشيم بلكه خلاف آن را و نقطة مقابل آن را 

در انتظار بنشينيم. اين باعث مي گردد كه بر رزق معنوي انسان افزوده گردد و آنگاه است كه مي بينيد چه وقايعي براي شما رخ مي دهد. 

حضرت آقا در جلددوم هزار و يك كلمه، كلمه اي دارند كه آنچه تا حال دربارة بيوگرافي اينجانب گفته شد هر كدام بر حسب ظن و گمان كسي است كه آنها را بيان داشته است. يكي مي گويد ايشان عالم ذوالفنون است. ديگري مي گويد او 

عارف آنچناني است. هر كدام از اينها بر اساس ظن و گمان افرادي است كه نسبت به من داشته اند اما هيچ كس نمي تواند حقيقتاً آنچه را كه دارم بيان كند كه به قول مولوي: 

كسي از ظن خود شد يار من          از درون من نجست اسرار من  هر 

بعد مي فرمايند: حال گوشه اي از آنچه دارم را بيان مي كنم كه: 

كردار  كيزه  ا ـار          چـو حق مردم پـ بدان را هست بر ما حق بسيـ

 به عنوان بهترين «علَيه السلام»افراد بد اجتماع بر گردن ما همان اندازه حق دارند كه افراد خوب حق دارند. اين بسيار حرف بلندي است. مثلاً اگر كسي بگويد فردي همچون يزيد به عنوان بدترين فرد، و فرد ديگري همچون حسين بن علي 

 انسان، به يك اندازه بر گردن ما حق دارند شما چطور اين مسئله را حل مي كنيد؟ تا انسان بخواهد به سرِّ و حقيقت اين كلام برسد چقدر طول مي كشد؟! حال براي اينكه ظاهر اين كلام را تا حدودي بفهميم جمله اي را به عرضتان مي رسانيم.

حضرتشان فرموده اند: بافت و مزاج ما به گونه اي است كه اگر كسي فحش و ناسزايي به ما بگويد و يا يك بي احترامي به ما بكند، سريعاً از آن طرف درِ رحمت را به رويمان مي گشايند. خوب اين كم خدمتي است؟! 

برادرِ من آدم بايد آنقدر نماز بخواند و جان به لب بياورد تا بتواند آن در را به روي خود باز كند. مگر اين گونه نيست؟ اگر كسي بخواهد درِ آن سوي عالم به روي او گشوده شود و چشمِ دلش باز شود تا حقائق را ببيند، چقدر بايد زحمت 

 من در نزد دلهاي شكسته جاي دارم. حال مي بينيد كه در يك انتخابات، اگر يكي از «انََا عنْد المْنْكسَرة قُلوُبهم»بكشد؟ اما مي بينيد ناگهان كسي به انسان جسارتي مي كند و دلِ او را مي شكند بعد خداوند به حرف در مي آيد و مي فرمايد: 

كانديدا به ظاهر شكست بخورد و منزوي شود چقدر مردم به او خدمت كرده اند و او اگر اهل كار باشدچقدر مي تواند از اين فرصت استفاده كند، عموماً ما اين گونه نيستيم. مثلاً در انتخابات مي بينيم آن كسي هم كه در انتخاب پيروز شده آنقدر در 

جشن پيروزي خود سرگرم مي شود تا اينكه دلمرده مي گردد. در حالي كه وقتي مردم به درِ خانة حضرت امير المؤمنين آمدند و اظهار ارادت كردند و عرضه داشتند شما را به خلافت برگزيده ايم، آنجا حضرت فرمود: اگر شما امروز حاضر نمي 

شديد و خداوند وظيفه و تكليف و حجت را بر من تمام نمي كرد كه اگر مردم به تو روي آوردند، امورشان را در دست گير، من افسار شتر حكومت را بر پشتش مي انداختم و رهايش مي كردم. 

«علَيه آري برادر! جشن بر پا كردن بعد از پيروزي انتخاباتي دل را تيره مي كند. بايد از تمام فرصتها استفاده كرد. آنكس هم كه در انتخابات شكست خورده بايد از شكسته شدن دلش استفاده كند و راه بيفتد. درست است كه حضرت علي 

 مي فرمود: من بيست و چهار سال استخوان در گلو داشتم، اما همان استخوان باعث شد كه ملك و ملكوت به خدمت حضرت درآيد. چنان كه در روز عاشورا همين دشمن بود كه سيد الشهدا و اصحابش را به مقامات بلند رسانيد. بدانيد هر السلام»

 وقت مردم به شما پشت كردند و روي گردانيدند، آن وقت است كه بركتي به شما روي مي آورد و درهاي رحمت بر شماباز مي شود كه:

كردار كيزه  ا  بدان را هست بر ما حق بسيار          چو حـق مردم پـ
ودي بهـانه كه ديدم از زمانه          براي فيض حق بـ  بر آن زخمي 

    «و الحمدالله رب العالمين»

        پايان جلسة يازدهم
 «مجلس دوازدهم»
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 جامعه خيالي و جامعه عقلي 

 خواب نشان دهنده صورت واقعي انسان 

در همه جا راه رشد را گنجانده اند  

«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

جامعة خيالي و جامعة عقلي 

عرض كرديم كه اولين مرتبة طهارت باطني، طهارت قوة خيال است. قوة خيال، در نفوس عامة مردم قوه اي است كه تدارك تمامي اعمال روزمرگّي انسان اعم از دوستيها، دشمنيها، كسب كردنها، معاشرتها، را برعهده دارد. اگر انسان اين قوه 

را تطهير نكند در تمام امور ظاهرية خود دچار مشكل مي شود. چه اينكه امروزه نوعاً دوستي ها بر اساس قوة خيال است. كمتر افرادي پيدا مي شوند كه همديگر را عقلاني دوست داشته باشند. متأسفانه بيشتر ازدواجها هم بر اساس دوستي خيالي 

انجام مي گيرد و چون خيال بدون عقل بازيگري بيش نيست، طولي نمي كشد كه اين گونه ازدواجها و دوستيها به جدايي منجر مي شود. بيشتر دشمني هاي مرسوم بين مردم نيز بر اساس قوة خيال است. نه بر اساس عقل، و لذا نه به دوستي هاي 

 عوام الناس مي توان دل بست و نه به دشمني هاي ايشان مي توان صحه گذاشت همه را قوة خيال بازي گرفته است. مدتي دوستي مي كنند و بعد به اندك چيزي برمي گردند و دشمني مي كنند. اساس اجتماع ما را قوة خيال تشكيل داده است.

امروز بحث دامنه داري مطرح شده و بر سر زبانها آمده به نام «جامعة مدني» كه اذهان بيشتر حوزويان و دانشگاهيان را متوجه خود كرده است. بايد بدانيم فقط يك جامعه است كه مي تواند انساني باشد و آن جامعه اي است كه براساس عقل 

الهي استوار باشد. مردم اين جامعه همانند فرشته هاي آسماني هستند و هرگز در بين آنها اختلاف و نزاع نخواهد بود. غير از اين هر جامعه اي كه تشكيل مي شود خيالي خواهد بود و اصلاً به عنوان يك جامعة انساني مطرح نمي شود تا انسان در 

اين مورد بحث كند كه آيا اين اجتماع مدني است يا غير مدني؟! زيرا تا زماني كه عقل حكومت نكند اصلاً مدار انسانيت تحقق پيدا نمي كند. چون انسانيت روي عقل استوار است. زماني جامعه اي عقلي خواهد بود كه افراد آن جامعه قوة خيال خود 

را هم در بخش اعتقادات و در بخش تخيلات و هم در ميدان آمال و آرزوها تطهير كنند. در غير اين صورت اگر بخواهيم نام اين جامعه را مدني گذاريم بايد بگوئيم اين يك جامعة مدني حيواني است. زيرا جامعة حيوانات جنگل نيز براي خود آنها 

18F«الهي، همه، ددان را در كوه و جنگل مي بينند و حسن در شهر و ده»يك جامعة مدني است و حيوانات آن نيز به هم پيوسته اند. و لذا اگر در اين بين اهل دلي باشد و چشم باز كند مي بيند كه تمام مردم به وزان حيوانات جنگلند كه: 

 منتهي فرق �

بين جامعة حيواني در جنگل و جامعة حيواني شهري اين است كه حيوانات در جنگل هرگز استعداد رسيدن به جامعة عقلي را ندارند زيرا موطن تحقق آنها فقط در مرتبة وهم و خيال است. اما حيوانات شهري استعداد رسيدن به كمالات انساني را 

19F«اولئك كَالْانَعامِ بلْ هم اَضَلّ»داشته اند و هرگز نرسيدند و در سر حد حيوانيت توقف كرده اند. لذا جامعة حيواني شهري به مراتب پست تر از جامعة حيواني جنگلي است. 

. مي بينيد بعضي اوقات گرگهاي درنده اي در خيابانها كارهايي انجام �

مي دهند كه هيچ حيواني در جنگل جرأت انجام آن را نداشته است خيانت و پارتي بازي، كرده و زير پاي يكديگر را خالي مي كنند، و براي رسيدن به رياست همه را عقب مي زنند و ... قوة خيال تطهير نشده رهزن عقل مي شود و او را به اسارت 

درمي  آورد. عقلي هم كه مشوب به قوة خيال باشد شيطان بوده و مورد سرزنش آقايان اهل معرفت است. 

جبهه هاي دفاع مقدس را مي توان به عنوان جامعة مدني انساني ياد كرد. آنجايي كه فرد اگر قدرت فرماندهي هم داشت آن را به ديگري مي سپرد و به تك تيراندازي در خط مقدم قانع بود. اما اكنون فرد براي رسيدن به رياست هزاران نفر 

 بالاتر از خود را هم كنار مي زند و به آنها بي اعتنايي مي كند! آيا اين جامعة مدني انساني است؟

اكنون كتابهاي جامعه شناسي بسياري در دانشگاهها و مراكز علمي موجود است و همه در بيان اين هستند كه جامعه اي وجود دارد اين چنين، جامعه اي ديگر وجود دارد آنچنان و ... در هيچ كدام از اين كتابها نيامده است كه ريشه و اساس 

20Fاين اجتماع آيا عقل افراد است يا قوة خيال و وهم افراد. اگر قرار باشد اساس اجتماع بر عقل چيده شود ما در نظام هستي بيش از يك اجتماع نخواهيم داشت. «ان الذين عند االله الاسلام»

. و ديگر بعد از اين جامعه شناسي كردن براي اجتماع �

 معنايي ندارد. مگر اين كه كسي بر اساس قوة خيال خود وارد اين مباحث شود تا افراد اين اجتماع را منكوب كند. كه اين در حقيقت جنگ قوة خيال است با قوة خيال ديگر.

نوعاً هر جا جنگ و نزاعي صورت مي گيرد پاي قوة خيال دركار است. يا از يك طرف يا از دو طرف. در جايي مانند كربلا يك طرف جنگ، عقل است و در طرف ديگر خيال. از طرف عقل با قوة خيال جنگي نيست چون عقل يك حقيقت 

مافوق است و آنكه در مرتبة بالاست هرگز با موجودي كه در پائين است جنگ نمي كند. خميرة كسي كه در بالا قرار گرفته اين است كه به پائيني بگويد تو هم بالا بيا. اين اساس تكامل و اساس ارزش انساني است كه به اين مقام راه يافته است. 

اما چون پائيني ها نمي دانند در بالا چه خبر است قوة خيال آنها را بازي مي گيرد و نفس اماره آنها را به طرف دنيا مي كشاند. قوة خيال مي گويد: مبادا اين شخص به دنياي تو ضرر بزند و پست تو را بگيرد و لذا بناي جنگ مي گذارد، اما عقل 

هميشه در صدد تعديل قوة خيال است تا به او دستورالعمل بدهد. لذا جنگ بين عالم و جاهل هميشه از يك طرف است. عالم فقط مي خواهد جهل جاهل را از بين ببرد و او را مانند خود عالم كند. حقيقت علم نور است و نور و روشنايي هرگز با 

تاريكي سرجنگ ندارد. و لذا در قيامت هم كه مظهر علم حق است جنگي نيست. اما دنيا ظلمتكده و تاريكي است. و در تاريكي چون همديگر را نمي بينيم با يكديگر برخورد مي كنيم و سرجنگ مي آئيم. طهارت قوة خيال اين تاريكي را برمي 

 دارد. اما متأسفانه اكثر مردم در اين مورد موفق نمي شوند مگر تك تك مرداني كه مي توانند اين مسير سنگين را طي كنند و بالا بروند.

 خواب نشان دهندة صورت واقعي انسان

اگر مي خواهيم ببينيم كه در مرتبة عقلي قرار داريم يا در مرتبة خيال، به خوابهاي خود رجوع كنيم. خواب بهترين معرف انسان است. نفس در خواب به توسط قوة خيال هر چه در درون دارد اعم از صور و اشكال و بافتهاي مختلف همه را 

بيرون مي آورد و مشاهده مي كند. همة اينها مربوط به خود توست. حتي اگر صور و اشكال ديگران را بد و نامربوط مي بيني باز مربوط به خود تو مي باشد. يعني اگر كسي بيدار شد و گفت فلاني را به شكل گرگ ديدم بايد بداند كه خودش را با 

 رنگ فلاني در چهرة گرگ ديده است.

گاهي ممكن است بعد از چند سال يك خواب خوب ببيند و آنقدر اين خواب را براي ديگران تعريف كند كه اثر آن را نيز از بين ببرد و تبديل به تاريكي كند. «يبدل الحسنات بالسيئات» تعريف كردن و كتمان نكردن آنچه را كه ديده ايم، 

 زمينة بدست آمده از خوبي را از بين برده و انسان را به خطر مي اندازد. تا دوباره چقدر جان به لب بياورد و يك خواب خوش ديگر ببيند.

خواب نيز ممكن است خيالي و يا عقلي باشد. روزي محضر حضرت آقا تشرف پيدا كرديم. فرمودند: ديشب بيش از يك ساعت در خدمت علامة شعراني بودم. اما آنچه مي خواستم نبود. (خوابم آنچنان عقلي نبود.) حال اگر ما اين خواب را 

«اگر اين خيال شماست، ببينيم چه مي گويم؟ اولاً اينكه سالياني بر ما مي گذرد و چنين خوابي نمي بينيم. ثانياً اگر هم ببينيم سريع خوابمان را براي هم تعريف مي كنيم و مي گوئيم حتماً خواب ما عقلي بوده است. ما هم در جواب حضرتش گفتيم: 

 خيال شما از هزاران عقل بالاتر است».

در همه جا راه رشد را گنجانده اند 

. اما نگوئيد كه نمي توانيم. در هر شغلي هستي باش اما عاقل باش. راه انسان شدن اين نيست كه ما حتماً به حوزه و دانشگاه برويم و درس بخوانيم. منِ كمترين به شما مي گويم كه اگر فردي به حوزه هم بيايد به استبه عقل رسيدن خيلي مشكل 

همين زودي ها نمي تواند راه آدم شدن را پيدا كند. دل خوش نكنيد. اين فقط يك حجابي است براي ما كه فكر مي كنيم براي آدم شدن حتماً بايد به فلان مركز رجوع كنيم. كل نظام عالم محل آدم شدن توست. زمين كشاورزي محل آدم شدن كشاورز، 

حوزة علميه محل آدم شدن طلبه، كارگاه مكانيكي محل آدم شدن ميكانيك و باغ، محل آدم شدن باغبان است. اگر تمام مردم اعم از پزشك و بقال و كشاورز و راننده و ديگر افراد جامعه براي آدم شدن بخواهند به حوزة علميه بروند، ديگر كسي در اينجا 

باقي نمي ماند تا به كار مردم رسيدگي كند. از خداوند رب حكيم هم بعيد است كه در كل نظام هستي فقط يك نقطه را محل آدم سازي قرار دهد. خداوند طوري برنامه را تنظيم كرده كه مسير زندگي هر كسي روشن شده است. به يكي ذوق كارگري داده  
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يكي ذوق بزازي داده، به سومي ذوق بقالي داده، به چهارمي ذوق كشاورزي داده، به پنجمي ذوق طلبگي داده و ... به اندازة تمام شغلهاي موجود در اجتماع، برنامه تنظيم كرده است. كه اگر طلبه درس نخواند كار لنگ مي شود، كشاورز كار نكند زندگي لن 

مي شود، كارگر از كار كردن دست بكشد ساختماني ساخته نمي شود و ... 

عزيز من! تنظيم تمام اينها با ملكوت عالم است و من و شما از آن سر درنمي آوريم. اگر ما بخواهيم چند روزي تنظيم برنامة نظام هستي را به دست بگيريم همة عالم را به هم مي ريزيم. حال به راستي از اين خدايي كه طوري استعدادها را 

مختلف قرار داده تا سر سوزني كار مردم اجتماع لنگ نماند، ممكن است مركز آدم شدن را فقط يك نقطه برنامه ريزي كرده باشد؟! مي بينيم كه اين طور نيست. دست ولايت در سراسر نظام تكوين سريان دارد و همه جا مشغول كار است. به عنوان 

مثال نفس ناطقه بر كل كشور بدن ولايت دارد و اين دست ولايت همة اعضا و جوارح را به كار مي اندازد. به ظاهر مي بينيم كه چشم مي بيند گوش مي شنود و بيني استشمام مي كند اما در حقيقت اين نفس ناطقه است كه از افق اعلي همه را به 

كار گرفته است. با اولي مي بيند، با دومي مي شنود و با سومي استشمام مي كند. زيرا اگر لحظه اي جدا شود همگي از كار مي افتند. اين را ولايت نفس در كشور بدن مي گويند. و اين دست ولايت طوري برنامه ها را تنظيم كرده كه هيچ كدام از اين 

اعضا و جوارح نمي دانند كه ديگري آنها را تنظيم كرده و مشغول كارشان كرده است. حال اگر چشم بخواهد خودسازي كند سلامتي و كمال آن در چيست؟ تأئيد مي فرمائيد كه به ديدن آن است. همينطور سلامتي گوش به شنيدن، سلامتي پا به 

رفتن و سلامتي دست به انجام دادن كار است. هر كسي در اجتماع در هر شغل و مكاني هست همان جا محل آدم شدن اوست. خدا هم در همان جا برنامة انسان سازي او را تنظيم كرده است. در زمين كشاورزي آنقدر اسرار قرار داده كه اگر آقاي 

كشاورز كل عمر خود را هم بگذارد و بخواهد حقائق موجود را در شغل و زمين كشاورزي خود پيدا كند، باز نمي تواند به تمام اسرار آن برسد. 

در اينجا دو نمونه از مواردي كه بيانگر اين است كه در همه جا امكان رشد و رسيدن به كمالات انساني وجود دارد را عنوان مي نمائيم. 

جناب علامة طباطبايي فرمودند: روزي از خيابان عبور مي كردم. بنايي را در حال چيدن بناي ساختمان ديدم. ناگهان ديدم بنا پايش لغزيده و دارد از آن بالا به پايين مي افتد در همين حال، كارگرِ او كه پايين ساختمان بود نگاهي به بنا كرد 

و گفت: نيفت. ديدم كه بنا از همان بالا آرام پايين آمد. جناب علامه مي فرمايند به دنبال كارگر به راه افتادم تا ببينم اين شخص كيست كه خود را به كارگري مشغول كرده است. بعد فهميدم آن فرد كسي است كه هر روز به محضر مقدس ولي عصر 

 مشرف مي شود. (عجل االله تعالي فرجه الشريف)

نمونه ديگر: جناب امير پازواري باغبان ارباب خود بود. ارباب دختري داشت كه امير عاشق او مي شود. البته اين تمايل داشتن مرد به زن خلاف نيست. در نظام عالم اين طور تدوين شده است كه مرد به زن و زن به مرد علاقه پيدا كند و به 

يكديگر مايل شوند. اين ميل، طبيعي نفس است و برداشتني نيست. اگر به قرآن هم مراجعه كنيد مي بينيد كه در سورة مبارك يوسف آمده است كه وقتي زليخا درها را بست و يوسف را به سوي خود خواند، هر دو به يكديگر مايل بودند. در اينجا 

حضرت آقا مي فرمايند: سرّ اين بيان در اين است كه مبادا كسي بگويد يوسف عقيم بوده و ميل نداشته و اگر كسي عقيم باشد و گناه نكند كار بزرگي انجام نداده است. لذا براي رد اين توهم قرآن مي فرمايد: يوسف نيز به زليخا ميل داشت. غرض 

اين كه امير نيز عاشق دختر ارباب خود شده بود كه گوهر نام داشت و اين دختر هر روز براي امير غذا مي آورد.يك روز امير در حين كار ديد اسب سواري به سويش مي آيد و مردي ديگر افسار اسب را به دست گرفته و پياده به همراه چوپاني 

ديگر به سمت باغ در حركت است. جلو آمدند و سلامي كردند و فرمودند: آيا در باغ خود خربزه اي داري كه براي ما بياوري. امير گفت خربزة باغ ما تازه كاشته شده و نارس است. آن سواره فرمود: با اين حال داخل باغ برو و از آن گوشة باغ كه 

خربزه ها را كاشته اي يك خربزه را به اينجا بياور تا با هم بخوريم. امير رفت و در گوشة باغ ديد كه تمام خربزه ها رسيده اند و يكي را از بوته چيد و نزد سواره آورد. آن آقا خربزه را گرفته و چند قاچ كردند. دو قاچ را به امير دادند و يكي را به 

آن چوپان و يكي را به آن فردي كه افسار اسب در دست داشت دادند و يكي را خودشان ميل نمودند. امير پازواري هم يكي از دو قاچ را براي گوهر نگه داشت و آن ديگري را خودش خورد. سواره خداحافظي كرد و رفت و چوپان نيز مشغول 

21F.)«علَيه السلام» نام امير دارند. اين يكي امير پازواري و آن ديگري حضرت اميرالمؤمنين «علَيه السلام» بوده است. (و چه شيرين اينكه هم ايشان و هم حضرت علي «علَيه السلام»چوپاني شد. حال هنوز امير نمي داند كه آن سواره حضرت اميرالمؤمنين 

 پس �

 و آنكه افسار در دست داشته جناب قنبر بوده زود «علَيه السلام»از چندي دختر ارباب غذاي امير پازواري را آورد و امير خربزه را به او داد. گوهر از خربزه سؤال كرد و امير ماجرا را برايش تعريف نمود. گوهر گفت: آن سواره حضرت اميرالمؤمنين 

 به دنبالشان برو.

تصديق مي فرمائيد كه اگر عشق و علاقه يك دختر و پسر، صادقانه و عقلاني باشد. و بر حول محور ولايت بگردد، همين ارتباط و همدلي، هادي آنها به غايت تقواي انساني خواهد بود لذا مي بينيد كه همين ميل به دختر، امير را به سوي 

 مي باشد. «علَيه السلام» هدايت مي كند. خلاصه بايد ديد سر انسان چه مي خواهد؟ امير پازواري در ظاهر عاشق دختري به نام گوهر است اما در باطن عاشق اميرالمؤمنين «علَيه السلام»اميرالمؤمنين 

 قاچي از خربزه را هم به چوپان داده بودند تا او در چنين جائي بتواند امير را راهنمايي كند. چوپان گفت از اين «علَيه السلام»امير سريع به راه افتاد و بعد از مدتي دويدن به آن چوپان رسيد و از چوپان سراغ سواره را گرفت. گويا حضرت 

طرف رفته است. امير هم با سرعت خود را رساند و ناگهان ديد در مقابلش نهري از آتش قرار گرفته و آن طرف نهر، حضرت در حال رفتن است. زبان امير در همان حال به اين دو بيتي مترنم شد كه: 

ـش آينه 22Fته چـهره بخـوبي گل آتشينه         من شومـه به آتش اگـر آتـ

� 

ه   نه چرخ فلك ته خرمن خوشه چينه  دهن حلقه ميم و لب انگبينـ

و خود را به آتش زده و از آن گذشت و دستش را به آقايش رسانيد. همان جا بود كه شاعر شد و جانِ معشوقش كه «گوهر» نام داشت نيز با خوردن خربزه جوشان شد و طبع شعري پيدا كرد و هر دو به علوم و معارف رسيدند. به فرموده 

 حضرت آقا:

كه گر دانش بود آتش  منم آن تشنه دانش، 

ها  اشد نشيمنـ ـدر دل آتش همي بـ     مرا انـ

 است و به عشق او از رود آتش نيز مي گذرد. لذا بارها به محضر «علَيه السلام»علم به شكل هر حقيقتي دربيايد، بايد دنبال آن را گرفت، ولو اينكه به صورت گرفتاري و ضعف مادي و عقب افتادگي ها درآيد. امير پازواري تشنه اميرالمؤمنين 

انور حضرت مشرف شده است. ايشان مي فرمايد: 

اره قنبر به جلو شاه مردون سواره ار بديمـه يك ستـ كنـ 23Fدريا 

� 
م قبر امام رضـا ره  كشـه بزنـ يا شاه مردون هاده مه مدعا ره 

 شد و گوهر معشوق امير بوده، لذا امير هر كجا مي خواست حضرت «علَيه السلام»«شاه مردون» در تمام اشعار امير تمثلات جداگانة حضرت است. در تاريخ نوشته اند كه بعد از اين واقعه چون گوهر باعث وصل شدن امير به اميرالمؤمنين 

 است يا آن دختر معشوقه. البته مقصود هر كدام باشد صحيح است و حقايقي در اشعار «علَيه السلام» را نام ببرد به نام گوهر نام برده است. حال يك محقق چقدر بايد دقت كند كه نام گوهر در اشعار امير مربوط به اميرالمؤمنين «علَيه السلام»اميرالمؤمنين 

امير است كه انسان را مات و مبهوت مي كند. متأسفانه گروهي از مردم كه طبع شعري داشته اند تغييراتي در اشعار امير ايجاد كرده اند و گاه اشعار ساختگي خود را به امير نسبت داده اند. غرض اين كه امير يك باغبان است و به اين مدارج رسيده 

است. امير وقتي دلتنگ مي شد آن قدر بي قراري مي كرد و ناله سر مي داد و ضجه مي زد تا آقايش را مي ديد. 

. مگر در واقعة كربلا سپاهيان حضرت همه درس خوانده و تحصيل كرده بودند؟ اتفاقاً بسياري از درس خوانده ها و دانشمندان آن دوره نه تنها حضرت را ياري نكردند بلكه در مقابل حضرت نيز «هر كجا هستي به فكر خودت باش»عزيز من! 

ايستادند. اگر مي خواهي به درد خودت برسي بايد اولاً تا مي تواني به بندگان خدا خدمت كني و ثانياً هرگز از ايشان انتظار پاسخ نداشته باشي. 

يعني در مقابل خدمت خود از ديگران توقع تشكر و سپاس و مزد و پاداش نداشته باش، در يك كلام، سعي كن هميشه آقا باشي. 

فكر نكن آنها كه اظهار چاكري مي كنند در واقع نيز چاكر تو هستند. بيشتر آنها در پيش روي شخصي اظهار چاكري و ابراز تواضع مي كنند و پشت سر او مي گويند: او چار پاي ماست. ايشان تو را گول مي زنند. هر كجا هستي به فكر 

 خودت باش كه دير مي شود.

                                                
كه به معناي طعام دهنده است. به حضرت اميرالمؤمنين امير گفته اند زيرا ايشان طعام دهندة علوم و معارف به مؤمنين بوده است. �  . امير از مير گرفته شده 

يعني چهره تو به خوبي گل آتشين است  من به آتش مي روم اگر آتش همين است      -1

         دهن حلقه ميم و لب انگبين است  نُه چرخ فلك خوشه چين خرمن توست

 يعني كنار دريا يك ستاره ديدم  قنبر در جلو و شاه مردان سوار بود    -2

 اي شاه مردان جواب مرا بده   تا در آغوشش بگيرم قبر امام رضا را       



 
 

  

 
، شتربان بود. آنان كه اهل حقيقتند چه بسا كارهايي در پيش گيرند تا حقيقت خود را در پشت پرده محفوظ دارند، چه بسا همانند بهلول عاقل تظاهر به ديوانگي كنند. روزي صفوان در بصره «علَيه السلام»صفوان جمال از ياران امام صادق 

 اظهار دلتنگي ميكرد. امام نيز در مدينه بودند كه از مدينه تا بصره حدود هزار فرسخ فاصله است. صفوان به او گفت: آيا مي خواهي اكنون به خدمت آقايت برسي؟ گفت: البته كه مي خواهم. «علَيه السلام»شخصي را مشاهده نمود كه براي امام صادق 

 است. آن مرد جلو رفت و در «علَيه السلام» بگو و چشمانت را باز كن. همين كه باز كرد ديد در مدينه است. صفوان گفت: برو آن در را بزن كه درِ خانة امام صادق  «بسم االله الرحمن الرحيم»صفوان هم گفت: دستانت را به من بده و چشمانت را ببند.

 را زد و داخل منزل شد. ديد صفوان جمال همان جا در كنار آقا نشسته است. حال، اين صفوان به ظاهر يك شتربان ساده است اما مي بيني شغل و سمت اعتباري هرگز مبين احوال دردي افراد نيست، مهم جوهرة اشخاص است.

هر كجا هستي به فكر خودت باش كه در همه حال مي توان طهارت قوة خيال پيدا كرد. 

كورمه كه دارمه سنگ و سفاله  كورمه         زر ره  كه دارمه مال و مناله  24Fتوره 

� 

كورمه  ـادي و قيل و قاله  رم باينه          حـرف زيـ ـاد بايـ كه وسه يـ ي  اونـ

 

     «والحمدالله رب العالمين» 

         پايان جلسة دوازدهم

                                                
-يعني تو را كه دارم مال و منال را مي خواهم چكار؟     1

طلا را كه دارم سنگ و سفال را مي خواهم چكار؟ 

آنرا كه بايد ياد بگيرم گرفتم  

 حرف زيادي و قيل و قال را مي خواهم چكار؟ 



  

 «مجلس سيزدهم»

تسخير قوه خيال به واسطه قوه عاقله  

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

تسخير قوة خيال به واسطة قوة عاقله 

يكي از نكاتي كه در بحث طهارت قوة خيال داراي اهميت بوده و ان شاءاالله بايد در پي رعايت آن باشيم اين است كه انسان نبايد قوة خيال را همچون سگي در آورد تا به همنوعانش حمله ور شود، بلكه بايد آن را همانند سگ شكاري 

تربيت كند تا مصداق «كلب معلم» گردد. به بيان ديگر براي تطهير و پاك نمودن قوة خيال بايد آن را تحت نظر عقل درآوريم و بهترين راه تسخير قوة خيال به واسطة عقل، تفكركردن است. 

در فقه مي فرمايند كه ما چند نوع سگ داريم؛ بعضي سگها به نام سگ حائط (ديوار) معروفند. اينها سگهايي هستند كه دروازه و ديوار منازل را پاسباني مي كنند تا كسي از ديوار منزل شخصي انسان بدون اجازه وارد نشود. اگر اجازه گرفت 

و صاحب منزل هم به سگ خطاب كرد كه پارس نكن چون من به او اجازة ورود داده ام، مي بينيد كه سگ حائط ساكت مي گردد و به گوشه اي رفته و مي نشيند و فقط به ميهمانِ صاحبش مي نگرد. اين سگ به يك معني تعليم ديده است و شعور 

و آگاهي دارد. 

نوع ديگر، سگ گله است كه به عنوان سگ چوپان بايد گلة گوسفندان را از دست گرگها نجات دهد. اين سگها هم شبانه روز در اختيار صاحبان خود هستند و هر كه در محيط گله آنها ظاهر شود بر او پارس مي كنند مگر در جايي كه 

صاحب گله اجازه دهد. كه نوعاً چون صاحب گله در شب به كسي اجازة ورود نمي دهد، سگهاي گله در شب بيش از روز ناآرامند و احساس خطر مي كنند. 

 (ولگرد) معروفند. سگهاي ولگرد به در خانة هر كسي مي روند، غذاي هر كسي را مي خورند، هر كسي را «كلب هراش»اما دسته اي ديگر از سگها هستند كه نه مربوط به منزلند و نه مربوط به گله اند. اين سگها صاحبي ندارند و به نام 

بخواهند دنبال مي كنند. چرا كه صاحبي نداشته اند تا به آنها تعليم دهد كه به چه كسي پارس كند و در كجا سكوت نمايد. قوة خيال را نبايد مانند اين سگهاي ولگرد رها كرد در غير اين صورت از صبح تا غروب به دنبال نقشه و توطئه خواهد بود. 

براي جلوگيري از اين امر قوة عاقله بايد خيال را تحت اختيار خود بگيرد. 

بعضي ديگر از سگها سگهاي، شكارچي اند. يعني انسان از دور پرنده اي را شكار مي كند و با تير مي زند و بعد سگ را روانه مي كند تا شكارش را بياورد. سگ هم به طرف پرندة شكار شده مي رود و مطابق خصلت امانت داري خويش 

بي آن كه بهره اي از آن ببرد مستقيماً شكار را به خدمت شكارچي مي آورد. منتهي شكارچي ها هم بايد مردانگي كنند و از هر چند شكار، يكي را به خود سگ دهند. تا مبادا گرسنگي باعث دزدي كردنش شود. چون نوعاً شكم گرسنه هر 

موجودي را دزد بار مي آورد و از اين رو در شريعت مطهره فرموده اند: در صورت قحطي و كمبود و گرسنگي فراوان هرگز دست كسي را كه دزدي كرده قطع نكنيد. 

قوة خيال به منزلة سگي است كه اگر عقل آن را رها كند ولگرد مي شود و اگر از آن محافظت كرده و تطهيرش كند مي تواند آنرا سه گونه بار بياورد؛ يا مانند سگ گله بار مي آورد تا فقط گله ها را حفظ كند، و يا مانند سگ منزل تعليمش 

مي دهد تا منزل را محافظت كند اما بهترين راه اين است كه عقل قوة خيال را همانند يك سگ شكاري تعليم دهد تا آن بتواند حقائق نظام عالم را شكار كند و با حفظ امانت تحويل صاحبش دهد. زيرا سراسر عالم، علم انباشتة روي هم است و 

تمامي كلمات و موجودات نظام هستي به عنوان شكارگاه انسانند. قوة خيال بايد در شكارگاه عالم آنچه را كه با تير عقل در مقام تفكر شكار كرده است، بي كم و كاست تحويل انسان دهد. حيوانات برخلاف انسانها در صدد فهم عالم نيستند. آنها 

فقط مي خوابند و در بيداري هم در پي شكار و دشمني با يكديگرند. اما انسان آفرينش متفاوتي با تمام موجودات دارد. او علاوه بر اينكه بايد لقمه اي به بدنش برساند تا از پا درنيايد بايد مابقي وقت خود را در شكارگاه جهت تغذيه جانش 

مصرف كند. اما 

كه اين مزرعه را آب گرفته   دهقان مصيبت زده را خواب گرفته  افسوس 

متأسفانه ما شبانه روز فقط در فكر پركردن شكمهاي خود هستيم و عجيب آنكه هر چه تلاش مي كنيم پر نمي شود. يكي از بطون معاني اين روايت كه مي فرمايد: «هر چه از آتش جهنم به جهنمي مي خورانند باز هم سير نمي شود و مي 

 «هل من مزيد؟»گويد: 
25F

 مقصر نيست. او مقداري مي خورد و مي گويد «شكم» آيا بيشتر هست كه بريزيد؟» همين است آري شكم، مظهر جهنم است كه هر چه در آن بريزي پر نمي شود و دم به دم تقاضاي غذاي لذيذتر مي كند. البته در حقيقت �

ديگر نمي خواهم. اما اين مائيم كه چون عطش خوردن داريم نمي گذاريم كه آن شكم آرام بگيرد. 

غرض اين كه بايد قوة خيال را كلب شكاري قرار داد تا براي انسان تمثلات نيكويي در بيداري و خوابهاي خوشي به ارمغان آورد همة اينها مخصوص قوة خيال است. قوة خيال بايد براي انسان تمثلات فراهم كند و فهم به حقائق را نصيب او 

سازد. تمام اعمال روزانة انسان، در خواب به واسطة قوة خيال به نمايش درمي آيند و صبح كه بيدار مي شود چندين ساعت فيلم نفس خويش را به ياد مي آورد. تمام فحشها و ناسزاها و حرفهاي بد و ناروا در خواب به صورت مار و كژدم به 

سراغ انسان مي آيند كه به تعبير جناب مولوي: 

كژدم گردد و گيرد دمت  كژدمت                  مار و  آن سخنهاي چو مار و 
خواب تلويزيون نفس ناطقة انساني است. به محض اينكه چشم و گوش را بستي و قوة لامسه و چشايي و بويايي ات را رها كردي و خوابيدي قوة خيال شروع به پخش كردن فيلم دروني ات مي كند. هر چه را مشاهده مي كني در خودت 

وجود دارد.اينها نمايش اعمالي است كه روزانه مرتكب شده اي. مي بيني چند نفر آمده اند و دست و پايت را بسته اند و مي گويند: «مي خواهيم تو را از بالاي اين كوه به پايين بيندازيم» اين همان ريسماني است كه خود ساخته اي. آن افراد را هم 

خود به وجود آورده اي. كوه و دره را نيز خودت ساخته اي. پس با دست خودت به پايين پرت مي شوي. تمام اينها اعمال خود تو است. قوة خيال بايد در اختيار قوة عاقله قرار بگيرد تا چيزي از او بياموزد. ما بايد بيشتر به فكر خود باشيم. چرا 

براي ساختن يك ساختمان چندين سال عمر خود را تلف مي كنيم؟ مگر ما اهل كجائيم و تا كي مي خواهيم اينجا بمانيم؟ چرا بيدار نمي شويم؟ ما آمده ايم تا به شكار عالم برويم. حال چگونه و از چه راه مي توانيم از اسرار عالم سر در بياوريم. 

بايد اول ببينيم تصميم آنرا گرفته ايم يا نه؟! بايد ببينيم اين خواست حقيقي ماست يا لقلقة زبان؟!  

اگر واقعاً مي خواهي به شكار عالم بروي بايد ابتدا خود را تحويل شكارچي ها بدهي. همانند شخصي كه به زمين كشاورزي مي رود و به كشاورز مي گويد: بنده نشاكاري بلد نيستم، حقيقتاً آمده ام ياد بگيرم. اگر اين كلام فقط لقلقه زبان 

باشد و شخص داخل زمين كشاورزي نشود و شروع به كار نكند و كشاورز هم عيوب كار او را نگيرد، آيا خواهد توانست نشا كردن بياموزد؟! تصديق مي فرمائيد كه نمي تواند. او بايد به حقيقت بخواهد و دنبالش برود. مثل اينكه شخصي براي 

مهندس شدن بايد سالها درس بخواند و سر كلاس حاضر شود و جان به لب بياورد تا بتواند به خواست خود برسد. همانطور كه براي مهندس شدن بايد زحمت كشيد براي آدم شدن هم بايد سختي كشيد و جان به لب آورد. اگر بخواهي آدم شوي 

 اما خودت را تحويل استاد الهي ندهي به جايي نمي رسي. اگر هم بگوئي هيچ چيز حقيقت ندارد حتي به مجاز هم نخواهيد رسيد. چون آن (راه مجاز) هم پلي است براي رسيدن به حقيقت كه حضرت استاد (روحي فداه) در ديوان مي فرمايند:

بـه حقيقـت برسيـدم ولي از راه مجــاز 

         وه چه راهي كه بسي سخت و بسي دور و دراز 

26F «و كذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والارض و ليكون من المؤقنين»خداوند در سورة انعام مي فرمايد:

 و همچنين ما به ابراهيم ملكوت و باطن آسمانها و زمين را ارائه داديم تا به مقام اهل يقين برسد. بعد مي فرمايد او ابتداً از پلة اول �

27F «فلما جن عليه اليل راي كوكباً قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين»شروع كرد و بعد به مقام يقين رسيد.

 «پس چون شب تاريك نمودار شد، ستارة درخشاني ديد. گفت: اين پروردگار من است. پس چون آن ستاره غروب (و افول) كرد �

فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. گفت: من چيزي را كه افول كند به خدايي نخواهم گرفت.» 

اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً و ما انا من المشركين. 

يعني «پس چون ماه تابان را ديد باز براي هدايت قوم گفت: اين خداي من است. وقتي كه آن هم افول كرد ماه پرستان را متذكر شد كه آن نيز خدا نباشد و گفت: اگر مرا هدايت نكند از گمراهان عالم خواهم بود. پس چون خورشيد درخشان 

را ديد گفت: اين است خداي من. اين از ستاره و ماه روشنتر است. چون خورشيد نيز ناپديد گرديد گفت: من از همة آنچه شريك خدا قرار مي دهيد بيزارم. من با ايمان خالص روي به سوي خدايي آوردم كه آفرينندة همة آسمانها و زمين است.» 

                                                
 31. سورة ق، آيه  �

�  /  76. انعام 

�  /  77. انعام 



 
 

  

 
اين سير صعودي انسان است. بايد راه افتاد تا آهسته آهسته غذا بدهند و قوي كنند. مقصود انسان، خدا است. مقصود انسان، رسيدن به تمام حقائق نظام هستي است. براي «رسيدن» به يك سال و ده سال و بيست سال نبايد اكتفا كرد. بايد براي يك 

عمر خود برنامه ريزي كنيم. 

 

«الحمد الله رب العالمين» 

    پايان جلسه سيزدهم
 «مجلس چهاردهم»

تفكر در نظام عالم از بهترين راههاي تطهير قوه خيال  

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

تفكر در نظام عالم از بهترين راههاي تطهير قوة خيال 

يكي از راههاي تطهير قوة خيال آن است كه انسان بخشي از شبانه روز را به تفكر بنشيند و به موجودات اطراف خود فكر كند تا آنجا كه مي تواند موضوع تفكر را شخص خويش و افكار و اعمال و كردار خود قرار دهد و آنچه را كه انجام 

 داده است حسابرسي نمايد.

قبلاً عرض كرده بوديم يكي از بهترين راههاي تطهير قوة خيال آن است كه انسان آنچه را در مورد غير خودش بد مي پندارد همه را برعكس نموده و مقابل آن را اخذ كند. و اين نكته اي كه اكنون به عرض رسانديم مكمل آن بحث است كه 

انسان شبانه روز در انديشه نظام آفرينش باشد. به همين خاطر است كه در آيات فراواني دستور فكر كردن را براي ما صادر نموده اند. 

فكر كردن محدودة خاصي ندارد. در جمادات، در آفرينش زمين و آسمانها، در ستاره ها و ديگر موجودات نظام آفرينش مي توان تفكر كرد، كه چه كسي آنها را پديد آورده؟ و اينها چطور به وظايف خود عمل مي كنند؟ ظاهراً مي بينيم كه 

حركات تمام موجودات نظام هستي بدون علم و شعور صورت مي گيرد اما وقتي فكر كنيم مي بينيم درست برعكس اين قضيه بوده و تمام موجودات بر اساس علم و شعور و آگاهي حركت مي كنند. در تمام حالات خود مشغول فكر كردن باشيد. 

در خود فكر كنيد كه چه قوه و نيرويي در درون داريد كه تا زماني كه زنده ايد، حركت مي كنيد، مي بينيد، مي شنويد و فكر و خيال داريد، اما همين كه نفستان  از بدن جدا شد و مرديد نه مي توانيد حركت كنيد، نه مي توانيد حرف بزنيد و نه مي 

توانيد فكر و خيال كنيد. اين چه حقيقتي است؟! چگونه موجودي هستيد كه در آنِ واحد مي توانيد بگوئيد، بچشيد، ببوئيد، بشنويد، ببينيد و در همان لحظه راه هم برويد و فكر و خيال بكنيد؟ هميشه با خود بگوييد من كيستم؟ از زندگي كردن چه 

 مي خواهم؟ از كجا آمده ام و به كجا خواهم رفت؟ چه هدفي از گذشت شب و روز و كار روزمره وجود دارد؟ تمام اين سؤالات موجب مي شود انسان در مقام تفكر گرم شود و از درونش چشمه ها جوشش كند.

در ابتداي راه، فكر كردن به اموري محدود تعلق گرفته و زود به اتمام مي رسد اما پس از مدتي نفس از اين طريق جوششهاي در خود مي كند. حضرت آقا در درسهايشان تمثيل مي فرمودند: زمستان از چشمه هاي ييلاقي دور مي شويم. در 

آن زمان يخ و برف و سرما راه چشمه ها را مي بندد. وقتي بهار برمي گرديم و راه چشمه ها را بسته مي بينيم، با بيلي املاح و رسوبات را گرفته و آب را سرازير مي كنيم. معلوم مي شود در اين مدت آب در زير املاح و رسوبات موجود بوده است 

اما فقط مسير جريان آن بسته شده بود. عادت كردن ما به آفرينش دنيا نيز باعث شده همچون آن باران ها و سيلابها، خار و خاشاك و سنگ و چوب در مسير تعقل انسان قرار گيرد. اما پس از كمي تلاش و زحمت مي تواند مسيرِ آبراه تفكر را باز 

كند و از چشمة جوشان خود بچشند. بعد از مدتي، فكر كردن براي او به صورت ملكه اي در مي آيد اما تا رسيدن به آنجا كار زيادي مي خواهد. 

عقائد عوامي ما به مسائل اعتقادي همچون قيامت و معاد باعث شده از فيض حقيقت بي بهره بمانيم و حقيقت مطلب را از روي تعقل، مورد فهم قرار ندهيم. زيرا اكثر ما مسئلة قيامت را مربوط به آينده مي دانيم و انتظار روزي را مي كشيم كه 

اين واقعه انجام گيرد. اين اعتقاد نه تنها ما را در مسير انسان سازي قرار نمي دهد بلكه موجب بيچاره گي ما نيز مي شود. اين اعتقاد باعث بسته شدن راه رشد و تعالي روح ما مي گردد. بايد معناي بهشت و جهنم را واقعاً بيابيم. بايد كتاب وجودي 

خود را بررسي كنيم. با اين كه بهترين دين و كتاب و سخن از آنِ ماست ولي با اين حال همين عقائد متعارفي كه راجع به دين و اسرار آن در خود داريم عامل عقب افتادگي ما مسلمانها شده است. حتي بسياري از علما و دانشمندان ما نيز گرفتار 

چنين اعتقاداتي هستند. لذا نتوانسته اند حقائق را بيابند و آنها را به مردم القاء كنند. 

هيچ اصلي در اسلام مهمتر از اصل مبدأ و معاد نيست. بايد توجه داشت كه بحث نبوت و رسالت و امامت در مرحله بعدي قرار مي گيرد. ولي متأسفانه اين دو در ما بيش از يك اعتقاد عوامانه، چيز ديگري نيست. فهم ما از فشار قبر، همان 

گودالي است كه پس از مردن، جسم ما را درون آن مي گذارند. و در مورد عالم برزخ فكر مي كنيم از شب مرگ شروع مي شود و تا هنگام قيامت ادامه مي يابد. خوب اگر چنين است اين مدت زمان را چگونه بايد پياده كرد؟ مگر غير از اين است 

كه شخص مرده جسم خود را رها كرده و فقط نفس مجرد دارد كه ازل و ابد براي آن يكسان است. اين مدت زمانِ عالم برزخ را در جسم او بايد پياده كنند يا در نفس مجرد او؟! اگر در جسم است، كه مي بينيم بعد از مدتي جسم پوسيده مي شود 

و چيزي از آن باقي نمي ماند و اگر در نفس مجرد پياده مي شود، آن هم كه مجرد است و زمان و مكان ندارد. چگونه بايد آنرا حل كرد؟! 

همچنين ما در مسئلة مبدأ، اعتقادات عوامي بسياري داريم كه هيچ يك از آنها مطابق موازين و معيارهاي ديني و قرآني ما نيست. به تصور ما خدايي جداي از زمين و آسمان و ماه و خورشيد، مستقل از اينها در بالا قرار دارد كه همگان را 

زير نظر دارد. بعد مي گوئيم علم پيدا كردن به خداوند از آنِ ائمه است و ما را توانايي آن نيست، و اين گونه خود را راحت مي كنيم. خوب چرا ما نبايد بتوانيم به حقيقت آن راه پيدا كنيم؟ مگر ائمه نفرمودند: شما هم مثل بالا بياييد تا بفهميد. ولي 

متأسفانه ما بيراهه رفته ايم. سالها نماز مي خوانيم و هنوز نمي دانيم چرا براي نماز بايد رو به كعبه كنيم؟! البته نمي گويم اعتقادات ما تماماً باطل است نه خير، اما همة اينها در مرتبة نازلة تفكر قرار دارد كه اگر كمي قويتر بشويم آن خدا و قيامت در 

مراتب بالاتر نيز براي ما تجلي پيدا مي كند. 

غرض اين كه توقف كردن بر چنين اعتقاداتي باعث عقب افتادگي ما شده است. نماز را به خاطر رسوا نشدن در مقابل دوستان و فاميلانمان مي خوانيم و يا چون مي ترسيم قيامت و جهنمي كه از آن تعريف مي كنند حق باشد نماز مي خوانيم. 

در نماز هم از ابتدا تا انتها با همه هستيم غير از خدا. حتي اين نعلين و عبا و عمامه هاي ما نيز در وقتش جواب نمي دهند كه: 

كنند  كاين جلوه بر محراب و منبر مي  واعظان 

كنند  كار ديگر مي            چون به خلوت مي روند آن 

مي بيني همين كه در تنهايي افتاد، هر چه از دستش برمي آيد انجام مي دهد. مانند كارگري كه تا نگاه صاحب كار و استادش متوجه اوست خوب كار مي كند اما همين كه روبرمي گرداند، دست از كار مي كشد. آن كه نماز شب مي خواند به 

وقتش مثل حيوان درنده مي شود. خمس و زكات هم مي دهد، حج هم مي رود، اما به وقتش كار ديگر مي كند. چرا چنين مي شود؟! اينجاست كه حافظ هم ديگر طاقت نمي آورد و مي گويد: عارف و صوفي و شيخ همه تزوير مي كنند. منتهي بايد 

زمانش برسد تا آشكار گردد. 

الآن در اين تكيه اي كه نشسته ايم همه به ظاهر خوبيم اما آنگاه كه از تكيه بيرون مي رويم و حالتي همچون گرسنگي در ما پديد مي آيد كه اتفاقاً غذاي موجود به اندازه اي نيست تا به همه برسد، آنجاست بايد ببينيم چند نفرمان فداكاري 

مي كنند و از غذاي خود به ديگران مي دهند. در كتابها خوانده ايم كه «ايثار» خيلي خوب است و بارها هم آنرا پاي منبرها شنيده ايم اما همينكه زمين كشاورزي خود و ديگر زمينهاي اطراف را در حال خشكيدن مي بينيم، تمام سعي مان را مي كنيم 

تا آب را از زمين هاي ديگر به زمين خود برسانيم. به وقتش انسان مي تواند خود را خوب بشناسد. چرا براي رسيدن كمي بيشتر آب كشاورزي، سر يكديگر كلاه مي گذاريم و دعوا مي كنيم و به ناموس يكديگر فحش و ناسزا مي دهيم؟ مگر نماز 

28F «ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر»نمي خوانيم؟ مگر غير از اين است كه

 عيب كار در كجاست؟ چرا تا به مقصد رساندن كاري كه به فرض صد شاخه بوده، نود شاخة آن را قطع مي كنيم؟ چرا – - نماز خواندن انسان را از بديها باز مي دارد �

در محيط كار خود به جاي دوازده ساعت كار كردن پنج ساعت كار مي كنيم؟ 
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 رسيد گفت آقاجان! چه كنيم تا ديگر گناه نكنيم، امام فرمودند: چند امر را مراعات نما بعد از آن هر چه خواستي گناه كن؛ يكي اين كه جايي گناه كن كه زمين خدا نباشد، دوم «علَيه السلام»- در روايت آمده شخصي به خدمت امام حسين 

اينكه: طوري گناه كن كه خداوند تو را نبيند. و سوم اينكه: بدون استفاده از نعم الهي گناه كن. آن شخص به امام گفت: با اين حساب ديگر جايي براي گناه كردن نمي ماند. و امام فرمود: آري، اينچنين است. 

ما هرگز حق نيت خلاف و گناه را هم نداريم زيرا آن كه نيت گناه كرده است هر چند به فعل آن دست نيافته، اما بدين نيت دل را از دست داده است و اگر به فعلش هم دست يافت فقه براي او حكمي دارد، سارق كه به نيت سرقت از خانه 

اش بيرون شد و به هدف پليدش نرسيد، احكام سارق بر او جاري نيست و لكن عذابي و نكالي شديدتر از قطع يد بر جان خود وارد نموده است. 

29F«و ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به االله»

� 

 - اگر آنچه را كه در نفس شما است آشكار كنيد و يا پنهان بداريد، خداوند شما را بدان محاسبه مي كند-

 در روايتي فرمود: نگاه به گناه نكنيد كه كوچك است، ببينيد گناه چه كسي را مي كنيد. علماي ما نيز فرموده اند: همة گناهان، ذنوب كبيره اند و صغيره به قياس و نسبت بعضي از آنها با بعضي ديگر است. «علَيه السلام»امام صادق 

خلاصه اين كه ما بايد اشكالات و عيوب خود را پيدا كنيم و ببينيم آيا در ته اين غربال خداوند باقي مي مانيم يا نه؟ بايد علت لنگ ماندنمان را بيابيم. با اين ديني كه من و شما داريم اصلاً نبايد نيازي به نيروي قضايي و نظامي و انتظامي 

 مدينة فاضله متحقق شود. ما دين نازنيني داريم كه مي گويد اگر در جنگ هستي و زخمي شده اي و تشنگي آنچنان بر تو فشار آورده كه نفست به شماره – عجل االله تعالي فرجه الشريف –داشته باشيم. بايد همچون زمان ظهور حضرت حجت 

افتاده، آبي كه برايت آورده اند سعي كن به ديگري بدهي و همانند جعفر طيار بگويي: آن شخص زخمي ديگر مقدمتر از من است. ما ديني داريم كه در تمام شئون زندگي برايمان برنامه هاي تام و مفيدي دارد حتي براي دستشوئي رفتن ما هم برنامه 

دارد. حقايق و برنامه هاي فراواني در روايات ما آمده كه اگر مو به مو به آنها عمل شود شخص را به بالاترين و عاليترين درجات انساني مي رسانند. ولي ما يا به اين برنامه ها عمل نكرديم و يا به خاطر حيثيت اجتماعي و ترس از گرفتاريهايي كه 

از عمل نكردن آنها، عائد انسان مي شود به اين اعمال رو آورده ايم. يعني كسب منافع شخصي باعث مقيد بودن ما به احكام شرعيه شده است. نماز را براي احترام و عرض ارادت در پيشگاه عظمت الهي به جا نمي آوريم بلكه آنرا براي شفاي 

مريض و بدست آوردن چيزي در دنيا مي خوانيم. البته خداوند هم به خاطر بزرگواريش به تقاضايمان عمل مي كند و رفع بلا مي نمايد اما ما همچنان در غفلت فرو رفته ايم و متوجه حقائق نمي شويم. به جاي اينكه ذاكر و شاكر حقائق و نعم الهي 

بوده باشيم، دهها غرض و نيت شخصي را در اعمال عبادي خود دخيل مي سازيم. از اين رو در اعتقادات خود دچار مشكل شده ايم. اگر اين بخش تصحيح نشود و اعتقادات ما اصلاح نگردد حقيقت عقل در مقام تفكر جلوه گري نمي كند و باعث 

 گرفتاري بيش از پيش انسان مي شود.

«والحمدالله رب العالمين» 

   پايان جلسة چهاردهم
 «مجلس پانزدهم»

تفكر موجب كشف اسرار مي شود  

«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

تفكر موجب كشف اسرار مي شود 

به عرض رسانديم كه «تفكر» قوة خيال را از پراكندگي و افسار گسيختگي نجات مي دهد. چه خوب است كه انسان در اوايل كار وقتي را براي تفكر در نظر بگيرد و در اطوار وجودي خود و موجودات عالم به فكر بنشيند. اين كار باعث 

حشر پيدا كردن و محرم شدن انسان با عالم مي شود. اگر انسان با نظام عالم محرم شود و با او رابطة دوستي برقرار كند اينجاست كه مي تواند به اسرار آن راه يابد زيرا دوست هرگز سرِّ خود را پنهان نمي دارد. 

گاه ممكن است شما نيز نسبت به نزديكان خود احساس محروميت نكنيد ولي اسرار خود را با كسي كه غير است و محرم شما شده در ميان گذاريد. آري معيار محرميت است. البته محرميت فقهي مقوله اي ديگر است. در آنجا مي فرمايند: 

خواهر، مادر، عمه، خاله، همسر و مادر همسر محرم انسان است و مي توان به بدن آنها (غير از فرج) نگاه كرد. اما نمي توان به بدن غير اينها نگاه كرد، زيرا بدن زن، عورت زن است و همچنانكه غيرت انسان موجب مي گردد تا شخص عورت خود 

را جز در مقابل همسر خود مكشوف نسازد، كل بدن زن هم نسبت به نامحرم سريّ است كه انسان عاقل آن را براي ايشان مكشوف نمي كند. انسان در جان خود نيز اسراري دارد كه حاضر نيست آن را براي اغيار مكشوف سازد و آنها را تنها براي 

 كسي آشكار مي كند كه محرم سرِّ او باشد. ما وقتي به ظاهر زمين و آسمان نگاه مي كنيم، فكر مي كنيم تمام حقيقت آنها همين است كه مي بينيم و حال اينكه آنها اسراري دارند و ما از آنها غافليم. به تعبير جناب مولوي:

ما سميعيم و بصيريم و هشيم    با شما نامحرمان ما خامشيم 

ما خيال مي كنيم سنگ و چوب و گل خاموشند و نمي بينند و نمي شنوند و نمي فهمند. اما در واقع اين سنگ است كه به ما مي گويد: شما نمي بينيد و نمي شنويد و نمي فهميد. زيرا ما در حال حرف زدن و ديدن هستيم. نامحرم بودن شما با 

ما باعث شده نه گوشتان بشنود و نه چشمتان ببيند. همچنان كه اگر خودتان نيز در بين يكديگر نامحرمي پيدا كنيد او را از خود دور مي كنيد و حرفش را نمي شنويد و اسرار خود را براي او فاش نمي كنيد. 

تفكر در نظام هستي باعث محرميت انسان با عالَم مي شود و موجب مي شود كه موجودات عالم اسرار خود را براي انسان بنمايانند. چگونه است كه دستگاه ضبط تشكيل يافته از چند سيم و لحيم مي تواند حرف ما را بگيرد و پس بدهد، اما 

 مي فرمايد: روزي با ايشان از بياباني عبور مي كرديم، ناگهان ديديم، تمام موجوداتي كه در آنجا هستند، اعم از سنگ و چوب و  _ صلي االله عليه و آله و سله_ زمين با اين عظمت توان اين يك ضبط را نداشته باشد؟! در روايتي يكي از صحابة رسول االله

«السلام عليك يا رسول االله» خاك و درخت و ... همه به حضرت عرض مي كنند: 

در اينجا محدث محقق ميرداماد مي فرمايند: بايد ديد آيا پيغمبر در سنگ و چوب معجزه كرد و آنها را به سخن درآورد؟ يا اينكه ايشان گوش صحابه را با معجزه خود شنوا گردانيد؟! و در ادامه مي فرمايند: حق اين است كه حضرت گوش 

اصحاب را شنوا كردند تا صداي سنگ و چوب بشنوند و گرنه سنگ و چوب هميشه در حال گفتن و شنيدن هستند، تمام موجودات بينا و شنوا و آگاه هستند. اگر كسي با يك تكه سنگ يا چوب حشر پيدا كند و محرم شود مي تواند تمام اسرار 

 عالم را بيابد. زيرا سنگ مي تواند هر چه اسرار و اخبار در عالم شنيده، بازگو كند. همانند اينكه اين ساختمان حسينيه مي تواند ساليان ساليان بعد به آيندگان بگويد، چه افرادي را ديده و چه جلساتي را شاهد بوده و چه حرفهايي را شنيده است!

موجودات عالم اسرار انسانهاي اولين و آخرين و موجودات ديگر را ضبط مي كنند و در اختيار محرمان خود قرار مي دهند. به تعبير شريف حضرت آقا اگر منكر حقيقت هستي، فقط كافي است دست خود را به اهل فن بدهي تا بيني كه همة 

اين امور ممكن است تنها مشكل نامحرم بودن خود ما است. 

يكي از عزيزان و سروران من فرمايشي داشتند كه من از آن بهره بسيار بردم. ايشان فرمودند: در شب عاشوراي سال گذشته، اهل منزل در كنار حوض خانه مشغول شستن ظروف شام بودند و من نيز در كنار حياط قدم مي زدم. وقتي شير 

آب را باز كردند ناگهان ديدم كه آب به حرف زدن درآمده و مي گويد: 

  شدند».«علَيه السلام»«من به كربلا رفتم و سعي كردم خود را به ابا عبد االله برسانم، اما خدا لعنت كند كساني كه مانع رسيدن من به حسين 

 خيلي تعجب كردم! جلو رفتم و از همسرم پرسيدم آيا صداي صحبت آب را مي شنوي؟! گفت: نه بجز شرشر آن چيزي نمي شنوم. آري،

ما سميعيم و بصيريم و هشيم    با شما نامحرمان ما خامشيم 

تفكر موجب جاري شدن فيض حق مي گردد. تفكر از بهترين كدهاي كشف اسرار عالم است. علامه طباطبائي (عليه الرحمه) عارفي قوي، عالمي زبردست، مفسر كبير قرآن، مهندسي زبر دست و باغداري قوي بود كه ده سال هم در تبريز 

باغداري كرده بودند. ايشان در باغباني آنچنان مهارت داشتند كه هيچ كدام از باغبانان آن زمان، به پاي ايشان نمي رسيدند. در مهندسي بسيار كارآمد بودند. حتي نقشه ساختمان مدرسه حجتيه قم را نيز ايشان رسم كرده بودند آن جناب مي 

آن «ترجيع بند» مي گويند. آري اگرگوش جان باز شود، انسان مي تواند حقائق را بشنود، اكنون ديوان حضرت آقا را مي گشائيم و بار ديگر از «االله»، «االله» فرمودند: روزي در باغ بودم و ناگهان متوجه شدم تمام كلاغهاي روي درخت يكپارچه 

در اين مورد بهره مي جوئيم: 

كاري  ي حال بود و بيداري           گريه بود و حضور و اذ در شبـ

رون باري  در خجسته سحرگه آن شب          از سـرا آمـدم بـ

ـاري  عـت بـ رّ ز صنـ اگاه   متحيـ الا نمــوده ام نـ سـر ببـ
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  از منزل بيرون آمدم. به چهرة دل آراي آسمان نگاه مي كردم و لذت مي بردم. و اين احساس لذت و شادماني چنان تقويت شد كه خاطره اي خوش از آن شب را برايم به يادگار گذاشت.1347ايشان مي فرمايند در شبي از شهريور ماه سال 

آري برادر! مهم آن حال خوشي است كه در مناسباتي به انسان روي مي آورد. روزي از تهران به قم مي رفتم. در جاده با راننده اي مواجه شدم. در ميانة راه سر صحبت باز شد و كم كم وارد وادي خوشي شديم. ايشان به من فرمود: «حاج 

آقا! ظاهر من همانطور كه مي بينيد چندان مقبول نيست. در نماز كاهلي مي كنم. چه كنم كه ديگر اينگونه نباشم؟» من هم براي او صحبتهايي كردم. به من گفت: «روزي مسافري را به كرمانشاه برده بودم. نصف شب در حال برگشت بودم كه در ميان 

«سبحان ربي الاعلي و بيابان حالي به من دست داد. همانجا پياده شدم و وضويي گرفتم. شروع به نماز خواندن كردم. اشك همانند سيل از چشمانم جاري بود. ركوع مي كردم، گريه مي كردم. سجده مي كردم، گريه مي كردم. وقتي 

مي گفتم تمام كشور وجودم به لرزه در مي آمد و ازجا كنده مي شد. در حال حاضر هم آنقدر خدا خدا مي كنم تا باز چنان حالي به من دست دهد و دوباره چنين نمازي را بجا آورم. من هم گفتم: «حاضرم تمام نمازهاي خود را به شما  بحمده»

 مي افتم، نمي توانم طاقت بياورم و خود را كنترل كنم.» خلاصه آنكه ديدم اين بندة خدا با همين «علَيه السلام»بدهم و شما آن يك نماز را به من بدهيد.» بعد از آن گفت: «آقا! من تمام ائمه را دوست دارم اما نمي دانم چرا هرگاه به ياد مظلوميت علي 

دو چيز در حال عروج است. چنين كسي اهل نجات است و با همان يك نماز كارش سر و سامان پيدا مي كند. البته مقصود من اين نيست كه مي توان نماز را رها كرد و نخواند. نه خير! بلكه نماز خواندن بايد به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي 

سالك، در شبانه روز قرار گرفته باشد. همانند اين كه جنابعالي يك سال كشاورزي مي كني و خوب نفع مي بري و سپس در سالهاي بعد آرزو مي كني كه اي كاش مثل آن سال در كشاورزيت سود ببري. اما اين به اين معني نيست كه اگر نفع نبردي 

پيش بيايد. گاهي مي بينيد يك آيه چند روز انسان را زير و رو كرده و شخص هر چه سعي مي كند نمي تواند خود «حال» كشاورزيت را رها كني. نه خير! بلكه بايد سعي كنيد تا همچنان كشاورزي پر نفع و سودي داشته باشيد. خلاصه اينكه بايد 

را كنترل نمايد. 

لشكــر بي شمــار استــاره      مــاه ميكــردشـان علمــداري 

 را از فرط زيبايي قمر بني هاشم خوانده اند و علمدار لشكرش كرده اند. «علَيه السلام»ديدم ستارگان همانند لشكري در آسمان صف بسته اند و ماه آنان را علمداري مي كند. شبيه اينكه ابوالفضل عباس 

همـه با نظم خاص و ترتيبي           همه در حد خاص و معياري 

همه صف بسته و كمر بستـه           همـه در حــالت خبـرداري 

متحّـد رو بجــانب واحــد           متّفـق هر يــكي پي كـاري 

ديدم همة ستارگان خبردار و مشغول انجام فرامين الهي اند. 

ـاري  اده بسيـ ن گدا   به نظـاره ستـ ش ره نشيـ من درويـ

 مي كنند. هم من رو به ستاره ها نگاهشان مي كردم و هم آنها به من رو كرده بودند و نگاه مي كردند. هر دو ستاده بوديم. «ستاده» من چون به پشت دراز كشيده بودم، صورتم رو به بالا بود. اين را در عرب تعبير به 

ـد بيمــاري  ـا اميـ دة نـ كه شد ديده گانم از ديدن           ديـ تا 

ـده           هسـت شـاهي ترا سزاواري  ـاك آفريننـ م اي پـ گفتـ

دارد هر آنكه اين درگاه   شب ندارد حضور و بيداري  دل نـ

 «الهي! آنكه سحر ندارد، از خود خبر ندارد».آري هر كه شب ندارد مرده است. به تعبير حضرت آقا در الهي نامه: 

دست ما گير و وا رهان ما را      از گران جاني و سبكساري 

گران جاني حالت انسانهاي سست و بيهوده است كه از شب تا به صبح در جايي مي افتند و هيچ حركتي ندارند تا ببينند چه كاره هستند. 

دلم آمـد به اضطراب آن دم   من چه گويم چگونه پنداري 

كناد و گـه زاري  ه درد مخاض    گاه شيون  كه بـ اني  آنچنـ

اودان شده جـاري  اشك از ديدگانِ من گـويي    آب از نـ

داري  عشق دستم گرفت در آنحال   همچـو مـادر بداد دلـ

ـاروا عاري  كاي نو رسيده فرزندم           وي ز اخـلاق نـ گفت 

همچون مادري به او دلداري مي دهد و مي گويد: حال كه خود را از پليديها و اخلاق «عشق» هر كه مي خواهد از عادات عوامي و خورد و خوراكهاي متعارف به درآيد و متولد شود، همانند بچه هاي تازه به دنيا آمده گريه مي كند. در اينجا 

ناروا نجات دادي اين حقيقت را به تو هديه مي كنم. ثمرة تفكر ايشان در آن شب اينبود كه: 

كرد و شد بسيار  همه يار است و نيست غير از يار              واحــدي جلوه 

ولي ما براي اينكه معناي توحيد حقيقي را بيابيم و اين يك بيت را بفهميم بايد سالها حرف بشنويم و كتابها بخوانيم و دورة معرفت نفس را طي كنيم. 

ـه شدم  پس از آن رو به سوي خانه شدم      به مصـلاّي خــود روانـ

ه شدم  ـل آب و دانـ ي تحصيـ ـه     پـ ه و تشنـ همچــو مـرغ گرسنـ

تشنگان ظاهري، آب ظاهري مي طلبند اما تشنگان و گرسنگان باطني در پي آب باطني هستند. به خانه آمدم و براي رفع تشنگي، در عبادتگاه خود مشغول نماز خواندن شدم. 

ـه معشوقم    عــاشقانه سر دوگانه شدم  در حضور يگانـ

كوع و گاه سجود             از سـر شوق عاشقانه شدم  گاه اندر ر

كرد     سر و پا آتش و زبانه شدم  م  ش عشق آنچــنانـ آتـ

كودك پي بهانه شدم  ـهاب آمـد دل   همچو  ـاز در التـ بـ

هر وقت دل به التهاب آيد معلوم است كه مي خواهد مهمان دعوت كند و حقيقتي پيش آيد. 

كاش در آن زمان بي تابي      واصــل ملــــك جاودانه شدم 

 وجد آمد چنانكه پنداري        مست چنگ و مي و چغاله شدم

 شدم   آشيانه سوي  زنان  بند بگسسته و زقفس رسته        پر

مراد ايشان از پر زدن همان است كه در ابيات طبري خود فرموده اند:  

كه پرِسْمه گيرِمه وضو خوُمه نماز  نصف شو 

كمه چي پروازها با اينكه بي پر هسمه     30F
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 و همينطور مقصود ايشان از آشيانه، عالم ملكوت است.

سورة انبياء به پيش آمد  غرق نورش در آن ميانه شدم 

 در آن لحظه ديدم از بركت تفكر تمام حقائق قرآن را در سورة انبياء به من نمايانده اند. بعد ادامه مي دهند تا به اينجا مي رسند كه:

پس دم گرگ آشكارا شد  تا سپيد و سياه پيدا شد 

فرموده اند. «دم گرگ» از مشرق به بالا مي آيد و اندك اندك پهن مي شود. اين نور را تعبير به «دم گرگ» در صبح كاذب باريكه اي از نور همانند 

از نسيم صباي عيسي دم  مرده ها دسته دسته احيا شد 

يا به صورش دميد اسرافيل  رستخيز بزرگ بر پاشد 
با شروع اذان صبح عده اي از مردگان براي خواندن نماز صبح از جاي برمي خيزند. 

 همه اشجار باغ وصحرا شد  از نهيبش به لرزه از يكسو 

كآيت زلزِلت هويدا شد  كاندران حال بوالعجب گفتي  

هر صبح قيامت مي شود. اگر شبي را به اين حال بگذرانيد خواهيد ديد كه صبحگاه زمين چگونه آنها را كه مانند مردگان خوابيده اند بيدار مي كند. 
 سوي ديگر هم از طيور و وحوش  پر ز آوازه و پر ز غوغا شد

 الوحوش حشرت تكوير  همچو و الشّمس و ضحيها شد

كز فصول اذان دل از جاشد  دو مؤذن اذان مي گفتند  
 آن ببالاي مؤذنه گويا  وين بصحن سراي خوانا شد

 آن به تكبير گفتن و تهليل  بهر اعلام خلق بالا شد

 وين به سبوح گفتن و قدوس با طيور دگر هم آوا شد

كرش بود  ني خروش از خروس تنها شد  ني مؤذن فقط به ذ

غلغله در عوالم امكان  از سر عقل تا هيولا شد 

كمال توحيدش  با زبان فصيح گويا شد  هر يك از 

كرد و شد بسيار  همه يار است و نيست غير از يار واحدي جلوه 

همه اين حالات در حال توجه عرفاني بود. فافهم! 

    «الحمد الله رب العالمين» 

       پايان جلسه پانزدهم
 «مجلس شانزدهم»

 طهارت ذهن 

طهارت عقل  

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

 طهارت ذهن

 «و طهارت ذهن از افكار ردي و از استحضارات غير واقع غير مفيد.» در بحث اقسام طهارت باطني، بعد از طهارت قوة خيال به طهارت ذهن اشاره مي فرمايند: 

كار قوة خيال صورتگري اشكال و صور است و كار ذهن حاضر كردن چيزهايي است كه در مقام تفكر انسان بدانها مي انديشد. بايد ذهن را از افكار پست و فكر كردنهاي نامربوط بازداشت. زيرا ذهن دائماً مشغول كار است. حتي آن موقع كه 

شخص خوابيده است ذهن آنچه را كه در بيداري فكر كرده بود براي شخص حاضر مي كند. به طور كلي منصرف كردن ذهن از فكرهاي نامربوط بسيار كار مشكلي است. همين كه چشم به نقطه اي افتاد، ذهن به ياد بسياري از چيزها مي افتد. مثل 

اينكه چند نفر دور هم مي نشينند و هيچ نمي دانند چه بايد بگويند. فقط مي گويند بياييد كنار هم بنشينيم و گپي بزنيم. وقتي كه مي نشينند ناگهان مي بينيد در حرفها و خاطرات گوناگون و استحضار چيزهايي كه شايد مفيد هم نباشد غرق شده اند. 

 «آقا چقدر ذهنش خراب است»چون ذهن نمي تواند لحظه اي آرام بگيرد. اتفاقاً در بين خودمان هم وقتي كسي مي گويد با ديدن فلاني ياد فلان چيز افتادم مي گوييم: 

غرض اينكه نبايد ذهنرا به فكرهاي بيهوده مشغول كرد. به عنوان مثال در روايت آمده: كه مرد در هنگام نزديكي با همسرش نبايد به فكر زن مردم باشد و گرنه در نطفة خود تأثير سوء مي گذارد و يا اينكه فرموده اند: زن در دوران بارداري 

نبايد فكرهاي ناروا كند. تمام اينها در ذهن فرزندان تأثير گذار است. وقتي فرزند بزرگ مي شود به سختي مي تواند ذهن خود را از آن پراكندگي به وجود آمده تطهير كند. در اين مورد مثالهاي زيادي مي توان زد. همين طور روايات زيادي در اين 

باب وجوددارد. مثلاً در روايت فرموده اند: كه هرگز مرد با يك زن نامحرم در يك اتاق خلوت نمانند. حال هر كه مي خواهند باشند ولو اينكه نامحرم زن برادر آدم باشد. مگر اينكه هر دو به جايي رسيده اند كه هرگز فكر و خيالشان به چيزهاي 

نامطلوب منصرف نمي شود. 

به طور كلي تطهير ذهن از مشكلترين مراحل تطهير باطن است و رهزني آن در مسير خودسازي بسيار خطرناك است. چون به هر حال انسان در اجتماعي زندگي مي كند كه در آن با افراد و صحنه هاي مختلفي روبرو مي شود لذا بايد ذهن 

را از فكرهاي پست پاك كرد. اصلاً چرا وقتي در عالمي به اين زيبايي زندگي مي كنيم و در جان خود نيز اين همه حقائق داريم به فكرهاي بي معني و بي مفهوم مشغول شويم كه نه تنها فايده ندارد بلكه براي ما مضرّ مي باشد؟! چرا در موجودات 

نظام هستي به فكر نمي نشينيم و زيباييهاي آنرا مشاهده نمي كنيم؟! 

 با اصحاب خود در بياباني از كنار حيوان مرده اي مي گذشتند. يكي از اصحاب تا بوي بد به مشامش رسيد جلوي بيني خود را گرفت و گفت: چه بوي بدي اينجا را گرفته، اين حيوان چه بدبو «علَيه السلام»در روايت آمده: روزي امام صادق 

است. آقا فرمود: ببين چه دندان سفيد و زيبايي دارد. خوب وقتي قرار است ذهن دائماً در كار باشد چرا آن را در جهت كمال خود به كار نگيريم؟! در اين مورد به همين مقدار بسنده مي كنيم و وارد طهارت عقل مي شويم. 

 

 طهارت عقل

 «و طهارت عقل از تقييد به نتائج افكار در آنچه كه اختصاص به معرفت حق سبحانه و معرفت غرائب علوم و اسراري كه مصاحب فيض منبسط او بر ممكنات است.»

همان رحمت رحمانيه خداوند است كه فيض مطلق حق مي باشد. همانند اينكه رحمت باران براي تمام گروه انسانها و غير آنها از تمام موجودات نظام هستي است و يا اينكه زمين براي تمامي ممكنات اعم از كافر و «فيض منبسط» منظور از 

مسلمان و با دين و بي دين است و آب باران تا قبل از اينكه وارد حوض و زمين كشاورزي انسان شود مال تمامي انسانها است و همه حق استفاده از آن را دارند. يعني اين فيوض مخصوص گروه خاصي نيستند. بلكه خداوند آنها را رها كرده تا 

همگان از آنها استفاده كنند. فيض ديگر خداوند محدود و بسته است و مخصوص افراد خاصي مي باشد كه از آن به رحمت رحيمية حق تعبير مي كنند. رحمت رحيميه همان علوم و اسرار و حقائقي است كه در متن نظام هستي نهفته شده است. 

همانند اينكه باران در متن خود اسرار و حقائق بسياري دارد و هر كسي از آن خبر ندارد. 

در طهارت عقل فرموده اند: بايد آن را از مقيد بودن و اكتفا كردن رها كرد. چون عقل از عقال مي آيد و آن به معني بستن و محدود كردن است عرب براي نشاندن و بستن شترهاي خود از زانوبند استفاده مي كند زيرا به كار بردن افسار براي 

مي گويد. «عقال» بستن حيواني مانند شتر بسيار مشكل است. وقتي مي خواستند شتر را ببندند به او دستور خوابيدن مي دادند. وقتي شتر مي خوابيد با طنابي زانوي شتر را مي بستند كه ديگر بلند نشود و به راه نيفتد. اين زانو بند را عرب 



 
 

  

 
عقل را هم عقل گفته اند به جهت اينكه در پيشگاه نظام هستي زانو مي زند و به فهم علوم و حقائق مي پردازد. اما عقل در ابتدا غير متناهي نيست بلكه به فهم چند حقيقت اكتفا مي كند و مقيد مي شود. طهارت عقل اين است كه آنرا از مقيد 

شدن در آوريم. به او بگوييم: نبايد به فهم چند سرّ اكتفا كني و بيش از آن را نخواهي، بلكه بايد رها شوي و در تمامي موجودات نظام هستي به تفكر بنشيني كه تفكر دم به دم براي انسان ره آورد و بركات بسيار دارد. 

خلاصه اين كه نبايد عقل را به فهم چند كلمه مقيد كنيم. اگر عقل در كلمات وجودي نظام عالم رها شود مي تواند هر دم از حقائق، گلي از گلستان را به ارمغان آورد. پس هر كه در تحصيل علوم به كم بسنده كند معلوم است كه عقل خود را 

، يعني زانو بند زدن عقل. استفاده از اين كلمات بر مبناي عقل نيست زيرا ما بايد الي الابد محصل باشيم. حضرت آقا مي فرمودند: من الآن كار ده تا طلبه را انجام مي دهم. با اينكه سن مباركشان «فارغ التحصيلي»زانو بند زده است كه به تعبيري 

بالا آمده و بيماري سختي هم دارند اما اصلاً به خوانده ها و نوشته هاي چندين سالة خوداكتفا نمي كنند و همچنان مشغول تحقيق هستند. 

فرموده اند: بايد عقل را در معرفت به حق سبحانه از مقيد شدن بازداشت كه اگر عقل در شناخت حق تعالي مقيد شود سر از وحدت عددي در مي آورد كه البته وارد شدن در بحث وحدت عددي در اينجا سنگين است. 

 علومي هستند كه غريب و پنهانند و خود را به هر كسي نشان نمي دهند. همانند اين كه درخت اسراري دارد كه هرگز خودش را به يك گياه شناس متعارف معرّفي نمي كند. گياه شناس هر چه قدر هم تحقيق كند عالم به «غرائب علوم» 

ظواهر گياه مي شود كه مثلاً اين گياه براي رشد كردن چطور آب و خاك را مي گيرد؟! و يا اين كه ما در طبيعت چند نوع درخت داريم و هر كدام از آنها با چه نوع خاكي سازگارند. موجودات نظام عالم آنقدر اسرار و حقائق دارند كه آنها را به هر 

كسي نمي نمايانند. قبلاً هم به عرض رسانديم كه تا كسي با عالم محرم نشود نمي تواند حقائق او را بگيرد. پس علوم غريبه علوم پنهاني هستند كه خود را جز به محرمان خود، به كسي نشان نمي دهند. بايد عقل را در فيوض منبسط خداوند رها 

كرد تا حقائق و اسرار نهفته نظام عالم را بيابد. رحمتهاي عمومي خداوند با علوم و اسرار فراواني مصاحب و رفيق اند اما مردمي كه با اين رحمت ها در ارتباط هستند از مصاحبت آنها اطلاعي ندارند كه آسمان و زمين و ماه و آفتاب و فلك و ملك 

همه يكپارچه مي گويند: 

ما سميعيم و بصيريم و هشيم  با شما نامحرمان ما خامشيم 
در شرح عبارت به همين مقدار بسنده مي كنيم و بيش از اين را خدمت عزيزاني كه در درسها وبحثها شركت دارند خواهيم بود. 

«و الحمدالله رب العالمين» 

    پايان جلسة شانزدهم
 «مجلس هفدهم»

طهارت قلب  

  قلب انسان دائماً در دگرگوني است

 تشتت موجب سلب اراده مي شود 

«بسم االله الرحمن الرحيم» 

 طهارت قلب

در مراتب طهارت باطن بعد از طهارت قوة خيال و ذهن و قوة عاقله به طهارت قلب اشاره مي فرمايند: 

قلوب العباد الطّاهره مواضع نظر االله سبحانه فمن طهر قلبه  فرمود: «علَيه السلام»«و طهارت قلب از تقلّبي كه تابع تشعب است و تشعب نيز به سبب تعللاّتي است كه موجب تشتت عزم و اراده مي گردد و قلب را هم واحد بايد. امير المؤمنين 

31Fنظر االله اليه...»
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از آنجا كه موضوع بسياري از سؤالات و مراجعات گوناگون عزيزان، طهارت قلب است. بحث طهارت قلب را آغاز مي كنيم. عزيزان عنايت فرمايند و به بحث كاملاً دقت كنند تا بتوانيم آنرا پياده كنيم. 

قلب انسان دائماً در دگرگوني است 

 تعبير مي كنند. قلب به معناي گرديدن و جا به جا شدن است. نفس انسان حال واحدي ندارد و دائماً در انقلاب است. گاه حال خوشي دارد و گاه بد حال است. «دل»يكي از شئون نفس ناطقة انسان مرتبة قلب اوست كه در فارسي از آن به 

گاهي در هنگام نماز و ديگر عبادات حال مناجات داردو گاهي ندارد. يك وقت است دست به قلم مي شود و خوب مي نويسد و وقت ديگر هر چه سعي مي كند نمي تواند بنويسد. دوستي ها، معاشرتها، رفت و آمدها همه و همه در حالات و 

دگرگونيهاي قلب مؤثرند. گاهي انسان مي بيند جرقه اي خورده و حالات خوشي دارد اما پس از مدتي متوجه مي شود به واسطة جرقه اي ديگر افول كرده و آن حال خوش را از دست داده است. همانند آن خاطره اي كه از رانندة تهران-قم نقل 

كرديم. حال كه منقلب شد خوب و بد مي گردد. اين بخش از نفس ناطقه را تعبير به «قلب» يا «دل» مي كنند. 

روزي از حضرت يعقوب (عليه السلام) پرسيدند: چرا وقتي فرزندت را در تاريكي كنعان به چاه اانداختند متوجه نشدي اما توانستي پس از چهل سال بوي پيراهنش را از سرزمين مصر كه تا يمن فاصلة بسيار داشت حس كني. در جواب 

 فرمود:

بگفتا: حال ما برق جهان است  دمي پيدا و ديگر دم نهان است 

گهـي بر طارم اعلــي نشينيم  گهي تا پشت پاي خود نبينيم 

عزيزان من! از اين حالت نفساني خود نگراني نداشته باشيد. طبيعت انسان قبل از اينكه به طهارت كامل برسد و حضور تام پيدا كند همين گونه است. مدتي در مسير حق مي افتد و درس و بحث دارد و به دنبال علوم و معارف است، لذا چند 

روزي حال خوشي دارد اما پس از چند روزي دوباره سرد مي شود و از مسير حق خارج مي گردد و پشيماني به او روي مي آورد. هر انسان سالكي بايد توجه داشته باشد كه نبايد پس از هر هبوطي از ادامة راه منصرف شود بلكه بايد برخيزد و 

بار ديگر حركت كند. زيرا يكي از راههاي پختگي نفس همين افتان و خيزان بودن است. آدم بايد آنقدر بيفتد و برخيزد تا بزرگ شود و قوي گردد. كسي كه در زندگي اش هيچ سختي نبيند و با هيچ مشكلي روبرو نشود هرگز در زندگي خود پخته 

نمي شود. به عنوان مثال مي بينيد كشاورزي كه سالها كشاورزي كرده و با انواع حوادث و مشكلات اين پيشه روبرو شده چقدر در مقابل فرزند جوان خود كه اتفاقاً او نيز تازه به اين شغل روي آورده، استقامت و پايداري داردو در برابر سختيها 

استوارتر و پابرجاتر است. اما فرزند جوانش چون تازه به راه افتاده دم به دم بي طاقتي مي كند و از حوادث آينده هراس دارد. آري اين طبيعت انسان است كه در حالات گوناگوني به سر مي برد. معمولا نفوس مضطربه خود را در اين جاها نشان 

مي دهند. نفوس مضطربه همان جانهايي هستند كه دائماً در اضطرابند و با خود مي گويند: چه كار كنيم؟ گرفتار شديم. گوش به حرف چه كسي بدهيم؟ آيا اين راه را برويم يا نرويم؟ نوعاً عموم مردم از حالت اضطراب نفساني خويش زجر مي بيند 

يعني بايد تمام هم و غم را در يك مسير قرار دهد و گرنه قلب شعبه شعبه گرديده و هر زماني «قلب را هم واحد بايد». انسان را همتي بلند بايد تا بتواند قلب خود را از اين اضطراب نجات بخشد و آن را پاك و طاهر گرداند به فرمودة حضرت آقا: 

به چيزي دل مي بندد. 

تشتتّ موجب سلب اراده مي شود 

انسان بايد تمام هم و غمش را در يك مسير قرار دهد تا به آساني نفس خود را آرام كند، در غير اين صورت، تشتت و پراكندگي موجب سقوط انسان مي گردد. گاه به زندگي دل مي بندد و نتيجه اي نمي گيرد، گاه به دنبال دوستان خود مي 

رود و راضي نمي شود، گاه فكر مي كند با ازدواج كردن حال خوشي پيدا مي كند اما پس از مدتي مي بيند كه هنوز آرام نگرفته است. 
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بعضي وقتها انسان آنچنان گرفتار انقلابات قلب مي شود كه تصميم گيري از او سلب مي شود. دليلش اين است كه هم خود را پراكنده كرده است و به سختي مي تواند خود را جمع كند. در اين حال دستپاچه مي شود. مشكلي را كه به سادگي 

قابل حل است، پيچيده مي كند. به عنوان مثال شخصي با مريضي روبرو مي شود كه از شدت درد فرياد مي زند و كمك مي خواهد اين شخص با ديدن حال مريض آنچنان مضطرب و پريشان مي شود كه نمي داند آيا بايد به دنبال ماشين برود يا 

همين جا كنار مريض بماند؟ برود به دوستان و رفيقانش خبر دهد يا پدر و مادرش را مطلع كند؟ از طرفي پدر و مادرش هم به مسافرت رفته اند، خود نيز پول ماشين گرفتن و به بيمارستان بردن مريض را ندارد. مي بينيد در اين حال شخص 

آنچنان پراكنده و مضطرب مي شود كه ديگر نمي داند چه بايد بكند و قدرت تصميم گيريش سلب مي شود. وقتي از او سؤال بكني در چه حالي؟ مي گويد: خودم هم نمي دانم اصلاً چه كار بايد بكنم؟ نمي توانم تصميم بگيرم و... معلوم مي شود اين 

شخص چون هم و اراده اش را در يك مسير به كار نينداخته و در يك جهت حركت نكرده پراكنده شده و كار را بر خود مشكل كرده لذا از تصميم گيري هم باز مانده است. يا اينكه تصور كنيد كسي خانه اش آتش گرفته، در اين لحظه صاحب 

 خانه آنچنان شوكّه مي شود و خود را مي بازد كه اصلاً نمي تواند كاري انجام دهد. در حالي كه همان ابتدا اگر چند ظرف آب بر روي آتش مي ريخت ديگر آتش چنين شعله ور نمي شد و خانه را نمي سوزانيد.

اكثريت مردم گرفتار اضطرابات و انقلابات نفساني خويش اند و در همين مرتبه نيز توقف مي كنند. در امور شغلي نيز اينگونه است. اگر كسي چند شغل مختلف داشته باشد مشكل مي تواند در مسير خودسازي حركت كند. هر چند در كارهاي 

خود مديريت داشته باشد و براي هر كاري جانشيني تعيين كند. زيرا نفس در اينگونه موارد نيز همچنان مشغول است كه نكند فلاني سر ما را كلاه بگذارد و سود بدست آمده را به ما نرساند و ... مثال ديگر؛ مي بينيد شخص تا قبل از اينكه ازدواج 

كند و زندگي مستقل تشكيل دهد محبت و دوستي زيادي نسبت به پدر و مادر خود دارد اما به محض اينكه ازدواج كرد يك بخش از محبتش متوجة همسرش مي شود و دوستي او شعبه پيدا مي كند. معلوم مي شود قلب او مضطرب شده است. 

كمتر آدمي پيدا مي شود كه بتواند علاقه هاي خود را به ديگران نسبت به مقدار نياز آنها تقسيم كند. اينجا جولانگاه قلب است. هر جا ديديد ذهنتان متوجة چند امر شد بدانيد همان جا مقام انقلابات قلب شماست. به همين دليل است كه فرموده اند: 

بيش از حد به فكر جمع مال نباشيد. 

به مورچه نگاه كنيد كه چطور مضطرب است؛ هر لحظه به طرفي مي رود تا ذره اي خوراكي پيدا كند و بر دهان بگيرد. برگ بزرگي به لب مي گيرد تا حملش كند. اما چون نمي تواند غصه مي خورد. يعني از طرفي به آن مي چسبد تا 

حركتش دهد و از طرفي ديگر چون نمي تواند آن را حمل كند رهايش كرده و بدين ترتيب پراكنده و مضطرب مي گردد لذا مقام اضطراب قلب را به خوبي مي توان در مورچه مشاهده كرد. سعي كنيد به اندازه اي درآمد داشته باشيد كه براي 

گذراندن زندگيتان كافي باشد. بيش از آن خود را به زحمت نيندازيد مگر خداوند عبادت فردا را امروز از ما طلب مي كند كه ما روزي فردا را امروز از خدا بخواهيم؟ چرا مي خواهيد ظرف چند روز، روزيِ يك عمر خود و فرزندانتان را تهيه 

كنيد؟ چه عجله اي داريد؟ 

تشتتّ و انقلابات قلب حتي در جسم افراد نيز اثر مي گذارد. خانمي كه در خانه است چون پيوسته غصة خانه و زندگي و فرزندان خود را ميخورد و هم واحد ندارد به بيماريهاي گوناگون مبتلا مي شود. زيرا به طور كلي افرادي كه پراكنده 

اند به راحتي بيمار مي شوند و پراكندگي قلب اين افراد از چشمشان پيدا است. حال آنها مانند ماشيني است كه تمام اجزايش متفرق شده و در جايي افتاده است. چنين ماشيني هرگز كسي را به مقصد نمي رساند.اگر مي خواهيد به ملكوت عالم سفر 

كنيد هم واحد داشته باشيد. عزمتان را جزم كنيد. افرادي كه زود تحت تأثير محيط قرار مي گيرند و هر سو كه باد بوزد مي روند و با حرف ديگران تغيير مي كنند، نه دوستيشان اساسي دارد و نه دشمنيشان. اين افراد هرگز اهل عزم و اراده و همت 

: خداوند در دلهايي كه خويش را 7نخواهند بود و عالم نيز هرگز خود را به ايشان نشان نخواهد داد. ما همگي بايد محرم شويم تا موجودات عالم آيينة خويش  را به سوي ما بگيرند و اسرار الهي را براي ما آشكار كنند. به فرمودة امام وصي علي

از تشعب و آلودگي رهانيده اند نظر مي كند زيرا اين دلها به حق روي آورده اند و خود را از پراكندگي نجات داده اند. 

همچنين پاكي دل نيز در چهره ها اثر مي كند. در روايات آمده است: مؤمن كسي است كه وقتي به او نگاه مي كني ياد خدا مي افتي. مراد از چهره هم چهرة ظاهري است و هم وجهي است كه آثار وجودي از آن صادر مي شود. راه رفتن مؤمن 

 نهج البلاغه (خطبة متقين) در اين بخش بسيار سازنده است. به راستي انسانيت چه جايگاهي است و آيا ما خود را به آن 185چهرة او را نشان مي دهد. خضوع قلبي مؤمن سبب مي شود كه سراسر جسم او نيز خاشع و خاضع شود كه خطبة 

رسانيده ايم؟ آيا ما خود را ارزان نفروخته ايم؟ مگر غير از اين است كه نه خواب آرامي داريم نه بيداري درستي؟ كداميك از كارهاي ما بر اساس برنامه ريزي است؟ ما بايد شيوة معاشرت و حرف زدن را بياموزيم. كه حتي براي ياد گرفتن طريقة 

چرا مردم پيش از آنكه راه و رسم كاسبي را ياد بگيرند به كسب و كار مي پردازند؟ مگر نه اين است كه كودك «مسجد و حسينيه براي ياد گرفتن همين امور بنا شده اند» صحيح راه رفتن نيز بايد به كلاس درس برويم. به تعبير شريف حضرت آقا: 

براي آموختن راه رفتن و سخن گفتن بايد از ديگران كمك بگيرد، ما نيز براي ياد گرفتن شيوة صحيح زندگي كردن بايد از استاد راه كمك بگيريم. استاد همانند مادري كه فرزند خود را در آغوش مي گيرد و به او شير مي دهد تا رشد جسماني پيدا 

كند شاگرد خويش را در آغوش مي كشد و به او علوم و معارف مي آموزد تا او را بپروراند. 

عزيزان من! همچنانكه براي امور مادي روزانة خود اهل حساب و كتاب هستيد، براي اعمال معنوي خود نيز برنامه ريزي كنيد. سعي كنيد راه رفتن و حرف زدن و نشست و برخاست تان دقيقاً روي نظم و ترتيب باشد. گر چه همة ما كودكيم و 

«اي كه تو همچون پدر برايم بزرگي و چون مادر برايم عزيزي! مرا كودك قدرت برنامه ريزي صحيحي ندارد كه اگر اين است پس همة ما محتاج به استاد راهيم. و البته بايد در پي استاد بگرديم و به محض يافتن، دامنش را بگيريم و به او بگوييم: 

 خلاصه اين كه در چون كودكي به آغوش خود گير و شير علم عطايم كن. به ما حقيقت را بازگو و بياموزمان كه چطور حرف بزنيم؟ چگونه راه برويم؟ چطور بخوريم؟ و چه مقدار بخوابيم؟ چه اندازه كار كنيم و درس و بحث داشته باشيم؟»

 «ما را به خود بخوان.»نهايت اخلاص و صداقت به او عرضه بداريم: 

«و الحمدالله رب العالمين» 

    پايان جلسة هفدهم 

«مجلس هجدهم» 
 انقلابات قلبي 

  عارفان مقيم مقام عنديت حق اند
«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

 انقلابات قلبي

ناميده مي شود و به «نفس» به عرض رسانديم كه قلب به عنوان يكي از شئون حقيقت انسانس، دائماً بين عالم ظاهر و باطن در حال آمد و شد است. به تعبير لطيف آقايان اهل معرفت، حقيقت انسان كه به لحاظ تعلق به بدن و عالم ظاهر 

ناميده مي شود بين عالم امكان و عالم لاهوت در حال رفت و آمد است. گاهي به اين سو نظر مي كند و گاه آن سويي مي شود. از اين فراز و نشيب مقام قلب انساني كه فرازش همان توجه به ملكوت و عالم باطن و «روح» لحاظ تعلق به عالم اله 

32F مي كنند. چه اينكه قلب ظاهري هم كه تكه گوشتي است و در قفسة سينه قرار گرفته، دم به دم در حال دگرگوني و ضربان آن به منزلة دميِ«قلب» نشيبش رو كردن به عالم ماده و عالم ظاهر است تعبير به 

 آتشِ بدن است آري اين ظاهر، عنوان �

باطن است چرا كه جان انسان نيز دم به دم در انقلاب است. گاه آن سويي مي شود و حال خوشي پيدا مي كند و گاه تحت تأثير اجتماع و زندگي و دوست و رفيق ومعاشرت و كسب و كار قرار مي گيرد و از آن سوي عالم غافل مي شود و سقوط 

مي كند و از آن به بعد نماز و ديگر عباداتش بي حال مي شود. خود شخص نيز مي فهمد كه اين سويي و سنگين شده است و احساس واماندگي مي كند. زماني انسان احساس سبكي و آرامي مي كند كه مواظب اعضا و جوارح خود باشد. حرفهاي 

نابجا نگويد، هر حرفي را نشنود، كم ببيند و كم بخورد و... 

كساني كه حضورشان نسبت به عالم ملكوت قوي مي شود توحيد را تقويت مي كنند. اين است كه به عرض رسانديم توحيد بايد برايمان كاملاً حل شود.  

مخصوصاً در آن چند سطر اول معرفت نفس كه حضرت آقا فرمودند: 

 «وجود است كه مشهود ماست؛ ما موجوديم و جز ما همه موجودند؛ ما جز وجود نيستيم و جز وجود را نداريم و جز وجود را نمي يابيم و جز وجود را نمي بينيم».

حضرت آقا بعد از چند سطر ابتدايي درس اول نوشته اند كه: 

«و من بديهي تر از اين درس چيزي نمي دانم». 

 ولي وقتي شما قوي تر شويد و كتابهاي بيشتري را زير و رو كنيد خواهيد ديد همين كه روشنترين درسهاست، مشكلترين آنها نيز هست و اين درس بايد در متن وجودي انسان پياده شود.

                                                
كه سبب شعله ور شدن آتش مي شود.1 كوره هاي آهنگري گفته مي شود   -منظور از «دمي» در اصطلاح مازندراني به آلت دمنده باد در 



 
 

  

 
اگر كسي به اين حقيقت توحيدي برسد در عين حالي كه قلب او سوز و گداز و انقلاب دارد، كاري به نشئة طبيعت نخواهد داشت و با اينكه توجه به ملكوت عالم دارد يكپارچه در اضطراب و فراز و نشيب خواهد بود و البته فراز و نشيب 

 چنين كسي اساساً اين سويي و دنيايي نيست و او يكپارچه اهل االله مي شود.

براي فهم اين معني خوب است يك دور ديوان حضرت آقا را مطالعه بفرمايي. ايشان در ابتداي ديوان قلب و دل را سرزنش مي كنند و مي فرمايند تو كه پرندة قدسي و اهل ملكوت عالمي چرا خود را معطل كرده اي و پرواز نمي كني؟ 

الا اي طاير قدسي در اين ويرانه برزنها 

   بسي دام است و ديو و دد بسي غول است و رهزنها 

كجا باشي  در اين جاي مخوف اي مرغ جان ايمن 

مأمنها  سوي  امن و نمُا رو ا  جاي ن  زين    گذر

 و بعد در غزل لقاي يار مي بينيد كه آن سويي شده و از آن به بعد تجليات الهي است كه او را منقلب مي كند.

به بسم االله الرحّمن الرحّيم است  تجلّيها چو صرصر تا نسيم است 

تعبير «تمثلات بي مثال» حقائق عالم ملكوت كه به انسان نمايانده مي شود، گاهي همانند گردباد تندي است كه انسان را همانند پركاه معلق مي گرداند و براي انسان چاره اي جز از خود بي خود شدن باقي نمي گذارد. از چنين تجلياتي به 

مي كنند كه منظور از «صرصر» همان حقائقي است كه چون گردباد تندي بر انسان روي مي آورد. گاهي هم تجليات الهي همانند نسيم آنچنان دلنواز و آرام بخش است كه باعث سكون و اطمينان انسان مي گردد. 

 

 عارفان مقيم مقام عنديت حق اند

33F «انّ الدنيا حرام علي اهل الاخره و انّ الْآخره حرام علي اهل الدنيا و كلاهما حرامان علي اهل االله»عده اي اهل آخرتند و خداوند دنيا را برايشان حرام كرده است. عده اي ديگر نيز اهل دنيايند و خداوند آخرت را بر آنها حرام كرده است:

اما  �

است. همان كه قرآن «مقام عند اللّهي» است ايشان نه اهل دنيايند و نه اهل آخرت. نه به دنبال لذائذ مادي اند و نه در پي حور و غلمان آخرت. اينان مرزوق الهي اند و رزقشان  «في مقعد صدق عند مليك مقتدر»عده اي هستند كه جايگاهشان 

34F«و لا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل االله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون»كريم مي فرمايد: 

حضرت آقا در تعليقات خود بر رسالة دو عالم را به يكبار از دل تنگ      بدر كرديم تا جاي تو باشد ، بهشت نيز مشتاق ديدار صاحبان اين مقام است. �

سلمان خود مي داند كه بهشت اگر شيرين است بهشت آفرين شيرينتر است. پس كم همتي است كه انسان «اشتياق بهشت به سلمان بيشتر از اشتياق سلمان به بهشت است» آغاز و انجام خواجه طوسي(رحمه االله) اين روايت را نقل فرموده اند كه: 

 ابن سينا در نمط نهم اشارات مي فرمايند: چرا زاهد اندر هواي بهشت است        چرا بيخبر از بهشت آفرين استبهشت آفرين را رها كند و در پي بهشت باشد 

«زاهدان كساني هستند كه متاع دنيا را از خود دور مي كنند تا در ازايش متاع آخرت را به دست آورند. عابدان كساني هستند كه بر مستحبات عبادات دقتّ دارند. عارفان كساني هستند كه دائماً چهره جان خويش را به سوي عالم اله 

 انصراف مي دهند تا محل شروق حق گردد و المنصرف بفكرهِ الي قدس الجبروت مستديماً لشروق نور الحق في سرهّ يخص باسم العارف» 

نيز مي كنند.حضرت  «عنديت»، «انقطاع الي االله»، «انصراف الي الحق» و «توجه به ملكوت عالم» اين مقام را تعبير به  «الهي هب لي كمال الانقطاع اليك» در مناجات شعبانيه مي فرمايند:«علَيه السلام»انصراف همان است كه حضرت علي 

عارف با تخليه رذائل اخلاقي از جان خويش و تجليه و تخلق به اخلاق ملكوتي و اوصاف پسنديده بدين مقام راه مي يابد و در اين مرتبت به درستي مي داند كه با خداوند تعالي و خلق او چگونه باشد. انسان بايد حقيقت و شاكلة وجودي خود را 

به طور كلي از ما سوي االله و حتي از فرشتگان الهي منصرف كند. بايد مطلقاً از غير حق بريده گردد و فقط به پروردگار عالم اتصال وجودي پيدا كند و اين با سخن گفتن و حرف شنيدن و فهميدن به دست نمي آيد بلكه بايد در جان و حقيقت 

سوق مي دهد و لذا هرگز از غير خدا نمي ترسد. از جهنم هراسي ندارد. اين زاهد است كه مي ترسد. عارف دم به دم به فكر  «االله نور السموات و الارض»نفساني فرد پياده شود. عارف حقيقت جان خود را نه به سمت آسمانها وزمين بلكه به طرف 

 و نه با كسي كه نصف شب بيايد و با خدا همنشين شود و با او رابطة أنس و محبت و  _ صلي االله عليه و آله و سله_  همنشيني و همصحبتي ودوستي با حقيقت عالم است. اينكه قرآن مي فرمايد: بايد از خداوند بترسيد. روي سخنش با ماست نه با پيغمبر

35F«نحن اقرب اليه من حبل الوريد»دوستي برقرار كند او مي داند كه حقيقت حق متعال از هر كسي به او نزديكتر است. مگر خود او نمي فرمايد: 

36F «و يا أنّ االله يحول بين المرء وقلبه»من از رگ گردن به شما نزديكترم  �

من در بين شخص و قلب او  �

حائل مي شوم و از اسرار همگان آگاهم. 

آري حق دم به دم بر دل عارفان تجلي مي كند و اين تجليات گاه باعث لرزش اندام مي شود اما اين لرزش هرگز از روي ترس نيست بلكه نعمتي الهي است كه قبل از روي آوردن حق در انسان ظاهر مي شود. به تعبير قرآن اول مي لرزاند و 

37F «الذين اذا ذكر االله وجلت قلوبهم»بعد مي آرمند

همانگونه كه به عرض رسيد مقام عنديت دوگونه است. گاهي حضور آنقدر سنگين است كه بدن طاقت نمي آورد وگاه باعث آرامش مي شود.  �

به بسم االله الرحّمن الرحّيم است  تجلّي ها چو صرصر تا نسيم است 

كه زو نه جسم و جان را لرز وبيم است  تجلّي گاه مانند نسيم اســــت      
در اين مورد فص پنجاه و هفتم فصوص الحكم فارابي و شرح آن يعني نصوص الحكم بر فصوص الحكم، انسان را بسيار كمك مي كند . 

معشوق را گاهي به دلدار و گاه به دلبر تعبير مي فرمايند: دلدار آن كسي است كه صاحبدل و عاشق خود را نوازش مي كند و به او مي گويد: 

«عزيز من! نگران نباش. در مسير راه حركت كن، توكلت بر حقيقت عالم باشد. تو به مقصودت مي رسي. و بدان كه توكل تو همان رسيدن توست. يعني همين به راه افتادن تو رسيدن توست. همينكه تصميم گرفتي در پيشگاه حق زانو بزني 

 به همان اندازه رسيده اي...»

در اين حال خداوند با اوصاف جماليه، خود را تجلي مي دهد و دلداري مي كند. اين تجليات نسيم گونه است. نسيم، هواي مخصوصي است كه هنگام سحر مي وزد. فرموده اند: اگر كسي بتواند نسيم سحري را استنشاق كند ديگر در آن روز 

نيازي به خوردن غذا ندارد زيرا به واسطة اين استنشاق بدن آنچنان طراوت پيدا مي كند و سرحال مي شود كه نياز خود را به غذا احساس نمي كند. چه بسا بزرگاني بوده اند كه ساليان سال غذا نخوردند و با همان نسيم سحري روزگار گذراندند و 

فرمودند و چه بسا انسان را مي اندازند تا پخته بار بيايد. چه بسا صبحي «نسيم» جان خود را طراوت دادند. اين نسيم انسان را نوازش مي كند و به او جان مي دهد. به همين دليل است كه از تجليات جمالية حق تعالي كه دلبري حق است تعبير به 

براي نماز صبح اورا برنخيزانند تا درد او گل كند و به فكر چاره بيفتد. بسياري از بزرگان ما وقتي هنگام طلوع آفتاب بر مي خواستند و مي ديدند نمازشان قضا شده دردشان تازه مي شد و صبح تا غروب در حال ديگري بودند كه خدايا كي شب 

مي شود و سحر مي گردد تا من كوتاهي امروزم را با مناجات جبران كنم. تمام اينها لطف الهي است و دلداري حق. خداوند از اين طريق انسان را با خود مأنوس مي سازد. وقتي خداوند انسان را مأنوس خود ديد و خواست حقائق را در اختيارش 

«دلبر برفت و دلشدگان را خبر نكرد». قرار دهد از آن به بعد تجليات سنگين بر او وارد مي كند. اين تجليات به طور كلي دل را مي برد زيرا اين تجليات با جمال ظهور مي كنند و خداوند بدين طريق دلبري مي كند. به فرمودة حافظ شيرين سخن 
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است. اگر كسي به «سالبه به انتفاع موضوع» است. آنان كه عاشق دلبرند دل به دلبر داده اند و خود دلي ندارند تا معشوق به آنها پيامي بدهد. به تعبير طلبه ها «دلرفتگان» در اينجا به معني «دلشدگان» نيز مي آيد و «رفت» گاهي به معناي «شد» 

اين مقام برسد به مقام عنديت راه يافته كه نه دنيا دارد و نه آخرت. لذا حضرت آقا گاه با زبان مطايبه و شوخي مي فرمايند: 

 «ما كه نه دنيا داريم نه آخرت، نه دين داريم كه شيطان ببرد نه دنيا داريم كه ديوون ببرند.» 

 زيرا كسي كه دلش در اختيار دلبر است دلي نداردتا بگويد: دنيا در دلم جاي گرفته يا دين.

 من نه مرد اين ور و نه مرد اون ور هسمه

38F          من گرفتار دل و شه جان دلبر هسمه

� 

 در عرفات به ايشان عرض كرد: آقا جان! ببينيد كه چقدر حاجي جمع شده اند و به زيارت خانة خدا آمده اند. آقا فرمود: نفرما حاجي 7عده اي مردم اين سويي هستند و در دنيا فقط مانند حيوانات مي چرند كه يكي از صحابة امام سجاد

و زائر جمع شده اند بفرما چقدر حيوانات اينجا گرد آمده اند. عده اي هم آن سويي هستند يعني تمامي اعمال عبادي را به طمع رفتن به جنات و رسيدن به حور و غلمان انجام مي دهند. اما حضرت آقا مي فرمايد من نه اهل اين طرفم و نه اهل آن 

سخن از مقام دلبري است. اما آن عارف ديگر مي فرمايد: «همچو منصور خريدار  سر دار شدم» طرف. اينكه امام(رحمه االله) نيز مي فرمايند: 

كه منم  كه بگويم  كيم تا  من چرا بي خبر از خويشتنم  من 

اين عاليترين مقام طهارت قلب است. چنين قلبي از كثرت دنيا و آخرت رهيده است. اين  �39F  «هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن»مصرع دوم اين بيت مقامي بالاتر را بيان مي كند. و آن مقامي است كه انسان مي بيند هر چه هست اوست كه

 است كه در مناجات شعبانيه مي فرمايد:  «علَيه السلام»قلب نه با بهشت مشغول است و نه با جهنم. صاحب اين قلب اميرالمؤمنين 

 «خدايا اگر مي خواهي مرا به جهنم هم ببري ببر؛ ما را نه با بهشت كاري است و نه با جهنم. اين دوري و جدايي از توست كه بر من سخت و طاقت فرسا است.»

اما در اين بين افراد جاهل كه به ظاهر ديندار نيز هستند انسان را بسيار گرفتار و اين سويي مي كنند. به فرمودة حضرت آقا در الهي نامه: 

«الهي! اگر حسن جهنمي است جهنمي عاقلي را رفيق او گردان» 

 جاهل نامحرم است. جهل محرم علم نيست. جهل تاريكي است و علم نور. تاريكي و نور در مقابل يكديگرند. خدايا اگر مي خواهي مرا به جهنم هم ببري ببر اما در كنار جاهلان جايم مده.

«و الحمدالله رب العالمين» 

   پايان جلسة هجدهم 

«مجلس نوزدهم» 
 دل، مأواي حق است 

  حاكميت وحدت در قلب
«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

 دل مأواي حق است

 عن قول االله عز و جل الا من اتي االله بقلب سليم؟ قال القلب السليم الذي يلقي ربه و ليس «علَيه السلام»  معرب) باسناده عن سفيان بن عينيه قال: سالته يعني ابا عبداالله 2 ج 13«و في الكافي (ص حضرت آقا در ادامة بحث طهارت مي فرمايند: 

فيه احد سواه». 

سؤال كردم. امام فرمود: قلب سليم قلبي است كه حق تعالي را زيارت كند و در تنها آن كسي سود برد كه با دل پاك به درگاه خدا روي آورد» «الا من اتي االله بقلب سليم راجع به آية شريفة «علَيه السلام» سفيان مي گويد: از محضر امام صادق

 -دل حرم خداست پس در آن غير خدا را ساكن �40F  «القلب حرم االله فلا تسكن في حرم االله غير االله» است كه حضرت آقا هم بارها آن را در كتابهايشان آورده اند. حضرت مي فرمايد:«علَيه السلام»خود غير را جا ندهد. حديث ديگري از امام صادق 

مخصوص انبياء و «داخل نكردن غير در دل» بهتر باشد زيرا «فلا تسكن» نيز نقل فرموده اندكه نه تنها نبايد غير را در دل جاي دهيد بلكه حق داخل كردن آنرا نيز در دلهايتان نداريد. ظاهراً روايت  «فلا تدخل»حديث فوق را با عبارت –نسازيد 

ائمه است و فقط ايشان آن قدرت و توان را دارند كه نگذارند غير خدا در دل وارد شود، اما غير آنها از مردم عوام چنين نيرويي ندارند كه از داخل شدن غير حق در دل جلوگيري كنند. امام هم مي فرمايد: حال كه شما نمي توانيد مانع از ورود غير 

شويد پس لااقل از ساكن شدن آن در دلهاي خود جلوگيري كنيد و فقط خدا را صاحب منزل قرار دهيد. 

حاكميت وحدت در قلب 

هر كجا ديديد پاي كثرت و اختلاف و پراكندگي به ميان آمده بدانيد راه اطمينان نفس بسته شده است. پراكندگي و اختلاف در هر يك از شغل و محيط و ارتباط با دوستان مختلف، مي تواند «قلب را هم واحد بايد» در عبارت فرموده اند: 

خطرناك باشد همانند يك رانندة تاكسي كه از صبح تا غروب افراد مختلفي همچون پيرمرد، پيرزن، جوان هرزه، جوان مؤمن، كارمند، كارگر، كاسب و غيره و غيره را سوار ماشين خود مي كند و شاهد تمام ناراحتي و گرفتاري ايشان مي شود. لذا 

نوعاً مي بينيد اعصاب رانندگان تاكسي ناراحت است، اين امر به خاطر همين پراكندگي بوجود آمده از برخورد كردن با گروههاي مختلف مردم است. همينطور ايستادن در صف نانوايي هم موجب پراكندگي است. به طور كلي هر كجا مي بينيد مردم 

آنجا جمع مي شوند و حاضر نيستند سر سوزني نسبت به يكديگر گذشت داشته باشد بدانيد كه آن جا جاي خطرناكي است و سعي كنيد از اين مكانها دور شويد. زماني به نانوايي برويد كه خلوت است. لازم نيست در شبانه روز سه مرتبه به نانوايي 

برويد و نان بخريد. يك بار در شبانه روز به نانوايي برويدو بيست و چهار ساعت خود را با همان نان بگذرانيد و حاضر نباشيد با رفتن به چنين مكانهايي و ديدن چنين افرادي حال خود را به هم بزنيد. همچنين اختلافات در منزل و بين دوستان و 

فاميلها و خويشاوندان، همه و همه انسان را پراكنده و متشتتّ مي كنند. و در مقابل هر كجا ديديد كه وحدت حاكم شده و به سلوك و آرامش رسيده ايد بدانيد كه خدا در آن جا وارد مي شود. اگر مي خواهيد بدانيد رفتن به مسافرت خوب است يا 

بد؟ بايد ببينيد دل شما در اين سفر وحدت پيدا مي كند يا اسير كثرت مي شود. به زيارت رفتن و با دعوا و ناسزا برگشتن هيچ ارزشي ندارد. اگر مي توانيد، تنها و يا با خانوادة خود سفر كنيد. مسافرت كردن با دوستان يا كاروان مشكل ساز است. 

زيرا آدم تا هنگامي كه تنهاست كمتر مي خورد و بيشتر قناعت مي كند اما همينكه قرار شدبا جمع ديگري غير از خانوادة خود سفر كند لزوماً بايد پول بيشتري بدهد و همراه جمع غذاي بهتري بخورد. در اين مسافرتها دل با خدا مرتبط نمي شود. 

اگر دوستي داريد كه حرفهاي او شما را پراكنده مي كند بدانيد كه اين دوست به منزلة سمي براي جان شماست. 

به طور كلي دل اگر دل است بايد تمام توان خود را به كار گيرد تا وحدتش حفظ شود و انسان بايد بسيار قوي باشد كه هم در كارهاي اجتماعي شركت كند و هم بتواند وحدت خويش را حفظ كند. بعضي از عزيزان از روي برادري با بنده 

مشورت مي كردند كه خواهان پذيرش شغلي سنگين وخاصند. بنده خدمتشان عرض مي كردم: اگر «تقواي سلماني» داريد برويد، در غير اين صورت هم براي شما و هم براي ديگران خطرناك است. شما غصة پيش نرفتن كار را نخوريد. هستند 

كساني همانند شما كه با هيچ كس مشورت هم نمي كنند و آن مشاغل را مي پذيرند و كار را  پيش مي برند. مدتي در محضر شريف حضرت آقا هنگام تدريس دروس اسفار، شخصي را در صف مقدم كلاس حاضر مي ديديم و فكر مي كرديم قرار 

است ايشان جزء صحابة و خصيصين آقا شوند. روزي بعد از كلاس با آقا بوديم كه ايشان به محضر آقا عرض كرد: «مي خواهم فلان شغل را اختيار كنم و به من گفته اند: براي قبول تصدي آن پست، ابتدا بايد امضايي از استادت بياوري و خدا 

شاهد است كه من هم استادي جز شما ندارم. اگر امكان دارد زير اين برگه را امضاء فرمائيد» آقا فرمودند: به كجا مي روي؟ او گفت: به عنوان نماينده در فلان پست در دو استان كشور مشغول به كار خواهم شد. آقا فرمودند: اگر نرويد چه مي 

شود؟ او در جواب گفت: به من نيازمندند و فكر مي كنم قبول اين پست برايم تكليف شرعي باشد. آقا فرمودند: 

                                                
 -يعني من نه مرد اين طرف و نه مرد آن طرف هستم من گرفتار دل و دلبر جانانه خود هستم1
 4-حديد/1

 -جامع الاخبار شيخ صدوق1



 
 

  

 
«هرگز تكليف شرعي نيست. براي مقامي كه فرموده اي امثال تو بسيارند. تو خيال مي كني كه تكليف شرعي داري. من در كل ايران تور انداختم تا بتوانم شما چند نفر را به دام خود بيندازم ... اگر من هم روزي ببينم كاري در اين كشور 

است كه از دست كسي به غير از من بر نمي آيد و كسي مثل من يا بهتر از من نمي تواند آن را اداره كند خود درسها را رها مي كنم و مشغول آن كار مي شوم ولي مي بينم كه اينطور نيست. از شما چند نفر مي خواهم همچنان در سر كلاسهاي 

 من حاضر شويد تا حقائقي را كه داريم به شما نيز بدهيم...»

اما آن بندة خدا گوش به حرف نداد و طولي نكشيد كه كلاس را رها كرد و مشغول انجام آن خدمت شد. معلوم است قلب آن شخص توحد نداشته كه دل به درسها دهد و كسب علوم و معارف كند. 

حالا بايد چه كنيم تا موحد باشيم و از پراكندگي رهايي يابيم؟ بنده مطابق با بينش خود راهي به شما عزيزان پيشنهاد مي كنم و آن اينكه يك مسير علمي را براي خود تعيين فرماييد. و براي فهم حقايق مندرج در آن وقت بگذاريد و زحمت 

بكشيد چون تو انسان هستي و انسان بي علم نمي شود در كنار آن كسب و كار خود را هم داشته باشيد و هرگز آن را رها نكنيد. زيرا نيازي به تغيير شغل نيست. نوشته هاي يك عالم را براي خود معيار ومحور قراردهيد از آنجا كه فهم كتابها آسان 

نيست پس در اين مسير به يك استاد هم نياز داريد. روزي يكساعت يا هفته اي چند ساعت نزد آن استاد برويد و بر اساس نظم خاصي درس بخوانيد و بالا بياييد. مثلاً مي توانيد كتابهاي امام(رحمه االله) يا كتابهاي شهيد مطهري(رحمه االله) و يا 

كتابهاي حضرت علامه حسن زادة آملي را انتخاب بفرماييد. اما بايد بدانيد كه خواندن كتابهاي گوناگون و پراكنده دل را مضطرب مي سازد و انسان با اين روش به جايي نمي رسد. همينطور تحقيق در مورد موضوعات مختلف در يك زمان انسان 

را پراكنده بار مي آورد. علامه حاج محمد حسين تهراني(رحمه االله) از شاگردان علامه طباطبايي(رحمه االله) بودند كه دو سال قبل در مشهد به رحمت اله پيوستند. ايشان اهل قلم بودند و كتابهاي بسياري نوشتند و شاگردان بسياري تربيت كردند. اما 

هرگز به شاگردان خود اجازه نمي دادند كه كتاب ديگران را مطالعه كنند. مي فرمودند: كتابهايي كه من نوشته ام را مطالعه كنيد. چون تمام آنها روي حساب و برنامه نوشته شده است. حال كه پيش من آمديد بايد مطابق با آن برنامه عمل كنيد. البته 

اين به معناي بد بودن كتابهاي ديگران نيست. بلكه همة اينها براي اين است كه سالك در ابتداي راه با ديدن روشهاي گوناگون متحير و سرگردان نشود. اگر مي خواهيد قلبتان هم واحد پيدا كند بايد به مطالعات خود جهت بدهيد و يا بصورت 

موضوعي مطالعه كنيد. همانند اينكه الآن مدتي است كه مشغول بحث موضوع طهارت هستيم. 

عزيزان من! توجه داشته باشيد دوستي هايي كه بر اساس نظم اجتماعي است نبايد مانع راهتان شود. شما، هم به امام علاقه داريد و هم به شهيد مطهري. اما اگر خواستيد بر اساس كتابهاي شهيد مطهري خود را بسازيد كتابهاي امام را مطالعه 

نكنيد. اگر مطالعه كنيد ضرر كرده ايد. مگر شما براي تحصيل در يك دورة تحصيلي در چندين دبيرستان ثبت نام مي كنيد؟ و اگر اين كار را بكنيد سرانجام كار چه كسي بايد از شما امتحان بگيرد؟ چه كسي بايد شما را از ابتدا تا انتها كنترل كند؟ 

خواهيد بود. به همة نويسندگان احترام بگذاريد اما در يك جهت قدم برداريد تا موفق شويد. بعد از اينكه توحد پيدا كرديد و حقيقت در شما پياده شد از آن به بعد مي توانيد كتابهاي ديگران را «همه كارة بيكاره» اگر چنين باشد به تعبير خودماني 

هم مطالعه بفرماييد. الحمد االله بعد از انقلاب خيلي شور مطالعه و نوار گوش كردن به ما روي آورده اما متأسفانه پراكنده شديم ونتيجه اي نگرفته ايم زيرا تمام آنها بر اساس يك برنامه و روش خاصي نبوده است. يك باغ را نمي توان به چندين 

بسياري از عزيزاني را مي شناسيم كه پس از پيروزي انقلاب به مطالعه و زندگي خود جهت دادند و اكنون موفق شده اند. «آشپز كه دو تا شد آش يا شور مي شود يا بي نمك» باغبان سپرد. به تعبير قديمي ها 

عزيزان من! لطف بفرماييد براي كسب موفقيت ابتدا در چند كلاس و منبر شركت كنيد. بعد از آن با خود خلوت كنيد و ببينيد دلتان با كداميك از اين كلاسها سازگارتر است. با هر كدام سازگارتر بود همان را دنبال كنيد كه روزيتان همان است. 

هدف ما انسان شدن است. به عنوان مثال چندين آشپز براي پختن يك غذا شيوه هاي مختلف دارند اما مگر مي شود يك غذا را هم روي آتش هيزم، هم روي گاز و هم روي اجاق برقي پخت؟ غذا خوب پخته نمي شود در عين حال هيچكدام از 

هيزم و اجاق برقي وگاز هم تقصيري ندارند بلكه تومقصري كه با غذا چنين كرده اي. اگر استادي در فلان شهر دور پيدا كرده اي كه كلاسهاي درسي او مطابق معيارهاي دروني تو است بايد به دنبال اوبروي. در روايات ما آمده است اگر علم در 

چين هم باشد بايد به دنبال آن برويد. پس شرط اول اين سير و سلوك علمي و عملي نيز شرط اول فهم كامل هر آيه و روايت و حديثي اين است كه بايداستادي داشته باشيد تا تمام كثرات آيات و روايات و احاديث را به يك وحدت برگرداند و به 

شما القا كند. 

       «و الحمدالله رب العالمين» 

 پايان جلسة نوزدهم 

«مجلس بيستم» 
  ناسازگاري توحد با تعلق

«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

 ناسازگاري توحد با تعلق

به عرض رسانديم كه هر چه عزم و همت خود را وحدت بيشتري بخشيم در امور روزانة خود موفق تريم و هر چه قدر در مطالعه وديگر امور زندگي از هم گسيختگي و تشتت بيشتر باشد نفس پراكنده تر مي شود و ديرتر به مقصود مي 

رسد. و بر اساس اصل سنخيت چون خداوند تعالي واحد است يك جايگاه و محلي مي خواهد كه آن نيز توحد داشته باشد لذا با كثرات وتعلقات گوناگون، طهارت دل كه همان استقرار حق در قلب انسان است حاصل نمي شود. 

در حل مسائل عميق فلسفي و رياضي و در ادارك مسائل علمي نيز مي بينيد كه هر چه اطراف شما آرام تر باشد يادگيري و ادراك شما بيشتر «تعلق با تعقل سازگار نيست» حضرت آقا در اين باره در رسالة شريف صد كلمه فرموده اند كه: 

است. حتي گرمي بيش از حد محيط و يا گرسنگي و سيري مفرط عواملي هستند كه نفس را مشغول و پراكنده و خسته مي كنند. به طور كلي هر چه كه نفس را مشغول كند و اورا ازتوحد دور گرداند باعث پراكندگي قلب مي گردد و قلب پراكنده و 

متشتت، محل ظهور حقائق عالم قرار نمي گيرد. نه عالم، خود رابه اين دل نشان مي دهد و نه خداوند عالم در اين دل جاي مي گيرد. پس توحد قلب، باعث نزول بركات الهي مي شود.  

مطالعاتي داشته باشيد، كتابهاي در اين زمينه را جمع آوري كنيد و با آنها محشور شويد تا اين بحث در جان شما رسوخ كند. «توحيد» بار ديگر تاكيد مي كنيم كه در مطالعات خود توحد داشته باشيد. مثلاً اگر مي خواهيد دربارة موضوعي مثل 

و همچنان كه گفتيم سعي كنيد ابتداي راه تعدادي از كتابها را براي خود محور قرار دهيد، بعد كه -ان شاءاالله- قوي شديد خودتان معيار مي شويد و مي توانيد كتابهاي گوناگون را مطالعه كنيد و همه را در يك نقطه جمع بفرمائيد: در اين صورت 

شما ميزان فهم خواهيد داشت، يعني كتابها و نوشته هايي را كه مطابق با يافته ها و خوانده هاي شما هستند اخذ مي كنيد و آنها را كه مطابقت ندارند به اهلش واگذار مي كنيد. اما اين به معناي باطل بودن كتابهاي نامطابق نيست زيرا ممكن است 

ديگري آنها را مطابق با يافته هاي خود بيابد. چون كتابهاي گوناگون كه از نويسندگان مختلف وارد بازار مي شوند به منزلة اجناس گوناگوني هستند كه افراد مطابق با ذوق خود بهترين آنها را انتخاب مي كنند و مي خوانند. چه بسا كتابي از نظر 

يكي بهترين باشد و از نظر ديگري چنين نباشد. همانطور كه شما نيز مطابق با ذوق خود اكنون نوعي لباس به تن كرده ايد كه ممكن است اين نوع لباس مورد سليقة بسياري از افراد ديگر نباشد مي بينيد اگر چه هدف همة مااز لباس پوشيدن، برهنه 

نبودن بدن است اما در عين حال ذوقها در پسنديدن اصل جنس و كيفيت رنگ، گوناگون مي باشد. 

عزيزان من! در انتخاب كتابها دلِ خود را معيار قرار دهيد. ببينيد كدام كتاب شما را متحول و منقلب مي كند همان را دنبال كنيد. البته بايد توجه داشت كه طي كردن راه دل گر چه بسيار خوب وكوتاه است اما بسيار باريك و خطرناك نيز هست. راه 

عقل طولاني و خسته كننده است اما در اين مقام نوعاً همه به مقصد مي رسند. در مسير دل ممكن است به مقصد برسي اما با يك لرزش كيلومترها دور خواهي شد. آن وقت باز بايد جان بكني و اين راه رفته را از نو آغاز كني. لذا هيچگاه نديده ايد 

فيلسوفان و يا كساني كه راه عقل را پيموده اند سر از خانقاهها در بياورند. هيچگاه نديده ايد افرادي مثل خواجه نصيرالدين طوسي ها ريش و مويشان را بيش از اندازه بلند كنند و معركه گيري نمايند و بگويند اكنون ما ديگر اهل دليم و از ظاهر غافل شد 

ايم. اما نوعاً در راه دل چنين خطرهايي هست و زمين خوردن در اين راه بسيار زياد است. به همين خاطر فرموده اند كه قلب بايد هم واحد داشته باشد و تمام اهتمامش را روي يك محور قرار دهد. در غير اين صورت دچار اضطراب و گرفتاري مي شو 

و خدا نكند كه انسان دچار اضطراب قلبي شود، زيرا اين مرض باعث بسياري از بيماريهاي جسمي، پيري زودرس، برهم زدن محيط خانواده، ايجاد گرفتاري در روابط با دوستان و افراد اجتماع مي شود. در اين زمينه به ديوان حضرت آقا نگاهي بيندازيد 

ببينيد انقلابات قلبي در مقام توحد كه براي آقا پيش آمده چقدر سنگين و مشكل است تا چه رسد به انقلابات دل در مقام تكثر و پراكندگي. كسي كه مي خواهد به درد خود برسد و در مسير خاص حركت كند راهي ندارد جز آنكه براي خود برنامه ريزي 

كند. ما به آنهايي كه در جاي خودتوقف كرده اند و مي خواهند به زندگي متعارف خود ادامه دهند كاري نداريم. آنها مختارند كه هر چه مي پسندند انجام دهند. اما شايد جنابعالي اهل همت باشي و بگويي: حال كه نردباني با ده پله در جلوي پاي من گذ 

اند چرا من در پلة اول بمانم و بالاتر نروم؟ چرا مانند خاتم الانبياء هفت آسمان و هفتاد هزار مراتب وجودي را طي نكنم؟ اگر اينگونه مي خواهي بايد برنامه اي چند ساله داشته باشي. بايددر عين حال كه كسب و كار خود را ادامه مي دهي و محيط زندگي 

خود را آرام نگه ميداري به برنامة خود پايبند باشي. اگر هم امشب براي خود برنامه ريزي كردي و صبح فردا از دنيا رفتي بايد بداني كه روزي ات همين مقدار بوده و بايد شاكر باشي و بيش از آن نيز از تو نمي خواهند. هرگز بخل و حسادت نداشته باش 



  

هر كس به ميزان ظرفيت  خود بهره مند مي شود. نه خدا با ما دعوا دارد و نه ما با بندگانِ خدا دعوا داريم. تو كه مي خواهي دل به دلبر بدهي بايد اهل همت باشي و منظم حركت كني. بايد دستت را به استادي بسپاري ودر تحت ولايت او رشد يابي. بعد  

آن نيز كه خود معيار شدي مي تواني ديگران را از نورانيت خود بهره مند سازي. 

       «و الحمدالله رب العالمين» 

  پايان جلسة بيستم 

 «مجلس بيست و يكم»

  رهزني قوه خيال در فهم آيات قرآني و ديگر مسائل علمي

  رهزني قوه خيال در مسائل عملي

  راه تطهير قوه خيال
«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

رهزني قوه خيال در فهم آيات قرآني و ديگر مسائل علمي 

عرض كرديم كه بحث طهارت جزو مباحث مقدماتي و ضروري انسان است و در سير عملي سالك بسيار مهم به نظر مي رسد. همچنين در جلسات گذشته طهارت خيال و طهارت ذهن و طهارت عقل و طهارت قلب را مطرح كرديم منتهي 

چون تطهير قوه خيال بسيار مرحلة سنگين و دشواري است، كمي بيشتر به اين موضوع مي پردازيم. تطهير قوه خيال گردنه اي است كه گذر نمودن از آن براي هر كسي ممكن نيست. چه بسا از بزرگترين مشكلات انسان در مسير معنوي 

بازيگريهاي قوه خيال باشد. قوة خيال اگر درست تطهير نشود انسان هم در مسائل علمي و هم در مسائل عملي دچار مشكل مي شود. 

به عنوان مثال آيات قرآن كريم از همان ابتدا بر مبناي وجود و حق پياده شده است، يعني بدون آنكه از قبل برهاني مقدماتي در اثبات خداوند اقامه كرده باشد از همان ابتدا با نام خداوند بخشندة مهربان آغاز مي كند و به حمد و ستايش 

خداوند مي پردازد. از طرفي بزرگانمان نيز گفته اند: قرآن و عرفان و برهان از هم جدائي ندارند، خوب اگر چنين است پس چرا نظم علمي و برهاني آيات قرآني رعايت نشده است و بدون دليل بر اثبات خداوند همان ابتدا شخص را در مسير 

مگر غير از اين است كه قرآن براي همة مردم است؟! آيا همة مردم خدا را قبول دارند كه قرآن فرموده: با نام او كار خود را آغاز كنيد؟! اينجاست كه ممكن است  «بسم االله الرّحمن الرّحيم* الحمد االله رب العالمين»عملي انداخته است كه بگو: 

شخص بگويد: چطور خدا را حمد بگويم در حاليكه خدا را برايم هنوز اثبات نكرده اي؟ من كه نمي دانم او «رب» است يا نه؟ «االله» و «الرّحمن» و «الرّحيم» هست يا نه؟ چگونه از او كمك بخواهم در حاليكه هنوز او را قبول ندارم؟ و... مي بينيد 

قوه خيال در برخورد ابتدائي با قرآن اين رهزنيها را مي كند. از طرفي ما مدعي هستيم قرآن كتابي است جامع براي تمامي بشر، و خود به تنهائي براي سعادت مردم كافي است. اگر بخواهيم تمام كتابهائي كه در اثبات خداوند نوشته شده حذف كنيم 

و فقط قرآن را به عنوان تنها كتاب رساننده به كمالات انساني مطرح كنيم چگونه بايد ابتداي آنرا توجيه و تفسير نمائيم؟ قرآني كه از همان ابتدا امر به ذكر گوئي و پرستش آفريدگار نموده است مي بينيد كه قوه خيال اين روند ظاهري را نمي پذيرد. 

اما به ما فرمودند: اگر شما قوة خيال خود را تطهير كنيد خواهيد ديد كه قرآن از متن واقع حرف زده است. بر اساس بحثي كه از گذشته عرض كرديم قرآن يك كتاب تدويني است كه كتاب تكوين را بيان مي كند. حال اگر كسي در متن واقع دچار 

مشكل است بايد خود به دنبال فهم آن برود. قرآن كريم براي جوابگوئي به سؤالات چهار نفر انسان خيالي نيامده است. قرآن از جانب خداوند شرحي جامع در اسرار خلقت آدم و عالم است. اين قرآن ديگر متقبل رفع كردن سئوالات خيال 

پردازاني نيست كه آنها را در ذهن خود پرورانده اند. چه بسا ممكن است در مقابل قرآن يك سوفسطائي قرار بگيرد كه اصلاً منكر حقيقت و واقعيت باشد اما باز هم مي بينيم قرآن فقط واقع را بيان كرده و ظاهراً در مقام رد سوفسطائي قرار نگرفته 

است. چون اصلاً قرآن عهده دار رد شبهات خيالي مردم نيست. اين است كه مي بينيم چنين اشكالاتي بر قرآن كريم وارد نخواهد بود. تنها كساني دچار اين اشكال وسئوالات مي شوند كه صاحب يك قوه خيال تطهير نشده باشند. در فهم ديگر 

مسائل علمي هم قوه خيال بدترين رهزن است و همين شبهات قوه خيال موجب شده كه ديگران مجبور شوند براي جوابگوئي آنها دست به قلم شوند و بحثها را توسعه دهند و كتابهاي مختلف بنويسند. 

رهزني قوه خيال در مسائل عملي 

شبهات قوه خيال را در مسائل علمي مي توان با خواندن چند كتاب يا شنيدن چند جمله از بين برد اما شبهات و اشكالات در مسائل عملي را به همين راحتي نمي توان برطرف كرد و براي رفع آن انسان بايد مشكلات و سختيهاي بسياري را 

تحمل كند. 

قوه خيال در قوس صعود اولين مرحله به باطن است. چون تمام حواس پنجگانه ما در قوس صعود تحت اختيار قوه خيال قرار گرفته اند. به ظاهر ما با چشم مي بينيم، با گوش مي شنويم، با دست لمس مي كنيم، با زبان مي چشيم و با بيني 

مي بوئيم اما در حقيقت اين قوه خيال است كه اين پنج عضو را به كار گرفته است. لذا چون قوه خيال واسطه بين ظاهر و باطن است رهزني آن بسيار گرفتار كننده تر از قواي ديگر است. 

قوة خيال هم در قوس نزول رهزني مي كند يعني همة آنچه را كه عقل ادراك كرده به پائين تحويل نمي دهد و به اعضاء نمي رساند و هم در قوس صعود همة آنچه را كه حواس دريافته به بالا تحويل نمي دهد و به عقل نمي رساند. يعني 

بسياري از اوقات قوةخيال به عنوان كانال وجودي ظاهر و باطن به اعضاء وحواس، دستور مي دهد و آنها نيز بد عمل مي كنند در نتيجه گزارشات بد اين پنج قوه باعث مي شود كه قوه عاقله دچار مشكل شود. از طرفي چنين قوه خيالي نمي تواند 

يافته ها و ادراكات عقل را به عنوان يك دوربين در قالب اشكال و الفاظ صور خيالية مناسب تمثل دهد. بدين ترتيب انسان در هر دو صورت دچار گرفتاري مي شود. عقل حقائق را مي گيرد و به قوه خيال مي دهد اما چون قوة خيال يك دستگاه 

سالم عكسبردار نبوده، آنچه را كه گرفته است بد تصويرگري مي كند و لذا خوابهاي بد مي بيند، با مردم دشمني مي كند، موجب كدورت، جدايي و تفرقّ دوستان مي گردد و... اما قوه عاقله هيچگاه به انسان خيانت نمي كند او هميشه با باطن عالم 

در ارتباط است. اين قوه خيال است كه هميشه انسان را به بازي مي گيرد. قوه خيالي كه به عنوان واسطه بين بدن كه مرتبه نازله نفس است و عقل كه مرتبه عاليه نفس است قرار گرفته است. 

تمامي اعضا و جوارح ما اعم از چشم، گوش، دست، پا و قلب، مغز همه و همه به عنوان شئون ظاهري انسان مطرحند و «عقل» باطن انساني را تشكيل مي دهد و قوه خيال رابط بين اين ظاهر و آن باطن است. قوه خيال تجردّ برزخي دارد 

يعني يك نيمه آن را ماديت و نيمه ديگر آنرا تجردّ گرفته است. اگر قوه خيال به عنوان اولين مرتبه باطن انساني تطهير نشود هم ظاهر و هم باطن آدمي را به مخاطره مي اندازد. زيرا چشم به عنوان يكي از اندامهاي ظاهري انسان هيچگاه در بدن بد 

عمل نمي كند (مگر اينكه ضعيف يا ناقص باشد كه آن بحث ديگري است) والاّ به تعبير حضرت آقا جبلّي چشم بر ديدن است و جبلّي گوش بر شنيدن است و جبلّي بيني بر بوئيدن است. اگر هم به زن نامحرمي نگاه كند يا صداي ناهنجاري را 

بشنود و يا بوي بدي را استشمام كند، در هيچدام از اين موارد، اعضاء به وظايف خود بد عمل نكرده اند بلكه اين قوة خيال است كه به بيراهه رفته و چنين دستوري را براي اعضاء صادر نموده است؛ در مقابل نامحرم به چشم دستور باز شدن و 

ديدن داده و در مقابل صوت و صداي ناحق، به گوش دستور شنيدن صادر كرده است و گرنه چشم و گوش و ديگر اعضاي ظاهري انسان و حواس پنجگانه او مأمور و معذورند و فقط طبق دستوري كه مي گيرند عمل مي كنند، مهم آن قوه اي 

است كه به اين اعضاء وقوا دستور نابجا ميدهد. و لذا اولين مرتبه طهارت باطن، تطهير قوه خيال است. اگر قوه خيال تطهير شود انسان هم در مسير علمي راحت است و هم در مسير عملي. 

هنگامي كه عقل حقائقي را در باطن عالم اصطياد نمايد آن حقائق و يافته ها را به قوه خيال واگذار مي كند. قوة خيال نيز وظيفه صورتگري آنها را بر عهده دارد و لذا وجهي از قوه خيال به طرف نشئه طبيعت و كثرت قرار گرفته است و لذا 

دائماً در خطر است. اما نيروي عاقله نيروي وحدت است و دائماً رو به ماوراي عالم ماده دارد نتيجه اينكه گر چه طهارت عقل هم در جاي خود بسيار مهم است اما اگر كسي قوه خيال خود را تطهير كند و به طهارت عقل نپردازد باز هم راه زيادي 

پيموده است يعني حداقل مي شود گفت اين فرد در سير و سلوك علمي و عملي بسيار موفق است، اما اگر كسي قوه خيال خود را تطهير نكند در همان ابتداي راه توقف كرده است. اين است كه بزرگانمان در مسائل معنوي به طهارت قوه خيال 

اهميت زيادي مي دهند. به تعبير بعضي از آنان اگر شخصي بعد از بيست سال هم قوه خيال خود را تطهير كند بايد بگوئيم كه جان سالم به در برده و موفّق شده است و اگر تطهير نشود انسان اصلاً در محدوده خوبي قرار نمي گيرد. و لذا قوة خيال 

مرز بين خوبيها و بديها است.فافهم! 

راه تطهير قوة خيال 

پاك كرد. در اين مسير يك جهت و يك دل بودن، يك مقصد داشتن، با دوستان خوب معاشرت «اعتقادات فاسد و تخيلات ردي و پست و از جولانش در ميدان آمال و اماني» براي تطهير قوة خيال به عرضتان رسانيديم كه بايد آنرا از 

كردن، يك درس و بحث داشتن، دنبال يك مسير به راه افتادن، همه و همه به انسان كمك مي كنند. حال كه خداوند توفيق داد تا در محضر حضرت آقا قرار بگيريم سعي كنيد همين يك مسير را محفوظ بداريد و به راه بيفتيد. در غير اين صورت 

قوة خيال با كثرت پراكنده خواهد شد و انسان را به هدف نخواهد رساند. 

از جمله راههاي تطهير قوه خيال مداومت در خواندن آية سخره مي باشد كه به قوة خيال توحد مي بخشد. زيرا قوة خيال بر اساس اصل تجردش به هر آنچه كه روي آورد زود خو مي كند. انسان اگر مدتي با اين آيه يا آياتي شبيه اين، حشر 

پيدا كند خواهد توانست نفس خود را به توحد بكشاند. 



 
 

  

 
«شب نزديك است،  را نيز به عنوان معيار پراكندگي خود قرار دهيد. اگر خوابهاي گوناگون و پراكنده ديديد بدانيد قوة خيالتان به پراكندگي رفته است. و لذا يكي از برنامه هاي پيامبر اين بود كه هر غروب به اصحاب مي فرمودند: «خواب»

گزارش معيار و ميزان طهارت قوة خيال است. زيرا هر جا اشكال و صوري در ميان است معلوم است كه پاي قوه خيال در كار است. «خواب» اصحاب نيز صبح هر روز خوابهاي خود را به پيامبر گزارش مي دادند. حواستان را بيشتر جمع كنيد.» 

اين مختصري بود از راههاي مختلف تطهير قوه خيال. ان شاء االله در جلسات بعدي بيشتر در اين باره به بحث مي پردازيم. 

   «و الحمدالله رب العالمين» 

   پايان جلسة بيستم و يكم 

 «مجلس بيست و دوم»

  خيال، قوه اي براي صورتگري معاني
«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

خيال، قوه اي براي صورتگري معاني 

از آنجا كه كار قوه خيال در نفس انسان بسيار با اهميت است بيشتر در اين رابطه به سخن مي پردازيم. حضرت آقا در اصل دوزادهم رسالة گران بهاي انسان در عرف عرفان در مورد قوة خيال مي فرمايند:  

«و ديگر از آن اصول كه اهميت بسزا دارد اين كه قوة خيال بر تصوير و محاكات معاني سرشته شده است يعني كار خيال اين است كه در سير نزولي، معاني را صورت و شكل مي دهد چنان كه قوه باصره بر ديدن سرشته شده است و قوه 

 سامعه بر شنيدن و همچنين قواي ديگر ظاهر و باطن كه هر يك بر كاري سرشته شده است.»

همانطوريكه عرض شد قوة خيال واسطه بين ملك و ملكوت، رابط بين بدن و نفس، واسطه بين عالم ظاهر و باطن و روابط بين مادي و مجرد است. در بين قواي انسان حواس پنجگانه فقط كار عالم ظاهر را مي كند و هر كاري كه اين پنج 

قوه كردند قوة خيال آنها راتصوير و صورتگري مي كند و به قوة عقل مي دهد. عقل هم قوه اي است كه معاني كلي مرسل و يا ذوات موجودات عالم ماوراي طبيعت را ادراك مي كند. البته بايد توجه داشت كه معاني ملكوتيه، مادي نبوده و حاوي 

  _ صلي االله عليه و آله و سله_ وزن و رنگ و داراي شكل و صورت نيستند. و لذا عقل آن حقائق و ذوات نوريه اي را كه در عالم ملكوت است كسب مي كند و تحويل قوة خيال مي دهد تا آن را صورتگري كند. همانند اينكه در روايتي جناب رسول االله 

مي فرمايد: 

 «يك بار جبرئيل را به صورت پرنده اي مشاهده كردم كه ششصد بال داشت».

و يا در روايت ديگر مي فرمايند: 

 «جبرئيل را به صورت جوان بسيار زيبائي كه هنوز در صورتش مو در نياورده ديدم».

و يا در روايت ديگر آمده كه جبرئيل را به صورت يكي از جوانهاي معروف عرب به نام «رحيه كلبي» كه در زيبائي زبانزد بود مشاهده كردم و روايات ديگري كه در اين باب آمده است. 

نكته ديگر اينكه مشاهدات عالم ملكوت اصلاً بيرون از جان انسان نيست. يعني اگر براي شخص، فرشته اي متمثل شد اينطور نيست كه اين فرشته موجودي خارج از نفس انسان در نشئه طبيعت باشد اگر چه شخص در حال مشاهده، فكر مي 

كند اين فرشته از دري يا پنجره وارد شده است اما حقيقت آن است كه اين فرشته صورت تمثلي است از آنچه كه در جان و قواي اين شخص موجود است. وقتي انسان به واسطه قوة عاقله با ذوات نوريه ارتباط برقرار كرد آن حقائق را در نشئه 

طبيعت مطابق با بافت و مزاج خود و به عبارتي مطابق با اشكال و صوري كه خودش با آنها حشر دارد به واسطة قوة خيال صورتگري مي كند. و لذا مكرراً در بحثها عرض شد براي اينكه شخص در صور تمثلي بتواند حقائق ملكوتي را به بهترين 

 حشر داشتند و «علَيه السلام» از آنجائي كه غالباً با اميرالمؤمنين  _ صلي االله عليه و آله و سله_ شكل مشاهده كند بايد به شكل و قامت يك انسان والائي عشق بورزد. از آن به بعد تمام حقائق را به آن صورت و بافت خواهد ديد. مثل اينكه جناب رسول االله 

 مي ديدند. اگر انسان با اشكال و صور گوناگون حشر پيدا كند در مقام تمثّل چه در خواب و چه در بيداري اشكال و صور پراكنده اي مشاهده كرده «علَيه السلام» با چهرة ايشان مأنوس بودند حقائق را در شب معراج به شكل و صورت حضرت علي

و به تعبيري صور تمثلات او خسته كننده خواهند بود. حقيقتي به سوي او رو آورد اما چون قوة خيال او در مقام ترسيم آن حقيقت طاهر نبوده و با اشكال و صور گوناگون و ناهنجار حشر داشته در مقام تمثل هم آن حقائق را به صورت ناهنجار 

براي او متمثل مي سازد. همانند اينكه شخصي يك داستان خوب قرآني را براي شما مطرح كند و شما هم آن داستان را گوش كرده بعد از شنيدن آن را به قلم آورده و بنويسيد. در مقام نوشتن اين داستان هر چقدر خط شما زيباتر و ادبيات 

نوشتاري شما در چينش كلمات و الفاظ قويتر باشد اين داستان بهتر پياده خواهد شد اما اگر همين داستان را شخص با خط ناخوانا و ادبياتي ضعيف بنويسد تفاوت بين اين دو نوشتار بسيار زياد خواهد بود. داستان همان داستان است و حقيقت 

همان حقيقت اما وقتي بر روي كاغذ مي رود اين كجا و آن كجا. اگر چه يك شخص قوي با خواندن داستاني بااين نگارش ضعيف هم به معني آنچه كه مطلوب نويسنده بوده است پي مي برد و ليكن اين مشكل كه مطلب با عبارت ناهنجاري پياده 

شده است همچنان باقي است. قوة خيال نيز در سير نزولي معاني را صورت مي دهد يعني حقائق را از عالم عقل گرفته و در عالم ماده و طبيعت تنزل مي دهد. اما در عين حال هر چقدر اين قوه تطهير يافته تر باشد بهتر از عهده صورتگري معاني 

با حفظ مناسبات خاصه در خواهد آمد. 

«قوة باصره كه در دستگاه چشم تعبيه شده است بشر مانند آنرا به نام دوربين عكاسي اختراع كرده است كه اجسام و اشباح را تصوير مي كند و ليكن بدان حد نرسيده است كه صنعتي اختراع كند تا معاني در ادامه حضرت آقا مي فرمايند: 

به تعبير ديگر شما وقتي به واسطة چشم و قوة باصره خود درختي را مشاهده مي كنيد علاوه بر آن معنائي از درخت در ذهن شما تداعي مي شود كه كار قوة خيال است اما دوربين عكاسي هرگز نمي تواند معاني را صورتگري را صورت دهد» 

كند.  فرق ديگري نيز بين دوربين عكاسي و چشم است و آن اينكه چشم در هنگام عكسبرداري از يك اتاق مثلاً آنرا به همان ابعادي كه در واقع است عكسبرداري مي كند اما دوربين عكاسي آنچه را كه عكسبرداري كرده چندين برابر كوچكتر از 

 نشان مي دهد. و لذا عكسهاي دوربين عكاسي با آنچه كه در واقع هست تناسب دقيقي ندارند مگر اينكه ارتفاع كوه را در عكس حدس بزنيد، 6*4 يا 3*4آنچه كه در خارج است، مي باشد. مثلاً يك كوه يا يك اتاق بزرگ را در حد يك عكس 

برخلاف چشم كه از كوه آنچه را كه در واقع هست عكس مي گيرد يعني با همان حجم و رنگ و ارتفاع. 

قوة خيال هرگز در امانت خيانت نمي كند. هر طوري كه انسان آنرا بپروراند به همان اندازه قوة خيال مناسبات را رعايت مي كند و بر همان اساس اشكال و صور مي سازد. در اينجا مي توان به آن واقعه اي كه براي حضرت آقا پيش آمد 

بودم ناگهان تمثال مبارك ايشان برايم متمثل شد و به من فرمود: «انه الحق» اشاره كرد. ايشان مي فرمايند: تقريباً ايام اربعين ارتحال حضرت استادم علامه طباطبائي (رحمه االله) صاحب تفسير الميزان بود كه مشغول نوشتن رسالة 

 «تو نيكو صورت و نيكو سيرت و نيكو سريرتي».

دقت مي فرمائيد كه چون حضرت آقا بر ترقيم رساله انه الحق به عنوان يادنامه آن جناب اشتغال داشتند قوه خيال ايشان با توجه به اين مناسبت چهره علامه طباطبائي(رحمه االله) را متمثل ساخت و قوة خيال ايشان در آن شب به جاي اين 

چهرة ديگر چهرة محمد حسن طباطبائي (رحمه االله) و يا علامه رفيعي قزويني (رحمه االله) و يا علامه شعراني (رحمه االله) را تمثل نداد. ملاحظه مي فرمائيد كه چون انسان در آن فضا قرار داد قوة خيال تطهير شده هم مناسبت را رعايت مي كند و 

صورتي مطابق با همان حال و وضعيت به تصوير مي كشد. 

در روايت آمده كه عزرائيل براي شخصي كه در حال وفات است متمثل مي شود. اگر او انسان نيكوكاري باشد عزرائيل براي او به صورت بسيار خوب و زيبائي تمثل پيدا خواهد كرد كه هر چه انسان به وي نگاه مي كند لذت مي برد. از او 

سئوال مي كند: «توكيستي؟» مي گويد: «من عزرائيل هستم، آمده ام تا جان تو را بستانم.» او هم مي گويد: «من از همراهي تو خوشحالم و لذت مي برم چرا كه ديدن تو برايم شيرين است.» اما اگر او انسان بدكرداري باشد عزرائيل با چهره 

وحشتناكي ظاهر مي گردد. اينجاست كه سئوال پيش مي آيد چگونه عزرائيل با دو چهره مي آيد يك بار با چهره اي دلربا و بار ديگر با چهره اي موهش؟ جواب اينست كه حضرت عزرائيل در عالم عقل يك حقيقت و معنا است اما اين يك 

حقيقت نسبت به حالات افراد گوناگون تمثل متفاوت دارد مانند دو شخصي كه در مقام پياده كردن داستاني هستند كه به يك بيان شنيده ايد اما يكي بدخط و از جهت ادبياتي ضعيف مي نگاردش و ديگري خوش خط و با بياني شيوا و فصيح مي 

نويسد پس چه بسا ممكن است صورتگري حقيقت عزرائيل در قوة خيال افراد متفاوت باشد اما حقيقت عزرائيل يك حقيقت واحده و بي نقص است كه در تحت قابليت قابل صورتگري مي شود. البته اين نكته مهم را نبايد فراموش كرد كه در هر 

دو صورت عزرائيل بيرون از جان شخص نيست. به خاطر همين هم در هنگام احتضار جز محتضر هيچ كس در اطراف او متوجه ورود و حضور عزرائيل نمي شود. اگر هم شخص محتضر به اطرافيان اظهار وجود كسي را كند آنها او را دلداري مي 

دهند و به او مي گويند: «نگران نباش حتماً خيال كرده اي» و اين چه سخن شيرين و درستي است زيرا در حقيقت همچنان كه اطرافيان مي گويند او خيال مي كند و قوة خيال او صورتي را براي او تمثل داده است. و سرّ اينكه اطرافيان وجود آن 



  

صورت را انكار مي كنند اين است كه تمثل در صقع خود نفس او روي داده است. ديدن سگ و گرگ و اشكالي از اين قبيل براي كسي كه تب كرده نيز از اين قبيل است. چرا كه در هنگام تب شديد، مزاج به هم مي خورد وسلولهاي مغزي گرفتار 

 تمثلات ايشان را به دو طريق مي توانستند ببينند؛  _ صلي االله عليه و آله و سله_ بيماري مي شوند در اين هنگام قوة خيال هم شديداً به پراكندگي اشكال گرفتار مي شوند و اشكال و صور ناهنجاري را براي شخص تمثل مي دهد. اصحاب رسول اكرم 

«انّي اري  كه وقتي جبرئيل در لوح نفس پيغمبر تحقق پيدا مي كرد او نيز مشاهده مي نمود كه 7شخصي كه تمثلات پيامبر را مشاهده مي نمود يا با ايشان ارتباط وجودي و تكويني داشت كه حقيقتاً با جان پيامبر يكي مي شد: همانند حضرت امير

41Fما تري و اسمع ما تسمع»

اتحاد وجودي پيدا نمي كرد اما پيامبر در او تصرف مي نمود تا آنچه را كه در صقع نفس خود مشاهده كرده او نيز ببيند.  . و يا اينكه با پيغمبر�

«تمثلاتي كه در سقع نفس انساني تحقق مي يابد چه در خواب و چه در بيداري، همه آنها به قوه ماني (نقاش چيره دست) خيال است، بلكه قوه خيال چيره دست، چنان معاني به صورت مي حضرت استاد در ادامة اصل مذكور مي فرمايند: 

 كشاند      كه صد ماني در آن حيران بماند».

 و در ادامه در مورد تطهير قوه خيال مي فرمايند:

 «و بدان كه هر چه مراقبت و حضور عنداالله كاملتر باشد و مزاج انساني به اعتدال ممكن نزديكتر باشد و قوه خيال و دستگاه وي قويتر و صحيح تر باشد تمثلات در لوح نفس صافي تر و سالمتر است».

با اين بيان دوباره وارد بحث طهارت قوه خيال مي شويم. آري هر چه مراقبت بيشتر و مزاج انسان معتدلتر باشد انسان موفق تر است. و لذا تأكيد مي كنيم كه شديداً از بهم خوردن مزاج بپرهيزيد، زيرا مزاج به هر اندازه بهم بهورد به همان 

اندازه براي انسان گرفتاريهائي را در مسير انساني به دنبال خواهد داشت و لذا چون بدن پيامبر و بدن ائمه (عليهم السلام) معتدل ترين بدنها بود بهترين صور نيز برايشان متمثل مي شده است. پس بدون مزاج سالم تمثلات خوب داشتن ممكن 

نيست؟ بخاطر همين وقتي به تاريخ انبياء و ائمه مي نگريد كمتر به بيمار شدن آنها برمي خوريد. معلوم مي شود ايشان به دقت دستورات حفظ اعتدال مزاج را رعايت مي كردند. والاّ در موقع بيماري، قوة خيال بسيار پراكنده است و بر اساس همين 

 پراكندگي نمي تواند آن طوري كه شايسته است تصوير معاني كند.

هم مي خواهد از باطن عالم ظهور كند و مريضي را شفا دهد باز قوة خيال در كار است. مثل آن كه مريضي كه در امامزاده خوابيده بود و در خواب ديد كه كسي به او مي گويد: «در فلان محل خانمي است به «شافي» آنجا هم كه اسم شريف 

فلان نام، در منزلش صندوقي دارد كه در آن بقچه اي موجود است. داخل بقچه پارچه سبز رنگي است كه با ماليدن آن بر بدن خود شفا پيدا خواهي كرد» بيدار كه مي شود تحقيق مي كند و مي بيند زني با همان نشان در آن محل بوده كه در خانه 

او بقچه اي در صندوقچه قرار داشته و درون آن نيز پارچة سبزي بوده كه حتي خود آن زن نيز از وجود آن پارچه بي اطلاع بوده است. پارچه را مي ستاند و بر تن مي كشد و شفا مي يابد. چه حرف خوشي در ميان ما مرسوم شده كه وقتي سئوال 

. خلاصه اين شخص نهايتاً شفاي خود را مي گيرد اما اينكه چنين شخصي چگونه توانسته به اين اطلاعات دسترسي پيدا كند و آن شخص كه اين «ما را حواله داده اند»مي كنند: اين اطلاعات را از كجا بدست آورده اي؟ در جواب مي گوئيم: 

اطلاعات را به او داده خارج از نفس او بوده يا در درون او بوده تمام اينها جاي سئوال و تعجب است. اما با دقت و تامل در مي يابيد كه همة اينها در صقع نفس خود او بوده است چرا كه هيچ يك از آنچه را كه در خواب ديده قبلاً نديده و 

. يعني هيچ كس بدون اينكه مطلوب خود را به وجه اجمال تصور كرده باشد آن را طلب نتواند كرد. و انسان به دنبال «طلب مجهول مطلق محال است»نشناخته بود. از طرفي در درس سي و يكم و سي و دوم از دروس معرفت نفس فرموده اند كه: 

چيزي مي رود كه در آغاز كار از آن بويي برده و چيزكي يافته است يعني علم اجمالي بدان دارد و سپس در علم تفصيلي آن جهد مي نمايد و آن را مشروط طلب مي كند به تعبير عارف جامي: 

كجا در آخرش جستن تواني  مرادي راز اول تا نداني    

كه نادانسته را جستن محال است  بلي اين حرف نقش هر خيال است   

اگر شخص نسبت به آنچه در خواب ديده جهل مطلق داشته پس چگونه آن را در خواب طلب كرده و يافته است؟ درست است كه در سلسلة دروس معرفت نفس محال بودن طلب مجهول را بيان فرمودند اما آنجا هم به عرض رسانديم كه 

چه بسا ممكن است انسان در مرتبة ظاهر چيزي را نداند اما به واسطة قوة خيال و قوة عاقله خود علم اجمالي بدان مجهول داشته و براي دانستن تفصيلي آن جهد و كوشش نمايد و ناگاه در خواب صوري را مشاهده كند كه آن صور او را براي علم 

تفصيلي يافتن به مجهول رهنمون نسازند. فافهم  

  در خلوتي به من فرمود:(قدس سره)استادم علامه طباطبايي حضرت آقا در ادامة اصل مذكور مي فرمايند كه: 

 «آقا هر روز كه مراقبتم قوي تر است، در شب تمثلاّتم صافي تر است».

«قوه متخيله كه قوي باشد و در انقياد و اطاعت آري اگر شخص مي خواهد وضع خود را بررسي كند بايد خود را از شب تا صبح نظاره كند اگر حال خوشي نداشت معلوم مي شود روز گذشته اعمال خوبي نداشته است. درادامه مي فرمايند: 

قوه عاقله بوده باشد، مدركات قوه عقليه را به خوبي و درستي حكايت مي كند؛ پس اگر مدركات قوه عقليه ذوات مجرده كه عقول مفارقه اند، بوده باشند، قوة متخيله آنها را به صور اشخاص انسان كه افضل انواع محسوسات جوهريه اند، در 

 كمال حسن و بها درآورد».

فرشتگان موجودات مجرد عقلي اند. يك موجود مجرد عقلي وقتي مي خواهد از عالم بالاتر به عالم پائين تر سفر كند سعي مي كند در عالم پائين به بهترين وجه متمثل شود. در درس اول دروس معرفت نفس نيز خوانديد در ميان موجودات، 

جماد در مرحله اول، نبات در مرحله دوم، حيوان در مرحله سوم و انسان در مرحله چهارم قرار دارد. پس بهترين صورت در ميان گروههاي مختلف نشئه طبيعت، صورت انسان است. در ميان گروه انسانها نيز همه خوش چهره نيستند، بعضي ها از 

نظر بعضي خوش چهره و از نظر بعضي ديگر بد چهره هستند. شايد شخصي چهره اي را كه همراهش مي پسندد و چهره اي را كه او نمي پسندد، بپسندد. لذا در مقام تمثل چون قوة خيال بااين صورت حشر دارد حقائق را نيز بدين صورت خاص 

براي اينكه حقائق ملكوتيه وقتي مي خواهند در نشئه طبيعت تمثل پيدا كنند به صورت انسان متمثل مي شوند و در بين انسانها هيچ شخصي به اندازه «در شب معراج همه را به شكل علي مشاهده مي كردم» تصوير مي كند. و بعد مثلاً مي فرمايد: 

 جلوه مي نمايد. «علَيه السلام»  براي پيامبر خوش چهره نيست لذا حقائق معراجيه براي او به صورت حضرت امير«علَيه السلام»اميرالمؤمنين 

حال جاي اين سؤال باقي است كه چرا معمولاً افراد، حقائق و معاني را در خواب به شكل ديگران مشاهده مي كنند، و به شكل و صورت خود كمتر مي بينند؟ اين هم مسئله بسيار عجيبي است كه جاي تأمل دارد. و يا در روايت ديگري 

«سعي كنيد به كودكانتان شير  متمثل شده است؟ لذا در روايات فرموده اند: «علَيه السلام»خوب چطور اينجا جبرئيل به صورت حيواني براي پيغمبر «من جبرئيل را به صورت پرنده اي كه ششصد بال داشت ديدم» مشاهده مي كنيد كه پيامبر فرموده: 

به خاطر اينكه قوة خيال كودك مناسبت را رعايت مي كند و چهره حيوانات را در خواب براي او تمثل مي دهد. فافهم! حيوانات ندهيد» 

«و اگر آن مدركات معاني مجرده و احكام كليه اند به صور الفاظ كه به تعبيري قوالب معاني مجرده اند، در اسلوبي شيوا و شيرين در آورد و پس از آن هر دوگونه صور ياد شده را به حس مشترك دهد، حضرت آقا در ادامه مي فرمايند: 

به گونه اي كه آن صور ذوات، مدرك به حس بصر گردند و اين صور الفاظ مدرك به حس سمع گردند و چنان مشاهده شود كه گويي شخصي در كمال حسن و بهاء در برابر ايستاده و كلامي شيوا القاء مي كند.  

اگر حقايق ملكوتيه معاني باشند به صورت الفاظ براي شخص متمثل مي شوند و اگر ذوات باشند به صورت اشكال و صور مشاهده مي شوند سپس قوه خيال آنچه را كه صورتگري كرده به حس مشترك مي دهد و حس مشترك آن ذوات 

نوريه را به مرحله ديدن در مي آورد و آن الفاظ را توسط حس شنوايي مورد ادراك انسان قرار مي دهد.منتهي آن صورت ذات به واسطه حس مشترك در قوه باصره بدون استعانت از چشم ظاهري ديده مي شود، زيرا قوة باصره اي كه در چشم 

تعبيه شده است به دو گونه مي تواند ببيند؛ يك مرتبه با چشم ظاهري مي بيند و مرتبه ديگر معاني را در باطن بدون استفاده از چشم ظاهري مي بيند. گاهي هم آنچنان معاني را در خارج تمثل مي دهد كه ديگران نيز آنرا مشاهده مي كنند. اين يك 

 حل كرد.  _ صلي االله عليه و آله و سله_  را بر سر قبر پيغمبر «علَيه السلام»سير تنزلي است كه به واسطه حس مشترك انجام مي گيرد. توجه داريد كه با اين مباحث مي توان مكاشفة حضرت سيد الشهداء 

          «و الحمدالله رب العالمين» 

 پايان جلسة بيستم و دوم 

 «مجلس بيست و سوم»
تطهير روح از هر چه غير اوست  

«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

 تطهير روح از هر چه غير اوست

                                                
هج البلاغه1  -خطبه قاصعه ن



 
 

  

 
«طهارت روح از حظوظ شريفه اي كه مرجو از حق تعالي است چون  حضرت استاد علامه در ارائه رسالة شريف وحدت از ديدگاه عارف و حكيم در مقام بيان مراتب طهارت نفس انساني، طهارت روح را مطرح كرده و مي فرمايند: 

معرفتش و قرب و مشاهدتش و ديگر انواع نعيم روحاني و به قول شيخ در نمط تاسع اشارات در مقامات العارفين: «من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني» و به اين نظر علم حجاب باشد و اين وجه ديگر است در معني العلم حجاب االله الاكبر، 

 آري.

 تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مكن«

    كه خواجه خود صفت بنده پروري داند» 

حظوظ جمع «حظ» و حظ به معناي نصيب و بهره است. انسان وقتي در مسير انساني به راه افتاد و شروع به تسبيح پروردگار نمود بعد از مدتي از جانب خداوند توقع حقيقت و واقعيتي كه عطايش از آن جانب اميد مي رود دارد. دلش مي 

خواهد بعد از عبادتش بهره اي نصيب اوشود، مثلا فرشته ها را زيارت كند و... از اين بهره ها كه از جانب خداوند مرجو است به حظوظ شريفه تعبير مي كنند. زيرا آدمي بعد از اينهمه كلمات وجودي از جانب آفريدگار، ناخداگاه طمع گرفتن يك 

سري الطاف خاصي از آن ناحيه مي كند. الطافي همچون رسيدن به معرفت آن حقائق و نائل شدن به مقام قرب و مشاهدت و ديگر نعمتهاي روحاني. همين طلب حظوظ و بهره هاي شريفه، در مقام روح بي طهارتي بحساب مي آيد و اين منافاتي با 

گرچه طلب بهره اي همچون شناخت حق خلاف نيست و ما را از آن منع نكرده اند اما مرتبه روح بالاتر از اين خواستنهاست.  در اين مرتبه انسان آنچنان محو ذات حق مي «حسنات الابرار سيئات المقربين» طهارت در مقامات پائين تر ندارد كه؛ 

 اما بايد بدانيد كه اين مقام قرب فقط در مقام  «قربه إلي االله اين فعل را انجام مي دهم»شود كه از خود بي خود مي گردد لذا روح را بايد از تمامي اين درخواستها تخليه كرد. ممكن است شما در هر فعل عبادي طلب نزديكي با خدا كنيد و بگوئيد 

(خدائي را كه نبينم هرگز عبادت نمي كنم) به اين معني نيست كه عبادتشان را وسيله اي براي رويت خداوند  «لم أعبد رباً لم أره» نيز مي فرمايد: «علَيه السلام»خيال و عقل و قلب و نفس نيكو شمرده مي شود، نه در مقام روح. اينكه حضرت علي 

هرگز تطهير روح حضرت تأمين نبوده است. چرا كه سالك در  «العياذ باالله»قرار داده باشند بلكه ايشان با اين عبادت مي خواهند بگويند اول خدا را مي بينم بعد عبادتش مي كنم، نه اينكه عبادت مي كنم تا خدا را ببينم زيرا اگر به گونه دوم بود 

مرتبه روح حتي مجري به طلب رويت ومشاهده نيز نمي باشد. اما در عين حال طلب قرب و نزديكي در ابتداي راه امري است كه انسان را از خودنمائي و ريا مي رهاند و به خدا نزديكتر مي كند. 

عموماً ما در نمازهايمان سعي مي كنيم تمام ذهن و افكار خود را متمركز حق كنيم و دائماً به فكر او باشيم، كه اگر لحظه اي از او غفلت كنيم از حضور بدر خواهيم رفت. اما بايد بدانيم كه اين در حقيقت فكر حضور است نه خود حضور چرا 

نيز اشاره به همين مرتبة انساني دارد. «خوشا آنانكه دائم در نمازند» كه در مقام حضور، انسان مبهوت در جمال و جلال حضرت كبرايي است كه اصلاً لحظه اي به فكر حضور نمي افتد. و اين مصرع 

يعني هر كس عرفان و معرفت شهودي را براي نيل به معرفت شهودي برگزيند، قائل به دوم شده است. در  «من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني»حضرت آقا در ادامه استناد به عبارتي از بوعلي سينا در نمط نهم اشارات فرموده اندكه: 

اوايل راه مي فرمايند اگر علم فكري مقدمه علم شهودي قرار بگيرد، بسيار خوب و نيكو است، اما در مرتبة روح نه تنها علم فكري و طلب آن حجاب سالك مي شود بلكه درخواست وطلب علم شهودي نيز مانع از طهارت مرتبة روح خواهد بود 

و اگر بواسطه وهم و «معرفت حسي» يعني در اين مرتبه علم شهودي هم با اينكه حظّ شريفي است حجاب مي شود و نبايد در اين مقام حتي معرفت و شناخت خدا را طلب كرد. شناخت و معرفت اشياء اگر به واسطه حواس پنجگانه صورت گيرد 

ناميده مي شود. پس طلب عرفان و شهود تا زماني كه در مقام قلب باشد بسيار نيكو و پسنديده است زيرا «معرفت شهودي» و اگر به واسطه قلب صورت پذيرد «معرفت فكري» و اگر به واسطه عقل انجام گيرد «معرفت خيالي» خيال صورت گيرد 

جبلّي قلب بر شهود است. اما همين كه از مرتبه قلب بالاتر رفت و به مرتبه روح رسيد شهود و عرفان نيز كنار مي رود و او مي شود و او، و اين مقام توحيد محضه است. اما در غير از اين مرتبه چه بسا ممكن است شخص تمثلات شيريني داشته 

باشد و خوابهاي خوشي هم ببيند اما هنوز موحد نشده است. زيرا عقل برخلاف روح در وحدت محضه نيست، در عقل مقداري كثرت نيز وجود دارد، زيرا وظيفه عقل ادراك مفهومات كلي اعم از مفهوم كلي انسان، حيوان، گياهان و ديگر موجودات 

عالم است لذا رسيدن عقل به مقام شهود فرشتگان امر بسيار عظيم و والائي است اما همين گمان در مرتبه روح كه مقام محو شدن تام در حق تعالي است نقص و كاستي به حساب مي آيد زيرا شخص در اين مرتبه نه خود را مي بيند ونه شهودش 

را هر چه هست مشهود است و بس. 

تشكيل مي شود. همانند اينكه اكنون شما مي «معلوم مفهومي» و «علم و دانائي مفهومي» ، «عالمِ مفهومي»مي كنند. معرفت فكري از سه جهت «دانائي مفهومي» و از معرفت فكري تعبير به «دارائي» حضرت آقا از معرفت شهودي تعبير به 

است. معرفت شهودي هم مانند علم فكري از سه ضلع شاهد و شهود و مشهود تشكيل مي يابد. حرف شيخ الرئيس اينست كه شما «معلوم مفهومي» ومنزل شما «علم و دانائي» دانيد اين خانه منزل شماست در اين شناخت، شما «عالمِ» وفهم شما 

سوره حمد مي رسد، هنوز به يك نحوي در حال ديدن خود و شهودش مي باشد چون مي گويد: «من» فقط تو را مي پرستم و  «اياك نهبد و اياك نستعين»در مقام روح بايد فقط مشهود را ببينيد نه خود و شهودتان را. انسان در نماز وقتي به آيه 

اين همان مقام توحيد محضه است. و لذا كسي  «قل هو االله احد* االله الصمد* لم يلد و لم يولد* و لم يكن له كفواً احد»فقط از تو ياري مي جويم، اما وقتي به سوره اخلاص كه در حقيقت مقام روح است رسيد جز مشهود چيز ديگري را نمي بيند 

كه در مرتبه علم شهودي قرار گرفت تازه به سر حد تثليث رسيده است زيرا او هم خود را مي بيند و هم شهودش را و هم مشهود را. چنين كسي هنوز مشرك است وبه توحيد محضه راه نيافته است. زيراتوحيد مراتب دارد، وهر مرتبه آن نسبت به 

مرتبه بالاي آن شرك شمرده مي شود. در علم فكري، شخص، موحد عددي است او خود را جداي از فهم و فهم خود را جداي از معلوم خود مي بيند كه با دليل به دنبال اثبات وجود خدا مي گردد. در علم شهودي هم گر چه وحدت، وحدت سعي 

است اما باز هم فرد مقداري براي خود و شهود خود حساب باز مي كند، او در اين مقام هنوز در تثليث شهودي (شاهد-شهود-مشهود) قرار دارد كه به تعبيري از «شرك» هم پست تر است زيرا او قائل به تثليث شده است برخلاف مشرك كه قائل 

به تثنيه است. اما او در مقام روح بايد شاهد و شهود خود را كنار بگذارد و فقط حق ببيند حضرت آقا نيز در قصيده اطواريه خود اشاره به اين مرتبه دارند. آنجا كه مي فرمايند:  

  من كيم تا كه بگويم كه منم» «من چرابي خبر از خويشتنم

مصرع اول اشاره به مراتب مادون روح انساني دارد چرا كه همچنان كه در مصرع اول آمده است سالك قائل به منيت خود مي باشد منتهي اظهار بي خبري از حقيقت منِ خود مي كند گويا با علم فكري مي خواهد قدمي جهت خودشناسي 

هر چه مي بيند «او» مي بيند و اين همان مرتبه روح است. اما اكثر مردم در مرحله شرك توقف كرده اند و لذا در آيه شريفه قرآن «من كيم تا كه بگويم كه منم» بردارد وقتي به حركت درآمد وبه علم شهودي رسيد «من» را برمي دارد و مي گويد 

آمده كه بيشتر مردم ايمان نياورده اند مگر اينكه در شرك باقي مانده اند و البته گفتيم كه شرك هم مراتب دارد. گاهي شخصي بتي را به عنوان معبود خود انتخاب مي كند و مي پرستد و گاهي در علم شهودي توقف ميكند و شهود خود را در مقابل 

خداوند «بت» قرار مي دهد. منتها اولي مرتبه نازله بت پرستي است ودومي مرتبه اعلاي آن.  

زيرا همين كه بگوئي به خدا علم دارم ولو به علم شهودي يعني عالمي هستم و شهودي دارم و مشهودي، و اين «و به اين نظر علم حجاب باشد و اين وجه ديگر است در معني العلم حجاب االله الاكبر» حضرت آقا در ادامه بحث مي فرمايند: 

اين مقام تطهير روح است كه شخص بااين همه تحصيل در علم فكري و «الهي حاصل يك عمر درس و بحثم اين شد كه فهميدم جاهلم، خدايا بر جهلم بيفزا» همان تثليث است كه غير از توحيد محضه است. حضرتشان در الهي نامه مي فرمايند: 

شهودي و اين همه تمثلات به جائي مي رسد كه مي گويد: جاهلم. بزرگان ما نيز فرموده اند: نهايت سير علمي، جهل است اما اين جهل به معناي ناداني نيست بلكه به اين معني است كه شخص، ديگر خودي نمي بيند تا ابراز علم و دانائي كند او هر 

و از آنجا كه يقين اسم «الهي شكرت كه پريشاني به مقام يقين رسيده است» همينطور فرموده اند: «الهي شكرت كه فهميدم كه نفهميدم» نيز تعبير مي كنند. در جاي ديگر فرموده اند: «حيرت» چه مي بيند خدا مي بيند و بس. از اين مقام به مقام 

اعظم حق است. پس اين جمله را بايد چنين معني كنيم؛ خدايا تو را شكر مي گويم كه مرا به خود رساندي. ما بايد سالها كلاس برويم و حرف بشنويم تا فقط معني حرفهاي حضرت آقا را در كتابهايش بفهميم. ايشان در رساله رموز كنوز خود كه 

در جلد سوم هزار و يك كلمه چاپ شده است جمله اي از الهي نامه نقل فرموده اند (كه آن جمله در اين كتاب الهي نامه اي كه به دستتان رسيده نوشته نشده است زيرا توجه داريد كه الهي نامه حضرت آقا شايد سه، چهار برابر كتابي كه چاپ شده 

است مي باشد. ان شاء االله كم كم آنها نيز روزي ما بشود و بتوانيم از آنها استفاده كنيم.) 

42F«إنَّ آه اسم من اسماء االله»«الهي ولي تو صادق آل محمد فرمود: در آنجا فرموده اند: 

43F«كل اسم من اسماء االله اعظم»و نبي تو خاتم الانبياء فرمود:  �

. حسن را از همه اسم اعظم بي شمارت فقط يك اسم اعظم آه است كه جز آه در بساط �

44Fندارد»

�. 
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 «الهي عمري آه در بساط نداشتم و اينك جز آه در بساط ندارم» «الهي از من آهي و از تو نگاهي». در الهي نامه نيز فرموده اند: 

 تمام اين حرفها را بايد در يك جا جمع كرد. عارف در مقام روح است آنجا كه مي فرمايد جاهلم و از خود هيچ ندارم و هر چه هست توئي.

تطهير روح و مقام هيمان 

معروفند. آنها يك پارچه در هيمان و حيرتند. اصلاً خود را نمي بينند. هيچ خبر ندارند، در جهل مطلقند (البته جهل به همان معناي شريفي كه گفته شد و هيچ علمي ندارند. زيرا اولين مرتبه «مهيمين» يا «ملائكه عالين» عده اي از ملائكه به 

دارد. دومين مرتبه آن علم به غير است. اصلاً خودي نمي بينند. تا به وجود آن علم پيدا كنند و لذا در جهل كاملند. و اما از آنجا كه سجده كردن فرع بر علم داشتن است فرموده اند: آن «خودي» علم، علم به ذات خويشتن است كه شخص بداند 

هنگام كه خداوند به ملائكه دستور سجده كردن بر آدم را صادر نمود، علاوه بر شيطان كه بخاطر كبر ورزيدن حاضر به سجده كردن نشد، عده اي از ملائكه نيز به نام ملائكه عالين نيز سجده نكردند زيرا آنها جهل مطلق بودند، برخلاف شيطان كه او 

نيز جاهل بود اما در متن جهل او علم نيز نهفته بود. زيرا در علم هيئت فرمودند: از چهار عنصر خاك و آب و هوا و و آتش، آب حاكم بر خاك و هوا حاكم بر آب و آتش حاكم بر هر سه آنهاست. پس طبق برهان منطقي استدلال شيطان براي 

درست است. اما همينكه در پيشگاه خداوند ابراز دانائي كرد، به رانده شدن او انجاميد. زيرا آن كسي كه عالم است مامور به سجده كردن است و او نيز چون سجده نكرد مورد «چون آتشم و آتش نيز برتر از خاك است» سجده نكردن مبني بر اينكه 

نفرين خداوند واقع شد. اما ملائكه عالين كه هيچ علمي به ذات خويش نداشتند مأمور به سجده كردن نبودند. و نفرمائيد كه چرا عاقبت شيطان پس از آن استدلال اينگونه شد؟ زيرا خداوند به او نشان داد كه تمام حقيقت انسان همين بدن او نيست. 

آدم ذي شئون است و مراتب بالاتري نيز دارد، تو آنها را هم مشاهده كن. اما شيطان بااينكه ديد، بازگردن ننهاد و سجده نكرد و كبر ورزيد. جاهلي كه در آميخته با علم است موظف به سجده كردن مي باشد و لذا شما از انسان جاهل نمي پذيريد كه 

زيرا او آنقدر فهم داشت كه جهل را بيابد و به دنبال يادگيري برود اما اين كار را نكرد. اما در جهل ملائكة مهيمين هيچ نحوه علمي نيست و اين مقامي كه حضرت  تحت عنوان طهارت روح مطرح مي «چون جاهل بودم نماز نخواندم» بگويد: 

فرمايند در حقيقت همان مرتبه نازله مقام ملائكه عالين است. لذا انبياء و ائمه و تمامي دردها و مريضي ها و گرفتاريهاي مردم را مي بينند و دل مي سوزانند اما آنچنان در مقام حيرت هستند كه اصلاً خودي نمي بينند تا بگويند: حال كه ما اماميم و 

صاحب مقام شفاعتيم بيائيم مريضي ها و دردهاي آنان را شفا دهيم. آنچنان در هيمان محضه اند كه هيچ حركت نمي كنند مگر اينكه خداوند به ايشان اذن دهد كه درد فلاني را بر طرف كن و مريضي آن ديگري را شفا بده. و لذا جناب 

 در كربلا نيز تمام قضايا را مي بيند اما اصلاً دست تصرف به نظام هستي دراز نمي كند. منتهي فرق ايشان با ملائكه عالين اين است كه چون ايشان در قوس صعود تمام مراتب را طي كرده اند قوه و شأنيت آن را دارند كه هم «علَيه السلام» سيدالشهداء

در مقام حيرت باشند و هم به اذن خداوند به درد مردم برسند و در عين حال لحظه اي خود را هم نبينند، اما ملائكه مهيمين اين توان را ندارند و لذا آنها به اذن خداوند هيچ كاري نمي كنند، البته اذني به آنها داده نمي شود چون آنها اصلاً توان انجام 

كاري را ندارند آنها در اين مقام جز «هو» چيز ديگري نمي بينند. 

خدايا ما كه از فهم اين اسرار اين همه لذت مي بريم آنان كه براستي اين مقام را چشيده اند در چه سروري هستند؟ كساني همچون حضرت آقا در چه رتبه و مقامي هستند؟ اگر ايشان چنين اند پس جناب سيدالشهداء ر چگونه است؟ و ما از 

كربلا چه مي فهميم؟ و به راستي فهم و پندار ما از كربلا با عاشورائيان چقدر نازلتر از آن واقعيت موجود است. 

«والحمدالله رب العالمين» 

پايان جلسة بيست و سوم 

«مجلس بيست و چهارم» 
 طهارت روح از هر گونه طلبي  

«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

تطهير روح از هرگونه طلبي 

45F«اولئك ينادون من مكان بعيد»عرض كرديم از آنجا كه علم فكري ديدن از راه دور است كه 

 لذا براي رسيدن به علم شهودي حجاب اكبر مي شود كه همين معنا را در رساله شريف انسان و قرآن نيز داشتيم. در آنجا به عرض رسانديم كه �

آنچه بين انسان و شهود حقايق حجاب اكبر قرار مي گيرد علم فكري است. اما در مقام روح حتي علم شهودي نيز حجاب انسان مي شود. زيرا حتي شهود حقايق نيز در انسان طبع گدائي و طمعكاري بوجود مي آورد. لذا فرمودند: 

تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مكن 

كه خواجه خود صفت بنده پروري داند           

آري اي برادر! بايد به جايي برسي كه از عبادت كردن خود چيزي نخواهي و اصلاً عبادت كردن خود را نبيني. هر چه مي بيني او ببيني و او خود آنچه صلاح بيند به تو عطا خواهد كرد حضرت آقا بارها در ديوان و نامه ها و برنامه ها و 

 ديگر كتابهايشان قضيه طلب را مطرح فرموده اند كه سالك بايد همواره طالب باشد:

سرمايه راهرو حضور و ادب است آنگاه يكي همت و ديگر طلب است 

ناچار بود رهرو از اين چار اصول ورنه به مراد دل رسيدن عجب است 

اما اين هم در ابتداي راه است زيرا همين كه بالاتر رفتي طلب هم برداشته مي شود. چون تا بخواهي طلب كني بايد خود را طالب و خواستنت را طلب و خدا را مطلوب خود قرار دهي و اين همان خروج از توحيد محضه است. تو بايد فقط 

مطلوب را ببيني و حتي وقتي به مراتب عاليه رسيدي دعا هم برداشته مي شود. داعي كيست؟ دعوت چيست؟ مدعو كيست؟ پس معلوم مي شود تمام اينها براي اوايل و اواسط راه است و اگر مي بينيد گاهي ائمه نيز حرف از دشمني و گناه و پستي 

مردم مي زنند همة اينها مطابق با اين نشئه ظاهر عامه مردم است. و آن حرف حضرت آقا هم در هزار و يك كلمه بسيار بلند است كه فرموده اند: 

ز مردم تا گران جاني بديدم  به القائات سبوحي رسيدم 

كردار  كيزه  بدان را هست بر ما حق بسيار  چو حق مردم پا

 رو به مردم كرده اند و از حق كشي مردم گفته اند معلوم مي شود همه اينها مربوط به همين عالم پايين است و گر نه مقامات عاليه ائمه فوق اين «علَيه السلام»تصديق مي فرمائيد كه تازه اين فرمايش حضرت آقا است. پس اگر جناب سيدالشهداء 

حرفها بوده است و لذا در دين هم اگر مسئله «امر به معروف و نهي از منكر» مطرح شده، مطابق با همين عالم ظاهر است و گرنه كسي كه عروج كند و به سراّلقدر برسد هر چه مي بينيد حق مي بيند ديگر دست تصرف به چيزي دراز نمي كند اين 

همان مقام روح است. آنها يكپارچه نور مي بينند و در نور نيز ذره اي خلاف وجود ندارد تا بخواهند با امر و نهي، آن را از جاي برگيرند. 

مورد خطاب معظم آيات عموم مردم است 

 مي بودند اصلاً آيات بهشت و «علَيه السلام»حضرت آقا مي فرمودند: حتّي آياتي كه در قرآن كريم در مورد بهشت و جهنم آمده است مربوط به خواص نمي باشد. يعني اگر بالفرض در كره زمين فقط پيغمبر و جناب صديقه كبري و دوازده امام 

46F«هو الاول و الآخر و الظاهر والباطن»جهنم و امر به معروف و نهي از منكر نازل نمي شد. اگر هم قرار بود آياتي نازل شود آياتي شبيه سوره توحيد نازل مي شد آياتي همانند 

47F ، «هو االله الّذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهاده»�

حتي ممكن بود  �

48Fالسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الكمتكبر»  «هو االله الّذي لا إله إلاّ هو الملك القدوسنيز نازل نشود. چون در آن مقام غيبت و شهادت نيز برداشته مي شود. «الغيب و الشهاده»كلمه 

منتهي امت داري كار را مشكل كرده است. پس كثرت  �
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 34. سورة فصلت آيه  �

 4-حديد/1

 23-حشر/2

 24-حشر/3



 
 

  

 
همان يك ايه همه جا را پر مي كرد. و اگر خطاب بعضي از آيات   زيرا به تعبيري اگر صمديت حق در سورة توحيد ظهور مي كرد نياز به هيچ آيه ديگري نبود،  _ صلي االله عليه و آله و سله_ آيات به لحاظ كثرت قوابل است نه به لحاظ جناب رسول االله 

49Fمثلكم»  «قل إنمّا أنا بشر به پيامبر اكرم است از آن جهت است كه پيغمبر رو به خلق و امت دارد مثل آنجا كه فرمود:

آري اين مثل بودن رسول االله با بشر باعث نزول اين همه آيات شده است. پس تعلق پيغمبر به مردم و امت خويش هم تعلقي  �

تكميلي خواهد بود و اگر هم در قرآن حرف از مخالف و موافق و دوست و دشمن و آدم و حوا و شيطان و نمرود و ابراهيم و فرعون و موسي به ميان آمده بخاطر اين است كه يك روي قرآن به طرف عامه مردم مي باشد وگرنه آن سوي قرآن هر 

 چه است وحدت است نه كثرت.

 عالم خير محض است

ما آنچنان با ظواهر درآميخته ايم كه وقتي براي استخاره كردن از قرآن استمداد مي نماييم و قرآن را باز مي كنيم، اگر آيه اي در مورد بهشت و نعمتهاي آن آمد مي گوييم خوب است و اگر آيه اي در مورد جهنم و كفار و عذابهاي آن آمد مي 

گوييم بد است. يكي از عزيزان برايم تعريف مي كرد: كه روزي در مسجد سبزه ميدان آمل بعد از نماز براي استخاره كردن خدمت آقا رسيدم. آقا فرمودند: استخاره كنم كه چي بشود؟ من گفتم: يعني مي خواهيد كار خود را برايتان بگويم؟ فرمودند: 

نه، منظورم اينست كه از استخاره چه جوابي به تو بدهم؟ بگويم خوب است يا بد؟ بعد ايشان قرآن را به من دادند و فرمودند: شما صفحه اي از قرآن را باز كنيد و بگوئيد اينجا بد است. آيا جاي بد در قرآن پيدا مي كنيد؟ قرآن به جز خوبي چيزي 

ندارد. و لذا استخاره كردن اين آقايان هم برداشته مي شود. حرف بسيار روشن است ولي چون ما به اين سوي عالم عادت كرده ايم دير مي توانيم حقايق را بيابيم. 

51F «فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث» هم كلمه «كلب» را، مانند آية�50F»«محمد رسول االله و الذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم را مشاهده مي كنيد مانند آية «محمد رسول االله»به عنوان مثال شما در قرآن هم كلمه 

� 

 حتي اگر در قرآن اسم سگ و كافر و مشرك و منافق و  «الوضوء نور» و يا «الوضوء علي الوضوء نور علي نور»اما آيا كلمه كلب را مي توانيد بدون وضو دست بزنيد؟ مي بينيد نمي شود. در هر دو صورت بايد وضو داشته باشيد. كه فرمودند:

شراب و امثال ذالك را مشاهده كرديد نبايد به آنها بدون وضو دست بزنيد. پس ابتدا بايد نوراني شويد بعد به نور نزديك شويد. حال كه مرتبه مادون قرآن را اين الفاظ نوراني تشكيل مي دهند بايد ببينيم آيا آن معاني اي كه الفاظ از آن حكايت 

دارند نيز نوراني اند؟ و اگر انسان مثلاً بخواهد معناي كافر را به عنوان يكي از مخازن قرآني ملاقات كند، آيا بي وضو مي تواند آن را مس كند؟ مي فرمايند: باز هم بدون طهارت نمي شود. به طور كلي همه موجودات سه وجود كتبي و لفظي و 

عيني دارند كه وجود عيني آنها چهار قسم است: 

-وجود مادي دارند كه همان جسم طبيعي آنهاست. 1

-وجود مثالي در عالم مثال دارند. 2

-وجود عقلي در عالم عقل دارند. 3

 -وجود الهي دارند كه در اسماء و صفات الهي اند.4

«نُه52«و ان من شيء إلّا عندنا خزائF

. هر شيئي كه مي بيني نزد ما خزائني دارد. �

حال با اين بيان آيا آنها كه به دست زدن كلمه اي در قرآن همچون «كافر» كه از چهار حروف «كاف» و «الف» و «فاء» و «راء» تشكيل شده، بدون طهارت اجازه نمي دهد آيا به ما اجازه مي دهند به بدن شخصي كه در خارج وجود دارد و 

و نظام الهي به بهترين شكل پياده شده و ذره اي خلاف در آن وجود ندارد. ممكن است كسي اشكال وارد كند و «خداست دارد خدائي مي كند» كافر است بدون وضو دست بزنيم؟ مي فرمايند: نه خير! بايد باز هم وضو داشته باشي. ناگهان مي بيني 

عليهم السلام- را قبول –بگويد: چگونه ادعا مي كنيد نظام عالم، نظام احسن الهي است در حاليكه از پنج ميليارد انسان موجود در كره زمين فقط يك ميليارد مسلمانند. از آن يك ميليارد هم بسياري سني اند و ولايت اميرالمؤمنين و ائمه معصومين 

پس كجاي اين عالم احسن «الهي همه ديو و دد را در جنگل و كوه بينند و حسن در شهر و ده» ندارند. تازه از آن عده باقيمانده كه شما آنها را به عنوان شيعيان معرفي مي كنيد بسياري اهل علم و عمل و تقوي نيستند و به بيراهه رفته اند كه 

است؟ در اينجا خدا جواب مي فرمايد و مي گويد: اگر عقل داري لطيف شو و در متن كلمات وجودي ام تامل نما و در آنها تحقيق كن، ببين آيا در تك تك ذرات آنها سر سوزني خلاف پيدا مي كني؟ چطور ادعا مي كني اين عالم بي هدف ساخته 

شده است در حاليكه اگر خودت شخصي را ببيني كه ساختمان بزرگ و زيبائي را ساخته و در آن گوسفندانش را جاي داده تعجب مي كني و هيچ وقت خودت حاضر نمي شوي خانه اي را كه براي ساخت آن بسيار زحمت كشيده اي در اختيار 

گوسفندان و حيوانات ديگر قرار دهي و به تعبيري براي اعمال خود ارزش قائل مي شوي. حال چگونه تمام عالم را با تمام زيباييهايش مشاهده مي كني و خدايي كه خود را در قرآن، عليم و حكيم و لطيف و خبير معرفي كرده انكار مي كني؟ و 

53F«له اسلم من في السموات و الارض»هدف آفرينش را حيواناتي كه جز ناطق بودن وجه تمايزي با حيوانات ديگر ندارند  قرار مي دهي؟ خدا خود در قرآن فرموده: 

يعني تمام موجودات زمين و آسمان تسليم محض اويند مراد از اين اسلام و . �

«و الله يسجد ما في السموات و ما في تسليم غير از اسلام تشريعي است كه در آن سخن از نماز و روزه و عبادت كردن مطرح است، در اينجا مراد از اسلام، اسلام  تكويني است اما وقتي جلوتر رفتيم مي بينيم خداوند در جاي ديگر فرموده: 

54Fالارض»

55F «الم تر انّ االله يسجد له من في السموات و من في الارض»؛�

كه اگر شما همتي كرده و بتوانيد و سعي نماييد مراتب مذكور طهارت را در جان خويش پياده كنيد خودتان حتماً به شهود اين حقايق نائل خواهيد شد.   �

 غرض اينكه وقتي انسان قوي شود و بالا برود هر چيزي را در جاي خود حق مي بيند و لذا وقتي خواستند حلاّج را به جرم توحدش اعدام كنند، به مردم گفت:

«شمـا حــق داريد مرا اعدام كنيد زيرا من در متن كلمات وجودي فرو  

رفتم وهمه چيز را حق ديدم و اگر شما نمي بينيد چون فرو نرفته ايد پس شما هم حق داريد». 

منتهي از آنجا كه موجودات در هر موطني حكمي دارند و لذا بايد احكام هر نشئه را مطابق با همان مرتبه پياده كرد. شما حق نداريد احكام نشئه عقل را در نشئه طبيعت پياده كنيد و دست تصرف در موجودات عالم دراز كنيد. به عنوان مثال 

شما در مرتبه عقل فقط كليات را مي گيريد اما نمي توانيد اين كليات را در مرتبه ماده مثلاً با چشم ببينيد چون كليات اصلاً با چشم ديده نمي شوند. در عين حال مي فرمائيد تمام اين مراتب در جاي خود حقند. 

عالمِ به سرالقدر دائماً آرام است و مي داند كه طبق چينش نظام هستي اين خيمه ها بايد آتش بگيرند. دلسوزي هم دارند اما اين دلسوزي منجر نمي شود تا دست تصرف در نظام هستي دراز كنند چون مي دانند اين عمل خلاف ادب است و 

«هو الاول و الآخر و لذا در سكوت تام قرار مي گيرند، يعني در تمامي مراتب سكوت مي كنند يعني زبان، هيچ نمي گويند و در مرتبه خيال، ذهن خود را پراكنده نمي كنند. و در مرتبه عقل، به حقائق چون و چرائي ندارند و در مرتبه قلب، حقيقت 

را ادراك مي كنند. الظاهر و الباطن» 

 «والحمدالله رب العالمين» 

پايان جلسة بيست و چهارم 
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مجلس بيست و پنجم» 
 هطهارت روح و توحيد محضة صمدي 

«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

طهارت روح و توحيد محضة صمديه 

56F: قال االله تعالي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» _ صلي االله عليه و آله و سله_  «قال النبي نقل مي كنند كه:  _ صلي االله عليه و آله و سله_  حضرت استاد در ادامة بيان طهارت روح روايتي را از جناب پيغمبر اكرم

� 

 از جانب حق تعالي نقل مي كنند كه خداوند فرمود: آنكه فقط به ذكر من مشغول مي شود و از طلب كردن غافل مي ماند من بيش از آن مقداري كه ديگران در خواست مي كنند به او مي دهم زيرا آن  _ صلي االله عليه و آله و سله_ يعني جناب رسول االله 

 آمده كه ايشان فرمودند: من روزي حاجتي داشتم در پيشگاه خداوند تبارك و تعالي حاضر شدم اما آن ادراك حضور و تقرب «علَيه السلام»شخص ادب به كار آورده و چيزي از خدا نخواسته است. همانند آن حديث شريفي كه راجع به امام صادق 

ذاتي و انساني من، مانع از اين شد كه حاجت و نياز خود را مطرح كنم. ما كه از او به خود دلسوزتر و مهربانتر و آگاهتر نيستيم. علم به ذات ما منشعب از علم اوست و توجه ما به خودمان برخاسته از توجه او به ماست. چه دليلي دارد انساني كه 

خدا دارد و خداوند نيز به تمام احوال او آگاهي دارد و خود چنين مقررّ فرموده است بنده غير از آنها و چيز ديگري از او بخواهد. و لذا خداوند مي خواهد فقط به ذكر خودش انسان را مشغول كند تا جائيكه حتي اشتغال به ذكر هم انسان را به خود 

مشغول نكند و نيز تا جائيكه حتي بواسطه ذكر او نخواهي به او نزديكتر شوي چون همين خواستن بعد آور است. آنكه از حق چيزي تقاضا دارد در واقع در مقابل آن حقيقت براي خود استقلال وجودي قائل است كه مني هستم و از محضر خدا 

مسئلتي دارم اما خداوند مي فرمايد: اي انسان تو مرتبه نازلة وجودي مني. تو تجلّي مني. تو از من جدا نيستي كه حتي مرا براي خود طلب كني. حضرت آقا در الهي نامه فرمودند: 

 «الهي اگر حق يكي است، يكي را اصلاً قرب و بعد نيست كه كسي نسبت به او احساس دور و نزديكي كند چرا كه خود احساس نزديكي به نحوي دوري است.» 

ما بايد در سكوت تام قرار بگيريم و در مقام ذاتمان نسبت به او لا اقتضاء باشيم. نه تقاضاي وجود كنيم و نه تقاضاي عدم. نه بگوئيم بده و نه بگويم نده. اگر به ما فرموده اند براي رو كردن رحمت رحيميه بايددعا كنيد چرا كه نازل شدن 

اين حرف مربوط به مرتبه مادون روح است. معلوم مي شود بزرگان «سالك بايد گداي سمج باشد» رحمت رحيميه برخلاف رحمت رحمانيه نياز به زاري وگدايي دارد، مخصوص ابتداي راه است. حتي اگر حضرت آقا نيز در جايي فرموده اند كه: 

اين حرفها را مطابق با حال ما فرموده اند كه اگر قرار باشد ايشان براي افرادي همانند خود گفتگو كنند مطمئناً چنين حرفهايي نمي زدند. چرا كه عارف مي داند خالق او بيش از خود او به فقر و نياز او آگاهي دارد. و نيز مي داند كه دلسوزتر از او به 

خود او خداي اوست و لذا براي خود هيچ وقت توقع دلسوزي از حق متعال را ندارد. و اين همان تشرف به مقام روح است. اما قبل از روح در مراتب ديگر براي قوي شدن انسان و تطهير قوة خيال و عقل و قلب به او دستورالعملها مي دهند. در 

آنجا انسان بايد سماجت كند تا شكارها داشته باشد و تمثلاتي ببيند. 

عارف در مقام روح در توجه تام حق است و آن توجهي است كه عارف حتي به توجه خود نيز توجهي نداشته و يكپارچه در حضور حق مي باشد زيرا همين كه انسان فكركند كه در حضور است به نحوي براي خدا شريك قائل شده است. 

اصلاً در فكر حضور افتادن به نحوي در شرك افتادن است البته نه آن شركي كه كفرآور باشد. در جلسات قبل معناي اين شرك را به عرضتان رسانديم. گفتيم كه طهارت در هر مرتبه از مراتب وجودي انسان نسبت به مرتبة بالاتر نجاست شمرده 

مي شود و انسان براي ارتقاء وجودي بايد بيش از گذشته قوي شود و بالاتر بيايد. شرك نيز اينگونه است تا قبل از رسيدن به مرتبة روح، كمال انساني در اين است كه سالك دمادم گدايي كند و مقام حضور را از معبود خويش طلب كند اما همين 

 امر در مرتبة روح، مرتبة تحتاني بوده و شرك به حساب مي آيد زيرا در اين مرتبه شخص بايد يكپارچه در حضور باشد و غير حق چيزي نبيند.

  ديوان آورده اند كه:284حضرت آقا در صفحه 

چو جان انبياء بي نقش و ساده است خدا در وي حقائق را نهاده است 

 در كلمة «ساده» بايد عميق شويد. چون جان انبياء چنين بي نقش و ساده است خداوند همة حقائق را در آن قرار داده است.

كه شد مالك رقاب هشت اقليم  بسي از اوليا بي رنج تعليم  

كه تا بيني تجليهاي نورش  ببايد بود دائم در حضورش   

بيك معني ترا فكر حضوري  نيارد قرب و باشد عين دوري 

مقام تو فراتر از حضور است  اگر چه محضر االله نور است 

كجا حرف حضوري است  حضوري تا طلب داري ز دوريست    حضوري را 

و اين، مقام توحيد صمدي است. پس تا تطهير روح صورت نگيرد انسان موحد صمداني نمي شود. زيرا تا زمانيكه حرف از قرب و حضور است سخن در محدودة توحيد عددي است و آن غير از توحيد صمدي است. 

حضوري محو در عزّ جلال است  حضوري مات در حسن جمال است 

آنچنان «رخش مي بايد تن رستم كشد» او حتي به مات بودن خود نيز توجهي ندارد. چرا كه اگر بخواهد به غير، اندكي توجه كند از آن حال خارج مي شود و لذا آنقدر رسيدن به توحيد صمدي قرآني مشكل است كه حضرت آقا فرمودند 

مي دهد. زيرا همينكه رو به قبله مي «توحيد عددي» رقيق و لطيف و دقيق است كه با حرف زدن و حرف شنيدن پياده نمي شود شخص بايد خود بچشد تا اين معني را ادراك كند. به تعبيري تا رسيدن به مرتبة روح تمام نماز خواندنهاي ما بوي 

ايستيم و نيت مي كنيم و نماز مي خوانيم خودي مي بينيم و خدايي و قصد كردن و تقرب جستني و اين همان توحيد عددي است زيرا در توحيد عددي شخص خود را جداي از خداي خود مي بيند و براي نزديكي به او برنامه ريزي مي كند. البته 

به عرض رسانديم كه اين مرحله براي رسيدن به مقام روح لازم است و بايد طي شود. بايد از توحيد عددي گذشت تا به توحيد صمدي رسيد. پس كسي نمي تواند بگويد تمام اينها خلاف است و ما ديگر نبايد از آفريدگار خود طلب و مسئلتي 

داشته باشيم. نه خير! ابتدا بايد طلب كرد تا بعد كم كم به آن مقام رسيد. اين مخصوص كساني است كه به آن مقام رسيده اند و لذا وقتي پيامبر هم مي خواست نماز بخواند در هنگام نيت قرب به حق، هيچ توجهي به نيت خود نمي كرد. 

 شيخ الرئيس بو علي سينا مي فرمايند:

«جلَّ جناب الحق عن ان يكون شريعه لكل وارد اَو يطلع عليه اّلا واحد بعد واحد». 

مقام خداوند اجل از آن است كه هر كسي به راحتي بتواند از شريعه وراه ورودي درياي او آب بخورد. تك تك افرادي هستند كه مي توانند از طريق جدول وجوديشان از درياي نامتناهي حضرت حق آب بگيرند. به تعبير حضرت آقا در هر 

عصر شايد يك نفر پيدا شود كه قابليت چنين امري را داشته باشيد. فعلاً اگر ما توفيق پياده كردن مراتب طهارت ظاهري هم در خودمان داشته باشيم از عرش بگذرد خندة ما، اما در عين حال سلام درويشان بي طمع نيست. ما اين حرفها را مطرح 

مي كنيم و با اشاره به خداوند مي گوييم: مي خواهيم به اين مقام برسيم تا وقتي كه بيدار شويم و ببينيم اصلاً طمع كردن و درخواست نمودن در پيشگاه خداوند خود، نوعي بعد و دوري است. 

حضوري را فؤاد مستهام است  حضوري را مقام لا مقام است 

است. حق آن چنان به اين قلب تير مي زند كه ديگر قلب باقي نمي ماند. در قصيدة لاميه كه به قصيدة شقشقيه معروف است مي فرمايند:  «مستهام حق» از سهم مي آيد و سهم به معني تير است. قلبي كه حق به آن تير زده «مستهام» 

همه او شد همه او شد همه او  همه دل شد همه دل شد همه دل 

 و در جاي ديگر فرموده اند:

همه از دست شد و او شده است  انا و انت و هو، هو شده است 

حق است زيرا دلبر با رفتن خود دلرفتگان را خبر نمي كند. آن كه مي گويد: چرا در «دلبر برفت و دلشدگان را خبر نكرد» به كل نظام هستي خورد و همه را شكار خود كرد. پس آنكه مي گويد «توحيد صمدي» يك تير تجلي حق به نام 

 به دلبر نداده است كه محتاج به خبر دادن دلبر است. آنكه تير توحيد را به جان مي زند ديگر جاني باقي نمي گذارد تا كسي بگويد چرا از رفتن خبر ندادي؟ در قصيدة «پرورد در يتيمي را به دامان حين رفتن خبر ندادي؟ معلوم است كه هنوز دل

57Fخزف»

  مي فرمايند:�
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خردسالي بودم اندر دشت چون آهو بره 

     ناگهان صياد چابك دست غيبي را هدف 
 سورة توحيد تير جان شكارش تا به پر

    بر دلم بنشست يا دري فرو شد در صدف 

از همان دوران كودكي تيري به دل آقا زدند كه ديگر چيزي برايشان باقي نگذاشته است. تيري كه اگر در آخرش پري هم داشت با پر به درون رفته و نشاني از تير باقي نگذاشته است. يا همانند دري در صدف جان ايشان فرو رفته كه باز هم 

 از خود نشاني نگذاشته است.

كو  كو به  عشوة جان شكار او خانه به خانه 

      در صدد شكار من تازه به تازه نو به نو 

 و حضور تام، ديگر دست تصرفي باقي نمي گذارد و به خاطر همين هم دست ائمه از تصرف هميشه بسته بوده است. و لذا در فصل دهم رسالة نور علي نور فرموده اند:

«و ديگر ادب مع االله ايجاب مي كند كه بدون اذن و امر به تصرف در برنامه اي از برنامه هاي چرخ نظام تكويني، و حكمي از احكام كتاب تشريعي، دست تصرف به چيزي دراز نكند.» 

 «والحمدالله رب العالمين» 

پايان جلسة بيست و پنجم 

 «مجلس بيست و ششم»

  طهارت حقيقت انسانيه

 هر كس مطابق با جدول وجودي خود حق را مي گيرد 

«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

 طهارت حقيقت انسانيه

حضرت استاد علامه حسن زاده آملي (روحي فداه) در ادامة بحث طهارت باطنيه طهارت حقيقت انسانيه را مطرح نموده و مي فرمايند: 

«و طهارت حقيقت انسانيه از عوز و فقدان آنچه كه در جمعيت است، و از تغير صورت و حقيقت آنچه كه از جانب حق تعالي بدو واصل مي شود.»  

عوز همان فقر و تنگدستي است. 

يكي از مراتب شريف طهارت، طهارت حقيقت انسانيه مي باشدكه بالاتر از مرتبة روح است. لازمة اين مرتبه اين است كه انسان جمعيت و تجمع تام داشته باشد. به عبارتي در مقام جمع انساني يا مقام واحديت باشد كه مقام جمع انساني 

همان مقام واحديت است. وطهارت در حقيقت انسانيه اين است كه به هر اندازه در مقام جمعيت او فقر و فقدان پيش آمده و خلأيي ظاهر شده از آن دوري كند و مقام جمع خود را قوت دهد كه در حقيقت با اين كار مقام وحدت خود را قوت 

بخشيده است. زيرا توحد با تعلق سازگار نيست. انسان پس از قطع تعلق به امور شهواني به مقام توحد محضه مي رسد كه يكپارچه در مقام تجمع تام به سر مي برد همانند اينكه حق متعال را براي اسماء و صفاتش مقام واحديت است كه در همان 

االله- در يك حقيقت جمعند و چون مسأله جمعيت با كثرت مطرح است احتمال دارد در اين جمعيت فقداني صورت گيرد و آن تجمع تام حاصل نشود. برخلاف مقام بالاتر از اين كه مقام جمع الجمع است و در آنجا انسان بايد آن –مقام تمام اسماء 

جمع را هم جمع كند كه به مقام  احديت برسد. كه مرتبة جمعيت انساني كمي از آن مرتبه تنزل يافته تر است. 

ديگر اينكه براي تطهير حقيقت خود به صورت آنچه كه خداوند به او عطا فرموده تصرفي وارد نكند و همانند آيينة صافي كه در آن حقائق تجلي يافته و تمثلات داشته حقائق را نشان دهد و خدشه اي در آنها وارد نكند. برخلاف نفس غير 

جامع كه صورت حقائق گرفته شدة خود را با كثراتي همچون قلب و عقل و خيال بر مي گرداند و در آنها تصرف مي نمايد. اما نفس تجمع يافته امانتدار محض است و هيچگاه در صورت و حقيقت امانات الهي تغييري ايجاد نمي كند. او فقط متن 

58F«و علّم آدم الاسماء كلها»واقع را نشان مي دهد. 

59F «اللّهم أرني الاشياء كما هي» و لذا حقائق آنگونه كه هست در او ظهور مي كند كه پيامبر فرمود: �

يعني خدايا! موجودات را آنگونه كه هستند به من بنمايان. زيرا آن كه مي بخشد از هر جهت اصل  �

است و ما نسبت به او فرعيم. چرا فرع بايد در كار اصل دخالت كند. همانطور كه شكوفه فقط وظيفه دارد غذا را از شاخه و ساقه و ريشه بگيرد و تبديل به ميوه كند و ديگر وظيفه ندارد در نوع ميوة درخت تغيير و تحولي ايجاد كند. 

جناب شيخ اكبر محي الدين ابن عربي در فصوص الحكم وقتي حقيقت انساني را در فص آدمي بيان مي كنند بلافاصله در فص دومش، فص شيثي را مطرح مي فرمايند كه وقتي انسان به حقيقت خود رسيد و به حق مؤدب به آداب الهي شد از 

عطا كرد. البته رسيدن به اين مقام چنان سنگين و لطيف است كه حتي اين طور نمي توانيم بگوييم كه «اگر من از او چيزي طلب كنم ممكن «شيث» آن پس سزاوار اخذ عطاياي الهي مي شود. همانگونه كه خداوند بعد از هابيل به آدم فرزندي به نام 

است، هم به او جسارت كرده باشم و هم او به من كمتر عطا كند، پس من به ذكر او مشغول مي شوم تا نه جسارتي كرده باشم و هم اينكه موجب زيادتر شدن عطايايي از آن ناحيه شده باشم» اين خود يك نحوه گدايي و طمع داشتن است. انسان 

حتي هنگام جود كردن و بخشش نمودن آن حقيقت ازلي هم نبايد توجهي به آن عطايا داشته باشد و بگويد «حال من چيزي نمي گويم كه او خودش بدهد» توجه داريد كه اين مطلب را در طهارت روح به عرضتان رسانديم. 

نيز تعبير مي كنند. فقط انسان بايد كاملاً مواظب باشد كه به هنگام گرفتن حقائق، تصرفي در «صادر اول» يا  »  _ صلي االله عليه و آله و سله_ «حقيقت محمدية غرض اينكه در اين هنگام حقيقت انسان آيينه تمام نماي تجليات الهي مي شود كه به آن 

است و اتفاقاً كلمة قرآن هم به معناي جمع كردن است. در آن هنگام قرآن را به صورت يك حقيقت جمعي به شخص مي «قرآن» در آن مقام بزرگترين حقيقتي كه به انسان مي دهند . �60F»«و ما ينطق عن الهوي إن هو الاّ و حي يوحيآنها نكند. 

 »  _ صلي االله عليه و آله و سله_ «بينة محمدية . حضرت آقا نيز مي فرمودند: خداوند قرآن را در «في حقيقة الانسانية»ايَ  «انا انزلناه في ليلة القدر»بخشد. (و او نيز بايد حالت تجمعي قرآن را به خوبي در خود حفظ كند) كه به تعبيري مي شود گفت 

نازل مي كند. و بعد در هنگام تنزل پيدا كردن چون طهارت در تمام مراتب پايين تر به نحو اكمل حفظ شده است هيچ نقص و خدشه اي به آن حقائق وارد نمي شود. 

حقايق براي تنزل يافتن در ابتدا به مرتبه روح مي آيند، در آنجا روح حظِّ خود را از آن مقام جمعي مي برد بعد اين حقائق به مرتبة قلب مي روند و سان مي يابند و بعد وارد مرتبه عقل مي شوند و در آنجا به صورت كليات مرسل و رها 

«بسم االله الرّحمن الرّحيم * الحمد االله رب العالمين * الرّحمن الرّحيم شدة بي قيد در مي آيند و بعد در موطن ذهن و خيال صورتگري مي شوند و پس از رفتن به مرتبة حس مشترك به صورت كلمه يا آيه و يا جمله و سوره اي در مي آيند كه 

و...»  

به تعبير حضرت آقا مراد از جبرئيل هم به عنوان فرشته اي كه حقائق را تنزل مي دهد عقل انسان است. عقل حقائق را به صورت معاني كليه مي گيرد و بعد در زماني كه خود صلاح ديد (مثلاً در جنگ احد) آنها را به واسطة قوة خيال 

 قرار مي دهد، چنين نيست. جبرئيل  _ صلي االله عليه و آله و سله_  صورتگري مي كند و در محدودة زبان جاري مي سازد. پس فهميديم اينكه به تصور مردم جبرئيل كبوتري است كه حقائق را از عالم اله مي گيرد و در اختيار شخصي چون رسول اكرم

 بود و با متن ذات او اتحاد وجودي  _ صلي االله عليه و آله و سله_  كه مراتب وجودي او عين مراتب وجودي پيامبر «علَيه السلام»همان مرتبة عقل انسان است و لذا غير از خود ايشان هر كسي نمي تواند اين جبرئيل را ببيند مگر شخصي چون امير المؤمنين 
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تو مي شنوي آنچه  «إنك تسمع ما أسمع و تري ما أري» مي فرمود: «علَيه السلام» به اميرالمؤمنين  _ صلي االله عليه و آله و سله_  پياده مي شد در جان او نيز پياده مي شد. پيامبر  _ صلي االله عليه و آله و سله_ داشت و لذا هر آنچه را كه در حقيقت رسول اكرم 

.   «إلاّ إنك لست بنبي بعدي»را كه من مي شنوم و مي بيني آنچه كه من مي بينم. جز اينكه در نشئة ظاهري طبيعت آن سمت پيغمبري را نداري.

  _ صلي االله عليه و آله و سله_  كه تنزل يافته ترين مرتبه قرآن است مي گيرد و بعد با قوة خيال پيامبر  _ صلي االله عليه و آله و سله_ مفسر به تفسر آفاقي در نشئة طبيعت به دنبال شأن نزول قرآن مي گردد اما مفسر به تفسير انفسي آيات را از زبان پيامبر 

 مشاهده مي كند. تا بعد از آن بتواند چنين ادعا كند كه:   _ صلي االله عليه و آله و سله_ متحد مي شود تا ببيند اين آيات در آنجا چگونه تمثل پيدا كردند و بعد بالاتر مي رود و حقائق قرآني رادر مراتب ذهن و عقل و قلب و روح پيغمبر 

 «الهي شكرت كه من به زيارت چهرة دل آراي قرآن تو مشرف شدم.» 

 در جاي ديگر نيزمي فرمايد:

 «اينكه مي گويم يك دوره تفسير قرآنم، نه تفسير ظواهر عبارات است، بلكه منظور تفسير انفسي قرآن است.»

  _ صلي االله عليه و آله و سله_  قرآن نازل مي شود و همه مي توانند جبرئيل را ببينند. تفسير انفسي قرآن آن است كه خود شخص با حقائق پيغمبر  _ صلي االله عليه و آله و سله_ اگر اين مسير طي شود براي هر كسي از كانال وجودي جناب رسول االله 

 كه مرتبة تلفظ است و در هزار و چهارصد سال پيش نازل شده است اما قوة خيال و عقل وروح پيغمبر كه زمان ندارد تا  _ صلي االله عليه و آله و سله_ ارتباط وجودي پيدا كند و قرآن بر خود اين شخص هم نازل شود. زيرا قرآن در مرتبة زبان پيغمبر 

بگوئيم در چندين سال قبل قرآن در آن نازل شده و تمام شده است. در معرفت تفس به عرض رسانديم كه نفس انسان از موطن خيال تا به موطن عقل و فوق آن مجرد از زمان و مكان و ديگر احكام ماده است. و لذا قرآن آن به آن در حال تنزل 

 هم تصرفي در آيات نمي كند و هر  _ صلي االله عليه و آله و سله_ انفسي است. و آن «انا انزلنا» يي كه حق تعالي مي فرمايد «انا انزلناي» وجودي و حقيقي است كه در مقام تجرد نفس ناطقه است نه در مقام لفظ و صوت و امثال اينها. اين است كه پيامبر 

آنچه را كه مي گيرد بر زبان جاري مي سازد. هيچ وقت هم طبق فرمودة قرآن از روي هوي و هوس حرف نمي زند چرا كه او تمام مراتب وجودي خود را تطهير كرده است. 

 

هر كس مطابق با جدول وجودي خود حق را مي گيرد 

هر كس يك جدول وجودي دارد كه با آن به درياي بيكران وجود مطلق اتصال يافته و از آن طريق اسرار را كشف مي كند. بعد از آن مطابق با بافت مزاج خود آنها را حروفچيني مي نمايد. خانمي مي گفت: روزي در حال خواندن قرآن بودم 

ناگهان حالم منقلب شد و اشك از چشمانم سرازير شد و به سجده رفتم و شروع كردم به گريه كردن. بعد از مدتي وقتي سر از سجده برداشتم تمام موجودات را طور ديگر مي ديدم. اين هم يك نحوه حالي است. براي اين مجرا اين گونه نمايش داده 

اند ديگري ممكن است قرآن بخواند و به گونة ديگر تمثلات داشته باشد و يا ممكن است همين شخص در حالتي ديگر مشاهدات ديگري داشته باشد. هيچ كدام خلاف نيست. به تعبير حضرت آقا در ابتداي دروس معرفت نفس: 

«اين جدول اگر درست تصفيه و لاي روبي شود مجراي آب حيات و مجلاي ذات و صفات مي گردد.» 

اگر نفس ناطقة انساني در تمام مراتب تطهير شود ذات خداوند در آن جان متجلي مي شود و آب حيات كه همان اسماء االله است در آن جاري مي گردد. يعني خداوند هر آنچه را كه از اسماء و صفات خود دارد به او نيز عطا مي كند. 

ابن عربي در فص شيثي فصوص الحكم نيز وقتي بحث تجليات و هبات حق را مطرح مي كند آنها را به دو قسم «تجليات ذاتي» و «تجليات اسمايي» تقسيم مي كند. حضرت آقا هم در ابتداي دروس معرفت نفس همان دو مورد را در يك 

خط آورده كه اگر نفس انسان از ظاهر تا آن مقامات عاليه تطهير شود ذات حق بر او متجلي مي شود كه اين همان تجليات ذاتي است و آب حيات و اسماء االله در آن جاري مي گردد كه اين همان تجليات اسمايي است «قال ابراهيم رب أرني كيف 

61Fتحيي الموتي»

� .

 در تمام مراتب تطهير شد و با حقيقت نامتناهي حق ارتباط وجودي پيدا كرد از پروردگار خود خواست كه كيفيت زنده شدن مردگان را مشاهده كند. خداوند نيز پذيرفت و حقائق را با اسم شريف «علَيه السلام»وقتي جدول وجودي ابراهيم 

«محيي» به او نشان داد. به اين صورت كه: 

62F«فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل علي كل جبل منهن جزأً ثم ادعهن ياتينك سعيا و اعلم انّ االله عزيز حكيم»

� .

 اين كار را انجام داد «علَيه السلام»فرمود: ابتدا چهار پرنده را برگزين و ذبح كن. گوشت آنها را درهم آميز و به ده قسمت مساوي تقسيم كن. پس هر قسمت را بالاي قله اي بگذار و هر يك از آن حيوانات ذبح شده را صدا بزن. حضرت ابراهيم 

و ديد پس از صدا زدن، همة آن حيوانات دوباره زنده شدند و به سمت او آمدند. در تفسير انفسي اين آيات مي فرمايند اين چهار حيوان كه عبارت بودند از اردك به عنوان مظهر لجن خواري و خروس به عنوان مظهر شهوتراني و طاوس به عنوان 

مظهر زينت پرستي و كركس به عنوان مظهر لاشخوري حتماً بايد كشته مي شدند و دوباره زنده مي گشتند. 

ممكن است سؤال فرمائيد كه چرا اين چهار صفت بايد دوباره در انسان زنده شوند؟ به خاطر اينكه انسان بايد در عين حال كه اين چهار قوه را داراست حد اعتدال را رعايت كند و دچار افراط و تفريط نشود و نقطة تميز انسان با موجودات 

 اشكال مي كردند كه اگر تو فرستادة خدايي پس چرا  _ صلي االله عليه و آله و سله_ ديگر نيز همين است. او بايد صاحب قوة شهوت و غضب و زينت دوستي باشد و در حد اعتدل از آنها بهره گيرد. لذا آنان كه توجهي به اين قضيه نداشتند به پيامبر 

63F«انما أنا بشرٌ مثلكم» مي فرمود:  _ صلي االله عليه و آله و سله_ همانند ما غذا مي خوري و راه مي روي و زن و فرزند داري. پيامبر 

 دليلي ندارد انساني كه به مقام روح و حقيقت انساني خود رسيده است در مراتب وجودي خود دخل و تصرف كند. او �

 نيز چاه و قنات مي كندند و «علَيه السلام» نيز روزها در زمين بيل مي زدند و عرق مي ريختند و خسته مي شدند. اميرالمؤمنين «علَيه السلام»نيز بايد همانند ديگران مطابق با نشئة طبيعت زندگي كند و احياناً دچار خستگي هم شود. همانطور كه امام باقر 

 به بستر «علَيه السلام»زحمت مي كشيدند. نمي توان گفت آنها كه به مقام «اذ شاء ان علموا و اذا شاء أن عملَ عملَ» رسيده اند پس چرا در امور روزانة خود تصرفي نمي كنند؟ چرا كن فيكون نمي كنند؟ در روايت است كه چند روزي حضرت موسي 

بيماري افتاد. اما براي مداوا به نزد طبيب نمي رفت و مي گفت: حال كه ما با عالم اله در ارتباطيم از همان ناحيه مرا خوب خواهند كرد. به تعبير حضرت آقا جبرئيل نازل شد و به او گفت: نه خير موسي! اينگونه نمي شود. تو هم بايد مقداري پول 

از جيبت در بياوري و خرج كني. من فلاني را پزشك قرار دادم، او نيز براي رسيدن به اينجا زحمت كشيده و جان به لب آورده است، تو هم بايد مانند عموم مردم هنگام بيماري به نزد او بروي و از آن طريق مداوا گردي. اينجا كه بهشت نيست تا 

 براي تعليم به ما مي باشد وگرنه توهم ناروا در حق پيامبر صاحب عصمت سزوار نيست.) «علَيه السلام»بتواني با اراده اي هر چيز را به وجود آوري. در اينجا براي رسيدن به مقاصد خود بايد زحمت بكشي. (البته نقل اين داستان حضرت موسي 

«والحمدالله رب العالمين» 

          پايان جلسة بيست و ششم
 «مجلس بيست و هفتم»

  رّ انسان و اشتقاق اين مرتبه از آيات قرآنيس

  صلي االله عليه و آله و سله_ مراتب وجودي قرآن در رسول االله _  

 نحوه خواندن قرآن 

 «بسم االله الرّحمن الرّحيم»

 سرّ انسان و اشتقاق اين مرتبه از آيات قرآني

«سرّ انسان آن حصه وجودي از مطلق تجلي جمعي است كه بدان حصه به حق مطلق مستند است، و از حيثيت همين حصه به حق مطلق مرتبط است. و طهارت سرّ به اتصالش به حق مطلق و زوال احكام تقييديه اي كه به سبب معيت با عين 

«و لن تجد لسنه االله تبديلا و لن تجد لسنه االله ثابته اش كه مجلاي قابل تجلي و مقيد آنست عارض وي مي گردد، مي باشد. زيرا كه حكم حتمي و سنت بتّي حق سبحانه است كه هر تجلي و صفات آن تابع مجلائي كه مرآت آنست مي باشد 

تحويلا.» 

                                                
�  /  261. بقره 

�  /  261. بقره 

�  / كهف   -111 ñ /  7 فصلت 



 
 

  

 
تشكيل مي دهد. اما اصطلاح سرّ در عرفان براي مرتبه اي از مراتب باطني انسان، از قرآن گرفته شده «سرّ انسان» از جهت علمي اين بحث و مطالبي كه در آن است بسيار سنگين و پر حرف مي باشد. مرتبة بالاتر از روح و حقيقت انسان را 

64F«يعلم خائنه الاعين  و ماتخفي الصدور»چه اينكه لفظ نفس، روح و عقل نيز براي انسان، در قرآن آمده است. لفظ خفي هم در قرآن آمده است كه خداوند مي فرمايد: «خداوند به سرّ شما آگاهي دارد.» است كه در آيات قرآن كريم آمده: 

يعني  �

خداوند به نگاه خيانت چشم خلق و آنچه كه در دلهايشان است آگاهي دارد. مرتبه خفي نفس انساني مقامي است كه انسان در آن مرتبه گمان مي كند كسي جز او از اندوخته هاي وي باخبر نيست اما خداوند مي فرمايد: اينطور نيست، من از آن 

مخفي گاهها نيز خبر دارم.  

در بين عرفا تعبدي وجود دارد كه موجب مي شود ايشان اصطلاحات خو را هم از الفاظ قرآني و روايي اخذ كنند برخلاف فلاسفه كه بيشتر الفاظ را از خودشان جعل مي كنند. اگر چه در فلسفه نيز الفاظي از قرآن و روايات گرفته شده است. 

اما عارف بيش از فيلسوف تعبد به اخذ اصطلاحات از كلمات قرآني و روايي دارد چه اينكه تعبد عارف به انجام احكام شرعيه قويتر و سابقتر از تعبد فيلسوف به احكام شرعيه است يعني در حقيقت، عارف ابتدا عبوديتش را در پيشگاه الهي تثبيت 

كند و بعد براي رسيدن به مرحلة شهود عبوديتش، در مسير به راه مي افتد ولي حكيم زود متعبد نمي شود و مي گويد: اول بايد برهان و استدلال اقامه كنيد اگر توانستيد آنگاه مي پذيريم در حاليكه عارف از همان اول واقعيت وجود را مي پذيرد و 

 متعبد مي شود. تا ان شاء االله در مسير انساني خود به شهود حقايق منطوي در موجودات نائل شود.

جناب محقق قيصري در شرح فصوص قيصري مي فرمايد كه: ما در عرفان نيازي به اقامة برهان نداريم. زيرا عرفان مرحلة شهود انساني است ودر آنجا انسان، خود همه چيز را مي بيند. منتهي براي اينكه دست حكيم را بگيريم وايشان را از 

داده باشيم. لذا اهل عرفان آنچنان متعبدند كه مي گويند «تعالوا» مرحلة دليل و برهان به مرحلة عرفان و شهود، راه دهيم مجبور مي شويم كه رنج برهان و استدلال را بر دوش كشيم و حرفهاي خود را برهاني كنيم تا از اين طريق به حكيم نداي 

تمام سعي و كوششمان را مي كنيم تا هر آنچه در قرآن و روايات آمده را مشاهده كنيم. 

 شهود انزال آيات قرآني در مرتبة سرّ

  اولين آيه، حروف مقطعه «الم» است كه در رموز آن باب هفدهم دفتر دل ديوان حضرت آقا به اين بيت مصدر است:بسم االله الرحمن الرحيمدر سورة بقره بعد از 

كان الف و لا م و ميم است  كنوزي  به بسم االله الرحمن الرحيم است  

، كنز و گنجهايي در «الم» نهفته است كه در اين باب مي خواهيم چند تا از اين گنجها را مكشوف سازيم.  بسم االله الرّحمن الرّحيميعني بر اساس

حضرت آقا مي فرمودند: وقتي كه قرآن مي خواست نازل شود هر سوره اي كه در آن حروف مقطعه بود ابتدا از راه دور اين حروف به صورت كشيده مي آمد به طوريكه از ابتداي عالم شروع مي شد و تا انتهاي آن ختم مي شد. يعني مثلاً در 

سورة بقره ابتدا «الف» به صورت كشيده، «لام» به صورت كشيده و «ميم» به صورت صوت و نغمه اي كشيده مي آمد و كل نظام وجود را همين يك نغمه مي گرفت و پر مي كرد. اين صدا ابتدا خيلي ضعيف به گوش مي رسد اما بعد كم كم قويتر و 

 آية سورة بقره براي انسان مكشوف شده است. همچنين نزول تمام سوره هايي كه در ابتدا آن حروف مقطعه است به همين شكل مي باشد يعني مطابق با هر سوره اي 287قويتر مي شود وهنگامي كه صوت ونغمة ميم به اتمام رسيد ناگاه مي بيند كل 

وقتي اين نغمه شروع مي شود و به انتها مي رسد متن سوره در شخص پياده مي شود. كه حضرت آقا لحن خاص آن نغمه را در مي آوردند و از اينجا معلوم بود كه ايشان صداي اين نغمه را در مرتبة سرّ خود چشيده و يافته اند و خودشان آن تمثلِ 

 نازل مي شد چگونه در او پياده مي گشت.   _ صلي االله عليه و آله و سله_ تنزل قرآني را داشته اند و ديده اند كه وقتي قرآن بر پيغمبر 

 سال قبل نازل شد و بعد از گذشت آن زمان هيچ كس نمي تواند ادعا كند و بگويد كه قرآن به چه نحوي براي 1400 در  _ صلي االله عليه و آله و سله_ آري نفس مجرد است و مكان و زمان ندارد و لذا اشكال كسي كه مي گويد: «قرآن براي پيغمبر 

حضرتشان نازل شده است» با اين اصل دفع مي شود، اين است كه باب هفدهم دفتر دل معناي بسيار سنگيني را داراست. و دقتّ در حقايق مندرج آن انسان را در مبحث سرّ از مراتب باطني وجودي انساني كمك مي كند. 

  _ صلي االله عليه و آله و سله_ مراتب وجودي قرآن در رسول االله 

غرض اينكه عرفا مي گويند: ما وظيفه داريم هر آنچه را قرآن و روايات گفته اند بچشيم و مشاهده كنيم. مثل يك مفسر به تفسير آفاقي قانع نمي شويم كه فقط چهار كتاب تفسيري ديگران را ببينيم و بعضي از نظرات را رد كنيم و در آخر هم 

نظر شخصي خودمان را بيان كنيم. ما كاري نداريم كه اين آيه در فلان روز و فلان حادثة جنگي نازل شد بلكه خود مي خواهيم حقيقتاً مرتبة تنزل و انزال قرآن را مشاهده كنيم تا معني واقعي انزال را بيابيم. 

البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه ممكن است هر كسي مطابق با استعداد و توانايي خودش بدون داشتن استاد طي طريق نموده اي به اين حقائق دست يابد و خودش هم توجهي به آنها نداشته باشد. كه اين بي توجهي و بي عنايتي به 

حقايقي كه رو كرده موجب مي شود كم كم دريافت اين حقائق نيز منقطع شود. به هر حال اين قوة نزول قرآن در نهاد همة ما قرار داده شده است. 

 سال قبل بر پيامبر نازل شده و ما فقط به همين اندازه كه در مسائل شرعيِ خود از آن بهره اي بگيريم از قرآن استفاده مي نمائيم بلكه حقيقت امر اين است كه ما بايد در مقام تجرد نفس ناطقه 1400قرآن يك كتاب اعتباري نيست، تا بگوييم 

 به انزال دفعي نازل شده بر ما نيز نازل شود. گر چه ممكن است به انزال تدريجي هم براي انسان قرآن نازل شود. همانند اينكه انساني در خواب ببيند مشغول قرآن  _ صلي االله عليه و آله و سله_ خودمان قرآن را بيابيم. و همانطور كه قرآن بر پيغمبر 

خواندن است اين خواب صرفاً به همين اندازه تعبير نمي شود ايشان در بيداري فرد قرآن خواني است و همانطور كه انسان بسياري از چيزهايي را كه روزانه با آنها درگير است در خواب مي بيند، قرآن خواندن خود را نيز خواب ديده است. نه خير! 

 حقائق را به تنزل اجمالي دفعي و به صورت يكبارگي مي دهند به اين شخص نيز اينگونه مي دهند. خلاصه اين شخص بايد ارتباطي  _ صلي االله عليه و آله و سله_ اين خود به يك معني تنزل قرآن بر شخص است. يعني همانطور كه بر جان خاتم الانبياء 

 نازل شده است. فافهم  _ صلي االله عليه و آله و سله_  برقرار كرده باشد تا بتواند در خواب قرآن بخواند چون حضرت آقا فرمودند: قرآن در بينة محمديه  _ صلي االله عليه و آله و سله_ با جان پيغمبر

 صلي االله عليه و آله و _ در بحث طهارت عرض كرديم چون تمام مراتب وجودي پيغمبر طهارت داشت ايشان تمام حقائق قرآن را به صورت صاف و زلال در تمام مراتب وجودي خود مي گرفتند. پس حقيقت قرآن در عالم عقل جناب رسول االله 

 است. زيرا عقل ايشان مثل عقل ما جزئي نيست كه مثلاً يك مطلبي به ذهن ما مي رسد و به ذهن پنجاه نفر ديگر نمي رسد بلكه  _ صلي االله عليه و آله و سله_  موجود است كه اين عالم عقل نظام طبيعت به عنوان يك شأني از شئون عقل پيغمبر  _سله

 آنچنان وسعت دارد كه كليه عقول همه شأني از شئون  عقل اوهستند. حال كه قرآن در مرتبة عقل پيامبر موجود است پس هر كسي كه به هر نحوي با قرآن ارتباط برقرار كند در حقيقت با مراتب  _ صلي االله عليه و آله و سله_ عقل جناب رسول االله 

 مرتبط شده است. حتي ديدن كساني هم كه فقط چشمشان به خطوط قرآن افتاده همانند افرادي كه خواندن قرآن را بلد نيستند اما چشمشان به نوشته ها مي افتد، يك نحوه ارتباط است با چشم  _ صلي االله عليه و آله و سله_ وجودي قرآن در خود پيغمبر 

 را ادراك كرده است و... پس در حقيقت راه ارتباط برقرار  _ صلي االله عليه و آله و سله_  كه به قرآن ناظر است. و اگر هم كسي در خواب قرآن را مس كند به همين اندازه، مس كردن جناب رسول االله  _ صلي االله عليه و آله و سله_ برزخي جناب رسول االله 

65F«ان هذا القرآن يهدي للتي هم اقوم» خود قرآن است كه:  _ صلي االله عليه و آله و سله_ كردن با پيغمبر 

 را خلاصه نمي كنيم در يك جسم چند كيلويي كه از مادري متولد شده است و كم كم بزرگ شد و احياناً چهار تا  _ صلي االله عليه و آله و سله_ ما پيغمبر  �

 مي كنيم. و هر چه خير است و كمال  _ صلي االله عليه و آله و سله_  است كه از او تعبير به حقيقت محمديه  _ صلي االله عليه و آله و سله_ خواب خوشي ديد و چند تمثلي هم داشت و... بلكه ما معتقديم تمام كلمات وجودي عالم شأني از شئون پيغمبر اكرم 

 است فافهم.  _ صلي االله عليه و آله و سله_ است در حقيقت، جلوه اي از ذات محمد 

 نحوه خواندن قرآن

ان مي فرمودند: شحضرت آقا بارها در درسهاي

 «هر وقت قصد كرديد قرآن بخوانيد ابتدا تصور كنيد در مقابل پيغمبر نشسته ايد و در نزد ايشان مي خواهيد قرآن بخوانيد.» 

كه اگر شما نحوة نگه داشتن و خواندن قرآن حضرت آقا رادر مجالس ختم ديده باشيد، كه تصديق مي فرمائيد ايشان هيچ وقت قرآن را روي زانو نمي گذارند بلكه به حالت قنوت به دستشان مي گيرند و دو زانو مي نشينند و كانّه در خدمت 

 است. او به  _ صلي االله عليه و آله و سله_  حضور يافته اند و رئيس اين جلسه هم جناب رسول االله  _ صلي االله عليه و آله و سله_  مي خواهند قرآن بخوانند گويا در يك جلسة قرآني تمام نظام عالم در خدمت پيغمبر  _ صلي االله عليه و آله و سله_ رسول االله 

 معناي آنرا بيابيم. خيال آنرا بفهميم، بدانيم روح قرآن چيست؟ عقل قرآن چيست؟ سرّ آن كدام است؟  _ صلي االله عليه و آله و سله_ حاضرين مي گويد قرآن بخوانيد تا ببينم درست مي خوانيد يا نه؟ يا بالاتر، ما قرآن مي خوانيم تا در پيشگاه پيغمبر اكرم 

                                                
 20-مؤمن/1

 10-اسراء/1



  

قلب قرآن چيست؟ و... چه خوب است كه انسان هميشه به اين شكل قرآن بخواند. گر چه ممكن است بعد از مدتي خسته شود و كتفهايش درد بگيرد و حتي اين درد به كل اعضاي بدن او سرايت كند اما خود اين مي تواند يكي از راههاي تطهير 

نفس انساني باشد. 

بعضي از عزيزان نامه مي نويسند كه گاهي اوقات انسان خوابي مي بيند واز خواب برمي خيزد اما به محض بيدار شدن متوجه مي شود كه بدنش بسيار كوفته و خسته شده است. چه بسا ممكن است قبل از اين حال، خواب خوشي هم ديده 

باشد. بايد توجه داشت كه خوابها از اعتقادات انسان شكل مي گيرند. اعتقادات ايماني در خواب خود را به صورت صور ملذّه خود را به شما مي نمايانند كه بعد از خواب خود را بسيار مبتهج و خوشحال مي بينيد و احساس مي كنيد در آرامش 

قرار داريد و اين نفس شماست كه از خوش بودن اعتقادات شما تكويناً خبر مي دهد. گاهي هم عكس قضيه است. شخص خواب خوشي مي بيند اما وقتي بيدار مي شود خود را گرفته ومنقبض مي بيند معلوم مي شود نفس او براي بدست آوردن 

حقائق زحمت زيادي كشيده اما به نسبت رنجي كه برده حقائق زيادي برايش حاصل نشده است و بدين ترتيب به قبض مي افتد مثل كشاورزي كه از بهار تا پائيز، صبح تا غروب كار كند و زحمت بكشد و در پائيز به جاي اينكه مثلاً صد خروار 

برنج درو كند ده خروار بدست آورد لذا ناراحت مي شود كه ما امسال جان به لب آورديم و همين مقدار كسب كرده ايم بيننده خواب نيز همين طور است تا هنگامي كه در خواب بود نمي دانست كه بدن او براي بدست آوردن حقائق چه زحمتها 

كشيده است لذا وقتي بيدار مي شود بدن خودرا خسته و كوفته مي بيند و در مقابل، نتيجة زيادي هم از رنج خود مشاهده نمي كند. در نتيجه، نفس ناراحت مي شود و قهر مي كند. بهانه گيريهاي او باعث مي شود كه بر بدن فشار وارد آيد ودر قبض 

و گرفتگي بيفتد. نيكو است كه انسان در اينجا عبد شكور باشد كه ان شاء االله آن درد و رنج در بدن وي كارساز خواهد بود. 

مهم آن است كه تقدير نظام هستي بر اين بوده كه اوهمين مقدار بدست آورد و شخص نبايد بيش از آن مقدار گله كرده و در مقابل خداوند طلبكار باشد. 

مثال ديگر اينكه شما در بيداري نخواهيد توانست بدون اراده بدن خود را حركت دهيد اما در خواب مي بينيد كه مي خواهيد پا روي پله اي بگذاريد اما ناگهان پايتان روي دو پله پايينتر مي رود و آنچنان در خواب مي پريد كه در بيداري 

هيچ وقت نمي توانيد چنين پرشي داشته باشيد. در يك لحظه سراسر بدنتان با ترس خاصي به لرزه درمي آيد در حالي كه هنگام بيداري ارادة شما باعث مي شود كه همة رگها و استخوانها و مفاصل در اختيار شما باشند. اما وقتي مي خوابيد هيچ 

اراده اي براي حركت كردن نداريد. لحظه اي كه از خواب مي پريد مي بينيد تمام ذرات وسلولهاي بدن شما مي خواهند از هم جدا شوند. نتيجه اين پرش در خواب، خستگي و كرفتگي بدن خواهد بود كه حضرت آقا در قصيدة شقشقيه ديوان مي 

 فرمايند:

كن وخواهي قبولش  دو ماهي داشتم درد مفاصل  تو خواهي رد 

66F«لو انزلنا هذا القرآن علي جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشيه االله»به راستي اين چه حقيقتي است كه پس از رو كردن به انسان موجب دو ماه درد گرفتن مفصلها مي شود. و لذا فرموده اند: 

 صلي االله _ اگر قرار بود قرآن آنگونه كه بر پيامبر �

 نازل شده بر كوه نازل شود كوه متلاشي مي شد. تصديق مي فرمائيد كه شما اگر بخواهيد مثلاً كوه دماوند را خرد و متلاشي كنيد از جنبة زماني بسيار طول خواهد كشيد تا با وسايل گوناگون بتوانيد آنرا خرد نمائيد اگر عارفي يكي  _عليه و آله و سله

از حقائق جانش را در بياورد و به كوه بزند در يك آنْ آنرا متلاشي خواهد كرد. 

حضرت آقا فرمودند: بعضي از مردم در يك جلسة وعظ و خطابه اي مي روند و چهار تا حرف مي شنوند و بعد دلشان مي خواهد مكاشفه اي برايشان پيش آيد، در حاليكه خبر ندارند اگر آن حقيقت بخواهد رخ بنمايد همه را خرد مي كند. 

روزي چند نفر از مسئولين به خدمت حضرت آقا رفته بودند. يكي از اينها موقع رفتن رو كرد به آقا و گفت: اگر اوامري داريد بفرمائيد، آقا فرمودند: برو دنبال كارت، مگر تو مي تواني اوامر مرا انجام دهي. من اگر به كوه دماوند امر كنم له مي شود، 

تو كجا مي تواني امر مرا گوش كني؟!  

) مي فرمايند: 325حضرت آقا در باب يازدهم دفتر دل (ص 

كه خود يكدورة تفسير آنم  بقرآن آشنايي آنچنانم  

كه ساحل بين در آن حد است ناظر  نه تفسير عبارات و ظواهر 

كز آفاقي فزون باشد بسي آن  كه باشد انفسي آن  به تفسيري 

مهم اين است كه اين مسير بايد ذره ذره و پله پله طي شود تا انسان كم كم قوي شود. مثل نوزادي كه اول بايد شير بخورد و بعد كه قوي شد از غذاي معمولي استفاده كند. و چه بسا افرادي كه به علت افراط در اين مسير جان خود را از 

دست دادند يا سر از كفر درآوردند و يا بعد از مدتي از خدا خواسته اند كه ديگر به آنها عطايي نكند زيرا مي بينند اگر چنين پيش بروند از بين مي روند. 

67F«قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني و لكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترآني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسي صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك و انا اول المؤمنين»

وقتي موسي از خداوند خواست كه  �

 را تقاضا نكن. ما همين اندازه كه  _ صلي االله عليه و آله و سله_ خود را به او نشان دهد تجلي خداوند بر كوه تابش كرد و آنرا متلاشي ساخت و موسي و يارانش همه بيهوش شدند. اينگونه خواستند به او بفهمانند؛ اي موسي! ديگر ديدن رب پيغمبر 

 هست مشاهده كني؟ البته كسي هوس ممدوح را منع نمي كند اما هوس داشتن هم بايد  _ صلي االله عليه و آله و سله_ مقداري از ربوبيت خود را براي تو، نمايانده و متجلي ساختيم از هوش رفتي، پس چگونه مي تواني خدا را آنگونه كه براي پيغمبر 

طوري باشد كه شخص در مرتبة واقع از عهده اش برآيد. 

«و الحمد الله رب العالمين» 

           پايان جلسة بيست و هفتم
 «مجلس بيست و هشتم»

 انواع ارتباط انسان به خداوند 

«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

انواع ارتباط انسان به خداوند 

بزرگان اهل معرفت دو نوع ارتباط را بين انسان و خداوند مطرح مي فرمايند: يك نوع ارتباط ترتيبي موجودات است كه جمادات از كانال وجودي نباتات و نباتات از كانال وجودي حيوانات و حيوانات از كانال وجودي انسانها و انسانها از 

كانال وجودي انسان كامل به خداي متعال ارتباط پيدا مي كنند كه سلسلة موجودات از انزال مراتب تا مرتبة بالا در يك مسير الهي اند. همين يك مسير براي به كمال رسيدن همة موجودات كافي است و همه مي توانند از همين صراط مستقيم به 

. «إنّا الله و إنّا إليه راجعون»حضرت حق اتصال يابند. اين يك مسير طولي براي تمام موجودات است كه 

ارتباط ديگر، ارتباط خصوصي هر موجودي با حق متعال است كه جز خداوند كسي از آن باخبر نيست چه بسا حتي مراتب وجودي مافوق موجود نيز از اين ارتباط خبر نداشته باشند. البته حضرت خاتم الانبياء و اميرالمؤمنين كه به مقام 

صادر اول راه يافته اند از اين ارتباط سريّ مطلعند زيرا كه صادر اول رق منشور همه كلمات نظام هستي بوده و در اسرار همه موجودات سريان دارد لذا هر كسي كه به آن مقام دست يافت از رابطه مرموز باخبر است اين يك رابطة مرموز و عجيبي 

 است كه فقط شخص و خداي او از آن خبر دارند. چه بسا افرادي كه ظاهراً با خداوند قطع رابطه كرده اند اما از آن راه خصوصي با خداوند مرتبط شده اند.

 صاحب مقام نبوت و ولايت مطلقه است و شأنيت آن مقام اين است كه به هر موجودي به اندازة تقاضا و اقتضائي كه از خداوند دارد نعمت و كمال بدهند و پيامبر چون واسطة فيض خداست بايد  _ صلي االله عليه و آله و سله_ گفتيم كه پيغمبر اكرم 

از ارتباط هر موجودي با خداي خويش باخبر باشد. او بايد مطابق با قابليت هر موجودي نعم و حقائق الهي را براي موجودات سرازير كند. منتهي گاهي به اسم شريف «ظاهرِ» حق واسطه مي شود و گاهي نيز ولي مطلق خدا به اسم شريف «باطنِ» 

  فيض وجود را مي گيرد و به رحمت رحيميه و رحمانيه به موجودات مي بخشد. او از سفرة بابركت خاص و عام الهي باخبر است و موجودات در آئينة جمال وجودي پيغمبر  _ صلي االله عليه و آله و سله_ حق فيض را به استعدادها افاضه مي كند. پيغمبر 

 مي گويد: او قابليت مي خواست تا به كمال و فعليت برسد ما واسطة فيض حق به او شديم. او كمال اول مي خواست ما واسطة او شديم از آن به بعد اگر خود  _ صلي االله عليه و آله و سله_  كمال خود را مي بينند بعد از اين پيغمبر  _ صلي االله عليه و آله و سله_

«لي مع االله وقت لا يسعني فيه ملك فرمودند:  مي _ صلي االله عليه و آله و سله_ اين شخص خواهان ملاقات خصوصي با خدايش است ما به آن كاري نداريم. ضرورتي ندارد كه در كار مردم تجسس كنيم او خودش مي داند و خداي او. جناب رسول االله 
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68Fمقرّب و لا نبي مرسل»

عليهم السلام- نيز اين حرفها را مي زدند. صحبت از وقتهايي مي –وقتهايي پيش خدا مي روم كه در آن وقت هيچ كسي نه فرشتة مقربي و نه پيغمبر فرستاده اي در نزد خداوند نيست بلكه محضر خصوصي محض است. ائمه  �

 «كنا مع االله حالات لا يسعني فيها ملك مقرّب و لا نبي فرمايد: مي«علَيه السلام» به عنوان نبي مرسل (نه صادر اول) پيش خدا نبودند. خود بودند و خداي خود كه امام صادق  _ صلي االله عليه و آله و سله_ كردند كه در آن موقع هيچ كسي حتي پيغمبر اكرم 

 او شديم در عين حال «ما» ما "ما" ما شده و "او" مي فرمايد: در آن حال مي بينم «علَيه السلام»آنجا مقام فرديت تامه است يعني عبد نسبت به پروردگار خود فرد مطلق مي شود و يكه و تنها در مقابل خداوند قرار مي گيرد كه امام صادق ؛ مرسل»

هستيم و «او» او. پس در متن جدول وجودي هر شخصي كه راه ارتباط عمومي موجودات با درياي بيكران عالم است يك ارتباط ريز و نامرئي قرار دارد كه مورد ادراك هيچ كس قرار نمي گيرد. خداوند نيز به پيغمبرش مي گويد: يا رسول االله! 

 است اما چون او مي داند كه امت رسولش نسبت به  _ صلي االله عليه و آله و سله_ بندگان ما را به ديد بد و خوب نگاه نكن. چه بسا افرادي را بدببيني كه در واقع بد نباشند. گر چه در اين مورد و مواردي شبيه اين، خطاب خداوند ظاهراً به پيغمبر 

 به آنهاالقا  _ صلي االله عليه و آله و سله_  به اين فرمايشات نيازي نداشته اند. اين درد عمومي مردم است كه خداوند از طريق پيغمبر  _ صلي االله عليه و آله و سله_ همديگر اينگونه اند به پيغمبر خود سفارش مي كند تا او به مردم ابلاغ نمايد و گرنه خود رسول 

كند. در روايات ديگر آمده، خداوند ليله القدر را در بين شبهاي سال پنهان نموده است، همان طوركه انسان خوب را در بين افراد جامعه پنهان كرده است.  

شخص نمي تواند با معيارهاي اجتماعي و اعتباري و گروهي و شخصي و دنيايي آدم شناس شود. ممكن است ده، بيست سال با افرادي ارتباط داشته باشد و خيال كند آنها افراد خوبي هستند اما بعد از سالها متوجه شود كه يك نقطة ريز و 

مرموز در آنها كار خودش را كرده است. هيچگاه اعمال و افعال افراد به تمامه حكايت از درون آنها نمي كند. و لذا فرمودند: شما از درون افراد خبر نداريد. ممكن است شخصي نود و نه درصد بد باشد و نود و نه درصد آن يك درصد باقي مانده 

 هم بد باشد كه اصلاً به ذهن انسان نيايد و همان كار خود را بكند و شخص را به كمالات لايق انساني خود برساند.

 لذا اينطور كه ظاهراً از زيارت عاشورا برداشت مي شود زماني همه از جهنم بيرون خواهند آمد و مقام خلود جهنم فقط براي چند نفر باقي مي ماند كه؛

69F«اللّهم خص انت اول ظالم باللعن منّي و ابدا به اولاً ثم الثّاني و الثّالث و الرّابع»

غير از آنها، فرعونها، نمرودها، هارون الرشيدها، شدادها، همه بالاخره از جهنم خارج مي شوندآنها كه حجت االله را كشتند و ولي االله را شهيد نمودند. اما اين  �

70F«كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء»  _ صلي االله عليه و آله و سله_ چند نفر باقي مي مانند همانگونه كه پيغمبر 

71Fكشجرة خبيثه اجتثتّ من فوق الارض» «كلمه خبيثهاست، ايشان نيز  �

مي باشند.  �

 صاحب مقام محمودند و اين مقام موجب مي شود كه بسياري از گناهكاران را حتي آنان كه در حقشان ظلم بسياري روا داشتند، مورد شفاعت خواهي خود قرار دهند اين «علَيهمِ السلام» راجع به زيارت عاشورا خيلي فكر كنيد. تمامي ائمه اطهار

 عرض مي كند: با سخاوتي كه شما داريد مي ترسيم وقتي به بهشت رفتيم يزيد را هم در آنجا ببينيم! آن وقت چگونه بايد تحمل كنيم؟! و لذا بايد به شيعيان گفت: نهايت سعي تان را بكنيد تا در «علَيه السلام»است كه آن شاعر، خطاب به سيد الشهدا 

مراتب مادون بهشت قرار نگيريد. زيرا ممكن است بعد ازمدتي در آنجا افرادي مثل يزيد را هم ببينيد. چه بسا افرادي كه بعد از آن آرزو كنند در جهنم مي بودندتا اين افراد را نمي ديدند زيرا آنها جهنم راتخليه شده مي بينند و دلشان مي خواهد در 

 بسيار عجيب است. البته اين به آن معني نخواهد بود كه ستمكاران و گنه كاران در جهنم هيچ عذابي نمي بينند و يك «علَيهمِ السلام» همانجا با خداي خود در مقام عنديت به سر برند و ديگر خود را در كنار اينگونه افراد را نبينند. رأفت و دلسوزي ائمه

دفعه وارد بهشت مي شوند. نه خير! آنها در ابتدا در نهايت عذاب قرار مي گيرند تا پاك شوند. زيرا بهشت پاك است وجايگاه طيبين است و تا كسي از طهارت لباس گرفته تا طهارت قوة خيال و عقل و نفس وروح و حقيقت و سرّ، خود را تطهير 

نكند نمي تواند وارد بهشت شود. او بايد يكپارچه پاك گردد تا بتواند در بهشت وارد شود. مريضي كه هيچ جاي بدنش سالم نمانده پزشكان بايد آنقدر او را جراحي كنند تا بالاخره بتواند روي پايش بايستد. پس بهشت رفتن انسان، كار آساني 

 نيست.

غرضم اين است كه انسان در طهارت سر مي خواهد از حصه وجودي خود ارتباطي با حق مطلق برقرار كند و حق مطلق غير از حق مقيد است. تمام انسانها براي خود رب خصوصي دارند كه تقاضا و احتياجات خود را در پيشگاه اين رب 

هر كسي خود را بشناسد رب خود را شناخته است. اين همان رب خصوصي است كه از آن به رب مقيد و رب جزئي نيز تعبير مي كنند. انسان در طهارت سرّ مي خواهد از اين رب  «من عرف نفسه فقد عرف ربه»مطرح مي كنند. در روايات آمده: 

72F «و انّ الى ربك المنتهى» است برسد. _ صلي االله عليه و آله و سله_ هم گذر كند و در نهايت به حق مطلق كه رب رسول االله 

زيرا چه بسا افرادي كه مي خواهند جز خداوند كسي از مناجاتشان اطلاعي نداشته باشد. لذا در مورد مردم كوچكترين . �

نمي توان زد. به راحتي نمي توان مردم را خوب يا بد دانست و بايد در اين امر كاملاً محتاط بود. شايد همان كسي كه ما او را بدترين بدها مي دانيم يك ارتباط كوچك خصوصي با خداوند داشته باشد. خداوند مهربان است. و درصد وسيزده جاي 

«برائه من االله و رسوله الي الذين  شروع نشده است اما ابتداي آن با حرف باء شروع شده است كه؛ بسم االله الرّحمن الرّحيمقرآن در ابتداي سوره ها و در يك جا در ميان سوره خود را الرحمن و الرحيم معرفي كرده است. سورة توبه هم گر چه با 

و در روايتي آمده تمام حقائق بسم االله الرّحمن الرّحيم در «باء» آن جمع شده است. پس با اين بيان مي توان گفت كانه حقيقت بسم االله الرحمن الرحيم در «باء» ابتداي سورة توبه هم آمده است اما نه به صورت بسم االله  عاهدتم من المشركين»

الرّحمن الرّحيم بلكه به صورت باء. اينگونه بيان كردن هم خود نوعي تلطيف سرّ نمودن است زيرا خداوند به ظاهر خود را بسيار غضبناك و خشمگين نشان داده است و از كفار و مشركين برائت جسته است. اما در ابتداي آن با ظرافت «باء» را 

«بسم االله قرار داده كه بگويد: گر چه خشمگينم اما كينه نمي كنم. من هم مهربان هستم. گر چه اولياي مرا كشته ايد گر چه بندگان خوب مرا به شهادت رسانده ايد و گر چه تا مي توانستيد ظلم و ستم كرديد اما من مانند عوام مردم كينه توزي ندارم. 

 را برداشتم ولي در ابتداي آن «باء» قرار دادم تا هر كسي آن مهر و محبت من را نبيند و رويش باز نشود. وقتي خود را جمع و جور كردي و حواست جمع شد و با من ارتباط برقرار كردي در نهايت به تو خواهم گفت كه «باء» را الرحمن الرحيم»

را هم كه به معناي دوري كردن گرفته اند «تبريّ» گذاشته اند. اتفاقاً  «توبه» در ابتداي آن براي همين موقع قرار داده بودم. لذا وقتي كه گنه كار پي به رأفت و دلسوزي خدا مي برد پشيمان مي شود و توبه مي كند. و به همين خاطر اسم سوره را هم 

 هم ديگر جرأت نمي كند تا واسطه گري امت خويش را انجام دهد. اما خداوند با اشاره اي به او مي فرمايد: تو ناراحت نباش. مي دانم آنها امت  _ صلي االله عليه و آله و سله_ از بري آمده است و ابتداي آن «باء» دارد. بعد از غضب و تشر خداوند پيامبر 

تو هستند اگر چه آنها بدي كرده اند ولي من خداي مهربان آنها هستم. و راه را براي آنها نمي بندم. «باء» ابتداي سورة توبه را براي لحظه اي قرار مي دهم كه ايشان در دنيا پشيمان شوند و دست از كارهاي خلافشان بردارند و رستگار شوند و 

يااينكه در آخرت چنان با آتش را استحاله يابند تا بسوزند و نهايتاً تطهير گردند و وارد بهشت شوند آري، تو غصه مخور كه همة آنها به سوي من بر خواهند گشت. 

«و الحمد الله رب العالمين» 

 پايان جلسة بيست و هشتم
 «مجلس بيست و نهم»

 مطلق و مقيد رّ انسان و ربس 

«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

سرّ انسان و رب مطلق و مقيد 

حضرت آقا در تعريف سر فرمودند كه:  

«سرّ انسان آن حصه وجودي از مطلق تجلي جمعي است كه بدان حصه به حق مطلق مستند است.» 
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تعبير مي كنند. در حقيقت اولين چيزي كه از حق صادر مي شود اين تجلي است كه مقام جمعي دارد و تمام كلمات وجودي را شامل مي شود. از آن به تجلي اول، تجلي جمعي و «صادر اول» حق مطلق را يك تجلي بسيط است كه از آن به 

 نيز تعبير مي كنند. در حقيقت از حق متعال همين يك تجلي ظهور پيدا مي كند و تمامي موجودات به منزلة حصه هايي هستند كه به همين يك تجلي ارتباط دارند. راه ارتباط هر موجودي با اين يك تجلي  _ صلي االله عليه و آله و سله_ حقيقت محمديه 

را به حصة وجودي آن موجود تعبير مي كنند. هر كدام از موجودات به منزلة جدولي هستند كه از اين درياي عظيم بينهايت تجلي اول منشعب مي شوند و از آن بهره مي گيرند. اين جدول وجودي به خاطر اتصال با تجلي جمعي با حق مطلق مرتبط 

«يك فروغ رخ ساقي است كه بر جام افتاد» است كه 

ما جدولي از بحر وجوديم همه  ما دفتري از غيب و شهوديم همه 

كه در جهل غنوديم همه  ما مظهري از واجب الوجوديم همه افسوس 

 «علَيه السلام» حديثي را شرح مي فرمايند كه امام صادق «علَيه السلام»سريّ كه استناد به حق مطلق دارد را نيز بايد تطهير كرد. همان سري كه به جدول وجودي و يا حصه وجودي تعبيرش كرديم. حضرت آقا در هزار و يك نكته از امام صادق 

 فرمودند:

 «خداوند مرا از ذات خويش اختراع كرد و بعد از من پرسيد: من نسبت به تو و تو نسبت به ذات من چگونه هستي؟ من در جوابش گفتم من نسبت به ذات تو همانند شعاع هستم به آفتاب و تو نسبت به من همانند آفتابي نسبت به شعاع.» 

 اما بايد دانست اين زبان حال هر موجودي است كه امام صادق آنرا به زبان آورده اند.

ِطهارت سرّ به اين است كه انسان به حق مطلق متصل شود نه حق مقيد كه از آن تعبير به رب النوع و رب خاص هم مي كنند زيرا در ابتدا هر كس رب خودش را صدا مي زند و كسرة زير باء«يا رب دعاي كميل نيز نشان از  «يا ربِ يا رب 

اي خداي من- و بعد «ياء» حذف شده است. همينطور «ياء» آخر الهي، سيدي و مولاي همة اينها دلالت بر صدا زدن انسان حق مقيد خودش را دارد. انسان در مقام طهارت سر بايد از اين –بوده   «يا ربي»حذف شدن «ياء» دارد يعني در اصل

رب گذر كند و به رب مطلق برسد. در شرح دروس معرفت نفس عرائضي در مورد حق مطلق و حق مقيد تقديم داشته ايم. در ادامه آمده: 

«و طهارت سرّ ... به زوال احكام تقييده اي كه به سبب معيت با عين ثابته اش كه مجلاي قابل تجلي و مقيد آنست عارض وي مي گردد، مي باشد...»  

داريم كه در شرح فصوص قيصري نيز آمده است. در آن حديث مي خوانيم كه خداوند در روز قيامت كبراي انساني براي «حديث تحول» هر جدولي كه به رب خاص مرتبط باشد احكام وجودي آن جدول نيز مقيد خواهد بود. حديثي به نام 

بندگانش آنطور كه هست تجلّي مي كند. وقتي حق مطلق به عبد، عرضه مي شود او را كرده و مي گويد: چنين خدايي را قبول ندارم زيرااصلاً با آن آشنايي نداشته ام. بعد خداوند صورت خود را عوض مي كند و متحول مي شود و آنگونه كه بنده 

او را شناخته خود را به ايشان نشان مي دهد معلوم مي شود چنين عبدي طهارت سرّ پيدا نكرده است ومتصل به حق مطلق نشده است. و لذا الان هم كه مي بينيد  ما خداپرستي مي كنيم به خاطر اين است كه حضرت حق امور مادي ما را تأمين 

مي كند اما اگر از امروز بخواهد طوري تجلي كند كه كسب و زندگيمان به هم بخورد در جا مي گوييم «اين ديگر چه خدايي است كه زندگي ما را نابود كرده است. ما خدايي مي خواهيم كه برنامة زندگي ما را به هم نزند. بلكه كسب و كار ما را 

رونق بدهد و خلاصه آنطور كه ما مي خواهيم باشد» 

توجه داشته باشيد كه عبارت كتاب بسيار سنگين است. ما اگر بخواهيم آنرا پياده كنيم بايد حداقل ماهها با شما به مباحث سنگين عرفاني بپردازيم. اكنون به همين تمثيلات متعارف بسنده مي كنيم. ما خدايي مي خواهيم كه به زن و فرزند ما برسد. 

مريضي ما را شفا دهد و مشكلات مارا حل كند.اين رب مقيد است كه مي خواهيم همه چيز را مطابق با خواست ما قرار دهد. در حاليكه ديگران هم خواسته هاي گوناگون در مقابل خواسته هاي ما دارند كه مي خواهند پروردگارشان مطابق با آنها عمل ك 

همه بايد از زمين و آسمان و خورشيد و ديگرموجودات استفاده كنند. عالم براي همة موجودات است. اگر قرار باشد هر كسي مطابق با خواسته هاي خودزندگي كند لازمه اش اين است كه براي هر انساني عالمي بيافرينند تا هر كه خواست ببارد و هر كه 

خواست بتابد. در عين حال عالم به گونه اي تنظيم شده كه هر كس در طول عمر خود تقريباً به همه خواسته هاي خود مي رسد. ارباب جزئي همة اشخاص را اداره مي كنند. آنها هم اغراض تك تك موجودات را تغذيه مي كنند و هم نظم مجموعة عالم  

حفظ مي نمايند. پس در حقيقت رب مطلق و رب مقيد يك حقيقت مي باشند. اگر عبد، خدا را فقط از زاوية ديد خود ببيند در اين هنگام او را به اندازة خواسته هاي خود مشاهده مي كند؛ اين مقدار را به رب مقيد تعبير مي كنند كه به اندازة قابليت خود  

 است. امااگر خدا را وسيعتر از اقتضائات خود ديد تا جائيكه او را خداوند تمامي موجودات عالم مشاهده كرد؛ از اين تعبير به رب مطلق مي كنند.

پس دانستيم كه مراد از ارباب جزئي خداهاي متعدد نيست، تا بگويي اين خداي انسان، اين خداي درخت، اين خداي خورشيد رب مقديند و آن ديگري هم كه خداي تمامي موجودات است رب مطلق مي باشد. زيرا اين همان وحدت عددي 

73F «فللّه الحمد رب السموات و رب الارض رب العالمين»است كه در متنش شرك قرار دارد. خداوند هم در قرآن كريم اشاره اي به رب مقيد و رب مطلق نموده است. آنجا كه فرمود:

 تمام موجودات ماوراء طبيعت را شامل مي  «رب السموات»؛�

كه ايندو همان رب مطلق هستند  «رب العالمين»شود و رب الارض تمام موجودات مادي را. پس دو رب جزئي همة كلمات وجودي را در بر مي گيرند. بعد بدون اينكه واو عطفي بعد از اين كلام بياورد اين دو رب جزئي را معرفي نمود و فرمود: 

به اين معني كه اگر انسان جدول وجودي خود را باز كند مي تواند از ارباب جزئي عبور كند و به رب مطلق متصل شود. در حقيقت خداوند با عطف نكردن رب العالمين به رب السموات و رب الارض خواسته بگويد: رب مطلق از رب جزئي جدا 

نيست بلكه اين ظرفيت افراد است كه مختلف مي باشد. 

اگر آفتاب وجودي حق آنگونه كه بر چشم خاتم الانبياء تلاءلؤ كرد براي ديگران هم ظهور كند كسي طاقت نمي آورد و همه از بين مي روند كه به يك معني زلزلة قيامت همان تجلي حق مطلق بر بندگان مي باشد بعد از اين زلزله كسي نمي 

تواند به حق اقرار كند. بعد خداوند دوباره براي هرنفر تجلي مي كند تا به حساب آنها رسيدگي نمايد. اين مقام را تعبير به تنزل نيز مي كنند. همانند اينكه اگر استادي  با ظرفيت وجودي خود براي شاگردان ابتدائي اش ظهور كند همة شاگردان 

متلاشي مي شوند. بعد كه استاد مي بيند شاگردان آن گنجايش را ندارند، خود را تنزل مي دهد و مطلب سنگين خود را در غالب يك مثال و يا مسائل عادي ديگر القا مي كند. بعد هم شاگرد خيال مي كند حقائق معلمش به همين مقداري است كه 

او مي خواهد و حال اينكه معلم حقائق بسياري دارد منتهي چون سر و كارش با كودك و كتاب است مجبور مي شود راه كودكي را در پيش بگيرد و خود را پائين بياورد و آنطور كه آنها ميخواهند حرف بزند. حال اگر اين معلم بيايد و مطلب خود 

 «فللّه الحمد رب السموات و رب الارض رب العالمين» را در غالب چند معادلة رياضي بيان كند شاگردان مي گويند: ما چنين معلمي را قبول نداريم. 

 است و تمامي تجليات  _ صلي االله عليه و آله و سله_  هستيم. تجلي تام حق مطلق براي پيامبر اكرم  _ صلي االله عليه و آله و سله_ قابل به مقدار قابليت خودش خدا را نظاره مي كند اما در حقيقت ما همه مرتزق از مشكات وجودي حضرت خاتم الانبياء 

در اين يك تجلي جمع اند. آقايان همين را تشبيه به آفتابي كرده اند كه نور آن از راه شبكة پنجره به درون مي آيد. نور آفتاب يكي است اما چون شبكه ها و رنگ آنها متعدد است آنكه در درون است نور را به رنگهاي مختلف مي بيند كه: 

كبودش مي نمود  كبود زين سبب عالم  چون به چشمش داشت شيشه 

74F«اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها»وقتي به تجلي تام رسيد مي بينيد كه آية 

پيش آمده است. همه از قيد به در رفته و از سنگيني و ثقل بيرون آمده اند.  �

آري تا از جدول و كانال وجودي خود به حق مطلق نرسي سلطان حقيقت وجود برايت ظهور نمي كند بايد زحمت بكشي و از اين روزنه به آفتاب وجودي متصل شوي تا كل عالم را به معناي حقيقي اش مشاهده كني. 

«و الحمد الله رب العالمين» 

  پايان جلسة بيست و نهم
 «مجلس سي ام»

 دهرّ انسان از ارباب مقيتطهير س 

«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

تطهير سرّ انسان از ارباب مقيده 

 «و طهارت سرّ به اتصالش به حق مطلق و زوال احكام تقييده اي كه به سبب معيت با عين ثابته اش كه مجلاي قابل تجلي و مقيد آن است عارض وي مي گردد، مي باشد...»

                                                
 37-جائيه/1

 3و2-زلزله/1



 
 

  

 
هر كسي به واسطة حصه وجودي وكانال وجودي خود (يعني عين ثابتش) با رب مخصوصش اتصال وجودي دارد و احدي از رب خاص خودش منقطع نيست. چون او با رب مخصوص خود در ارتباط است، احكامي مقيد به رب 

مخصوصش دارد كه از آن به احكام تقييديه تعبير مي شود. تا زماني كه به رب مخصوص خود ارتباط دارد يك موجود و مظهر خواهد بود يعني آن ذات و عين ثابت مجلي و مظهر براي رب خودش مي باشد و در تحت تبعيت او خواهد بود. لذا 

 :«علَيه السلام»مقيد است و بايد تنها از اين كانال فيض بگيرد تا زماني كه به فرمودة حضرت امير 

75F«اللّهم نور ظاهري بطاعتك و باطني بمحبتك و قلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك و سري باستقلال اتصال حضرتك يا ذا الجلال و الاكرام»

� 

در اين مرتبه، سرّ انسان به حق مطلق متصل مي شود و از مقيد بودن به در مي آيد. چراكه به تعبير حضرت آقا تا هنگامي كه با رب خاص ارتباط دارد تجليات مقيده دارد و از تجلي حق مطلق بهره اي نخواهد داشت. راه بهره گيري از 

«فلم تجليات حق مطلق اين است كه از حق مقيد به سوي حق مطلق سفر كند. اگر تا روز قيامت در حيطة رب خاص بوده و از تقيد بيرون نرود به همين اندازه خدا را مشاهده خواهد كرد و ديگر بيش از آن را نخواهد ديد كه خداوند مي فرمايد: 

76Fتجد لسنه االله تبديلاً و لن تجد لسنه االله تحويلاً»

 «في مقعد صدق او را به هيچ وجه نمي توان تغييرداد. سنت الهي بر اين است كه اگر كسي فقط رب خودرا بشناسد و به رب مطلق متصل نشود بايد در همان حيطه باقي بماند. او نمي تواند مصداق. �

77Fعند مليك مقتدر»

باشد. او به همان اندازه كه بهشت را به او مي دهند اكتفا مي كند و راضي مي شود. همچنين در عبارت آمده:  �

». و لن تجد لسنه االله تبديلا و فلن تجد لسنه االله تحويلا«زيرا كه حكم حتمي و سنت بتّي (يقيني) حق سبحانه است كه هر تجلي و صفات آن تابع مجلائي كه مرآت آن است مي باشد 

 يعني تجليات الهي تابع اين شخص مي شود و لذا خداوند در آنجا هم ابتدا خود را به همان نحوي كه هست به او عرضه مي كند ولي بر اساس كوته بيني و تنگ نظري و عدم اتصال به رب مطلق ختمي، خدا را نمي پذيرد پس خداوند 

تجليات خود را مطابق با بافت و مجلاي او تنزل مي دهد و او هم مي پذيرد در نتيجه خداوند تابع او مي شود. اين تبعيت، سنت الهي مي شود و خداوند هرگز ظرفيت اين شخص را وسيع نمي كند تا خود را آنگونه كه هست به او بنماياند. 

نيز همين است. تا هنگاميكه او محدود باشد خداوند به ناچار تابع ذات اوست. البته مراد از ناچاري خداوند در تبعيت، مجبور بودن خداوند نيست بلكه اين سنت الهي است كه هر «ذات فلاني را نمي توان تغيير داد» سرّ اينكه مي گوئيم 

مقداري كه تشنه تشنه است براي او آب بفرستد مثلاً دريايي را تصور كنيد كه رودي از آن منشعب شده است. دريا مي خواهد خود را با تمام وسعت به رود عرضه كند اما چون رود قابليت پذيرش درياي به آن وسعت را ندارد به اندازة ظرفيت 

خود پذيراي دريا مي شود. دريا هم چون مي بيند رود سعة وجودي پيدا نكرده و دريا نشده بر اساس همان ظرفيت در او آب جاري مي كند. ملاحظه مي فرمائيد در اينجا هم چون قابل به اندازة كافي قابليت پيدا نكرده، فاعل هم به اندازة قابل 

براي او ظاهر مي شود. 

 ممكن است سؤالي پيش آيد كه خداوند در قيامت بايد به همان نحوي كه هست عمل كند پس چگونه تابع افراد خواهد بود؟ بايد گفت در اينجا بحث عدالت و كرامت خداوند پيش مي آيد و لذا در قنوت نمازمان به خداوند عرض مي كنيم:

  «في مقعد صدق عند مليك مقتدر»فضل خداوند در اين است كه خود را به مقدار ظرفيت بندگان عرضه كند. در نتيجه هيچ كدام از بندگان در اين مرحلة حساب گرفتار نمي شوند. اما آنانكه در مقام«الهي عاملنا بفضلك و لا تعاملنا بعدلك» 

قرار گرفته اند اصلاً كاري به حساب و كتاب ندارند. حساب براي كساني است كه به مقدار ظرفيت وجودي خود نيز از  درياي رحمت الهي بهره مند نشده اند، چنين كساني مورد محاسبه و مؤاخذه قرار خواهند گرفت. 

78F«انهار من ماء غيرءاسَنٍ و انهارٍ من لبن لم يتغير طعمه»عده اي ديگر چون مقداري راه را براي جاري شدن درياي الهي باز گذاشته اند مي توانند به پاداش بهره مندي از نهرهاي عسل و خمر برسند. 

آنها هم به همين مقدار قانع مي شوند.  �

البته ما اين مقامات را نفي نمي كنيم اما مي گوئيم كسي كه دريا دل شد ديگر نهر نمي خواهد. او چون دريا شده است، خود حق مطلق را طلب مي كند. 

 انقلاب ذاتيات بواسطة ديگران

حال جاي يك سؤال باقي مي ماند كه آيا يك ولي خدا مي تواند ذات كسي  

آمده «لن» را كه جدول وجودي خود را لايروبي نكرده و فيض حق را در آن جاري نساخته تغيير داده و در او تصرف كند؟ از ظاهر آيه اينگونه برداشت مي شود كه نمي توان ذات شخصي را تغيير داد به خصوص كه فعل در روايت با حرف 

كه براي نفي ابداست. 

79F«رب ارني انظر اليك» بوده است را مشاهده كند  _ صلي االله عليه و آله و سله_  نيز از خداوند تقاضا كرد تا رب مطلقي كه رب پيامبر «علَيه السلام»اتفاقاً حضرت موسي 

 به رب مقيد متصل بود و ظرفيت تجلي «علَيه السلام»اما چون حضرت موسي  �

80F«خرّ موسي صعقا»تمام حقيقت خداوند را نداشت با تجلي يك نور آن حقيقت تاب نياورد و از هوش رفت و 

 چنين تقاضايي نكرد چون دانست كه آن ظرفيت وجودي را ندارد و نمي تواند در سنت «علَيه السلام»بعد از اين هم ديگر حضرت موسي  �

خداوند تصرفي كند به تعبير حضرت آقا: 

 «حكم حتمي و سنت بتّي حق سبحانه است كه هر تجلي و صفات آن تابع مجلايي كه مرآت آن است مي باشد».

هر شخصي به اندازة آيينه وجودي خودش آفتاب حق را منعكس مي كند. وگرنه اگر آفتاب بخواهد به تمام حقيقت، بر آيينه بتابد ديگر چيزي از آيينه باقي نمي ماند و نيست خواهد شد اما بناي حق بر نيست كردن نمي باشد. اگر بنا بر معدوم 

كردنبود هيچگاه ما را خلق نمي كرد. سنت الهي بر اين است كه هر كسي در حد و اندازة خودش زندگي كند و نمي توان اين حدود را برداشت وگرنه نه خورشيد در تابيدن خود بخل دارد و نه دريا در جاري كردن آب خود. وليكن دريا تابع 

ظرفيت وجودي رود است و آفتاب تابع ظرفيت وجودي آينه و خداوند تبارك و تعالي نيز بر اساس قابليت هر جدول وجودي تجلي مي كند. 

 انقلاب ذاتيات بواسطة خود شخص

حال سؤال ديگري پيش مي آيد و آن اينكه آيا شخص مي تواند ذات خود را تغيير دهد؟ مثل رودي كه خودش پس از مدتي جاري شدن مجراي خود را وسعت دهد و به درياچه و دريا تغيير مي يابد. آيا چنين چيزي ممكن است؟ براي 

«حركت تامل كنيد. آنگاه خواهيد فهميد كه انسان مي تواند به واسطة تحصيل علم بر اساس اشتداد جوهري نفس پيوسته ظرفيت وجودي خود را گسترش دهد. تصديق مي فرمائيد بحث «لا يقفي نفس انساني» رسيدن به پاسخ اين سؤال بايد مقام 

كه ابتكار مرحوم صدر المتألهين (عليه الرحمه) در ميان مباحث فلسفه است در اين مورد چقدر كارساز و گره گشا است. جوهري» 

بسيار بحث عميق وپيچيده اي است. «مقام لا يقفي نفس» آري علم، فيضي است كه ظرف خود را وسيعتر مي كند و انسان با دريافت پيوسته وپي در پي فيض وسيعتر مي شود تا جائيكه خود، درياي فيض مي گردد. معلوم مي شود بحث 

پس بر اساس مقام فوق تجرد نفس، هر انساني مي تواند به حق مطلق متصل شود اما تا زمانيكه در محدودة قوة خيال و عقل است رب ومطلق نيز به همين اندازه برايش تجلي مي كند زيرا موجودات مجرد عقلي هم هرگز نمي توانند از 

 در شب معراج به جبرئيل گفت: بيا با هم بالاتر برويم. جبرئيل گفت: من بيش از اين نمي توانم بالا  _ صلي االله عليه و آله و سله_ محدودة عقلي خود فراتر روند و لذا به تعبيري امكان ندارد كه ذات فرشتگان را تغيير داد. به همين جهت وقتي پيامبر 

 مي توانست ذات جبرئيل را وسيع تر كند و به همراه خود ببرد؟ جواب خير است چون بافت و سرشت  _ صلي االله عليه و آله و سله_ بيايم، ظرفيت وجودي من به همين مقدار بود. از اين پس تو تنها بالا برو. حال اگر كسي سؤال كند كه آيا پيغمبر 
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جبرئيل به همين مقدار بود. فرشتگان موجودات مجردي هستند كه در آنها استعداد وسيع شدن نيست ذات آنها با كمالشان يكي است. برخلاف نفس ناطقة انساني كه در قوس صعود ابتدا نطفه اي است كه در مسير صراط مستقيم قرار مي گيرد و 

استعداد سير تا بي نهايت را پيدا مي كند. مشروط بر اينكه استعداد خود راضايع نكند به تعبير حضرت آقا خود را به دست كسي بسپارد كه او را به حقيقت بالا ببرد.  

81F«ختم االله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظيم»نگاه به سير تكامل انسان نشان مي دهد كه اگر استعدادها ضايع نشده باشد مي توان اعيان ثابتة افراد را تغيير داد. مگر اينكه مصداق آية 

قرار بگيرد كه بعد از  �

آن نمي توان بر ذات او تغييري بوجود آورد. 

در نطفه دقت بسيار كنيد. عين ثابت نطفه ايت است كه علقه شود. عين ثابت علقه اين است كه قدري قويتر شود و مضغه گردد. عين ثابت مضغه اين است كه قابليت بيشتري پيدا كند تا جنين شود. عين ثابت و سرشت و ذات جنين اين است 

كه حقيقتي به نام «روح» در او انشاء شود. عين ثابت كودكي كه به دنيا آمده اين است كه گويا و خوانا شود و داراي صفات انساني گردد. ملاحظه مي فرمائي كه اگر مي خواستند تمام اين حقائق را يكجا به نطفه بدهند امكان پذير نبود و لذا تمام 

حقائق، موجود تابع قابليت اين نطفه شدند. كما اينكه دره هاي كذايي نيز در ابتدا چنين وسعتي نداشتند اما رفته رفته با فرسايش ديواره هاي اطراف وسعتشان افزايش يافت تا اينكه اكنون مي توانند سيلي را به راحتي در خود جاي دهد. برداشت 

بنده اين است كه ظاهراً عين ثابت انسانها را مي توان با علم تغيير داد. شما هم در اين مسئله تأمل كنيد. انسان مي تواند به وسيله تحصيل علم وسيعتر شود و از رب مقيد خود به رب مطلق راه يابد. مگر اينكه وقت شكوفايي انسان بگذرد وشخص 

استعدادهاي خود را به كار نگيرد و خود را ضايع كند. همانند اينكه به جاي بهره گيري از استعدادهاي يك تخم گياه آنرا در گوشه اي رها كنيم و در زمين نكاريم تا پوسيده شود و پس از مدتي دوباره بخواهيم آن را بكاريم و جوانه زند و رشد 

 كند. تصديق مي فرمائيد كه چنين چيزي امكان پذير نيست. غرض اينكه استعداد افراد را با علم مي توان شكوفا كرد و لذا فرموده اند: شفاعت ما به كساني كه قابليت پيدا نكرده اند و در دنيا خود را ضايع ساخته اند  نخواهد رسيد.

حال ممكن است كسي با توجه به قضية حاج محمد كاظم اراكي به گفتار ما اشكال كند كه عين ثابت افراد را مي توان به «شفاعت را بايد از اينجا به همراه خود ببريد» در همين جا سرّ فرمايش حضرت آقا را مي توان دريافت كه فرموده اند: 

طور مطلق تغيير داد زيرا حاج محمد كاظم پيرمردي صاف و ساده بود كه در زمان حيات آيت االله بروجردي (رحمه االله) در يكي از دهات اراك زندگي مي كرد. يك روز هيزم به دوش گرفته بود و از صحرا برمي گشت. در مسير راه وقتي به امام 

زاده صالح رسيد لحظاتي براي زيارت به داخل امام زاده رفت. وقتي كه وارد شد ديد آياتي از قرآن را بر روي ديواري از ديوارهاي امام زاده نوشته اند و به او ندا مي دهند كه: حاج كاظم! بخوان. او در جواب گفت: من خواندن نمي دانم. بار ديگر 

ندا آمد: بخوان. و بعد حاج كاظم شروع به خواندن قرآن كرد. وقتي از آن حال بيرون آمد ديد كه حافظ كل قرآن شده است. البته اين قضيه به تفصيل در كتابهاي مختلف آمده است. اما بايد گفت درست است حاج كاظم پيرمردي هفتاد، هشتاد ساله 

بوده كه سواد خواندن و نوشتن نداشت و استعداد خود را براي اين امر به كار نينداخته بود اما از طرفي استعدادش را هم ضايع نكرده بود. او اگر چه در ظاهر پيراست اما استعدادي جوان دارد. حال وجود اين استعداد در حاج كاظم به چه دليل بوده 

است؟ اسرار گوناگون مي تواند داشته باشد كه به راحتي نمي توان به آنها دسترسي پيدا كرد. حضرت آقا از استادشان آقا سيد مهدي قاضي (عليه الرحمه) نقل مي كردند كه: هنگامي كه حاج محمد كاظم را به نجف آوردند سر و صداي عجيبي به پا 

 البته تشكيكي است وقتي مكتوبي را در مقابل او قرار مي دادند كه مثلاً چند كلمه اي از قرآن در ميان بود ايشان با  _ صلي االله عليه و آله و سله_ شده بود چرا كه به تعبيري قرآن به انزال دفعي براي او نازل شده بود مانند انزال قرآن براي رسول اكرم 

دست نشان مي دادند كه از ميان اين خطوط كلمه اي از قرآن در ميان آن بود ايشان با دست نشان مي دادند كه از ميان اين خطوط اين چند كلمه از قرآن است. هنگاميكه از او سؤال مي كردند از كجا كلمات قرآن را از كلمات ديگر تشخيص مي 

دهي؟ مي گفت: كلمات قرآني نور مي دهند. عجيبتر آنكه وقتي از تكرار لفظي در قرآن سؤال مي كردند او به طور دقيق پاسخ مي گفت. (همانند سيد محمد حسين طباطبائي حافظ كل قرآن مجيد. البته بايد براي افرادي همچون سيد محمد حسين 

دعا كردتا مبادا اين فيضي كه روي آورده از ايشان روي برگردان شود. زيرا از آنجا كه اساس نظام هستي بر كتمان است لذا نوعاً هياهو فيض را از بين مي برد. 

 غرض از تعريف حكايت حاج محمد كاظم اراكي اين بود كه مبادا كسي با اين قضيه به تغيير عين ثابت افراد بر ما اشكال كند. منشأ تغيير عين ثابت حاج كاظم آن استعداد ويژه اي بود كه در ايشان نهفته شده بود و بايك جرقه شكوفا شد.

مطلبي كه حضرت آقا در اين مقام آورده اند بسيار مطلب مهم و قابل توجهي است و جاي بسيار دقت و تأمل دارد. حضرت آقا فرموده اند: 

 «و طهارت سر به اتصالش به حق مطلق و زوال احكام تقييده اي كه به سبب معيت  با عين ثابته اش كه مجلاي قابل تجلي ومقيد آن است عارض وي مي گردد، مي باشد».

يعني به اعتقاد ايشان مي توان در عين ثابت افراد تصرف نموده ودر آنها تغييري ايجاد كرد چرا كه در جاي ديگري مي فرمايند: 

 «اعتقاد من اين است كه تشكيك در ماهيت همانند تشكيك در وجود ممكن است».

در اين جمله رمز بسيار عجيب و مهمي نهفته شده است. مرحوم صدر المتألهين (رحمه االله) در اسفار تا اندازه اي تشكيك در ماهيت را پذيرفته اند اما حضرت آقا در اينجا مي فرمايد: اين اعتقاد من است كه تشكيك در ماهيت راه دارد. به 

نظر بنده اگر حضرت آقا هيچ مطلب جديدي جز اين جمله نداشتند همين يك جمله برايشان كافي بود. خيلي جاي تأمل است. تاكنون هيچ كدام از عرفا اعم از ابن عربي و محقق قيصري و ابن تركه و ديگران نتوانسته اند اين مطلب را تثبيت كنند. 

همه در اين گردنه توقف كرده اند اما حضرت آقا از اين گردنه عبور كرده اند. ما تا به سرّ و عمق اين مطلب برسيم بايد مباحث علمي فراواني را پشت سر بگذاريم. فعلاً به همين مقدار اكتفا مي كنيم. 

       «و الحمد الله رب العالمين» 

   پايان جلسة سي ام
 «مجلس سي و يكم»

 ه انسانطهارت خاص 

«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

 طهارت خاصه انسان

«طهارت خاصة انسان بعد از تجاوز او از طهارت بدن و روح و سرشّ، به مقدار تحقق او به حق تعالي و احتظاء او به تجلي ذاتي حق سبحانه است.» 

حجاب راه تويي حافظ از ميان برخيز  

كه در اين راه بي حجاب رود  كسي    خوشا 

در آخرين مرحلة طهارت باطن، طهارت خاصة انساني را مطرح فرموده اند. به خاطر اينكه مراتب قبلي اعم از خيال و روح و سرِّ و غير آن شامل انسان و موجودات ديگر هم مي شود. اما طهارت خاصه فقط مربوط به انسان است كه براي 

شخص تجليات ذاتي حاصل مي شود زيرا اعلي مراتب طهارت باطن همان طهارت سرّ است. خاصه حقيقتي است كه به مقدار تحققش به حق تعالي براي او تجليات ذاتي پيش مي آيد و به همان مقداري كه او به حق، حظّ واقتضا و اختفا دارد در 

آن تجليات ذاتي گم مي شود و معدوم و هيچ مي گردد. مراد از عدم نيز عدم در مقابل وجود نيست بلكه به معناي اختفاي در وجود است. يعني آن هنگام كه وحدت حقيقي وجود حاصل مي شود. 

ها چو صرصر تا نسيم است  به بسم االله الرحّمن الرحّيم است  تجلي

تجلياتي كه به انسان روي مي آورند به دو گونه اند: 

دسته اي از آنها سبك هستند و شكل دارند و همانندنسيمي صورت انسان را نوازش مي دهند. اما دستة ديگر همانند باد صرصر تند و شديد هستند كه از اين دسته به تجليات ذاتي حق تعبير مي شود. حضرت آقا نيز در چند جاي ديوان از 

 كه جاني به آن وسعت داشت تجلياتي حاصل مي شد ايشان  _ صلي االله عليه و آله و سله_ اين تجليات ذاتي كه براي خود داشته اند اشاراتي فرمودند. آنچه مهم است اين است كه اين تجليات بسيار سنگين و خطرناك هستند تا جائيكه وقتي براي پيغمبر 

تب مي كردند. در آن هنگام ديگر جبرئيل و فرشته مطرح نيستند، همه برداشته مي شوند. تا هنگاميكه جبرئيل واسطة تجليات الهي است باز هم كسب است و تحمل اين جريان فيض آسان است. اما در تجليات ذاتي هيچ كس واسطه نيست. مستقيماً 

عليهم السلام- مطابق شأنيت وجودي ايشان است و براي غير اينها مطابق با ظرفيت وجودي آنها مي باشد. در آن مقام هر چه هست او مي –خود حق است كه فيض را جاري مي كند. منتهي مراتب محفوظ است. تجليات ذاتي براي انبياء و ائمه 

شود و من و تو از دست مي رود. 

همه از دست شد و او شده است  انا و انت و هو، هو شده است 

 مي فرمايد جبرئيل را با ششصد بال مشاهده كردم. اما آنجا كه مي فرمايد  _ صلي االله عليه و آله و سله_  همانهائي بودند كه با اشكال و صور براي حضرت ظهور مي كردند. همانند جايي كه پيغمبر  _ صلي االله عليه و آله و سله_ تجليات بامثال پيغمبر 

الفاظ حروف مقطعه ديدم كه با صدائي بصورت كشيده و از دور شروع مي شد و با حال خاصي به انتها مي رسيد و به اين ترتيب سور قرآني در جان من نازل مي شد، مربوط به تجليات ذاتي انسان است كه بي مثال است. بعضي از علماي ما 
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همچون مرحوم علامه طباطبايي (رح) نيز از اين تجليات داشته اند. احاديث برزخيه هم يكي از نمونه هاي تجليات بامثال است كه شخص در خواب عباراتي را مي بيند ووقتي بيدار مي شود مي بيند آن جمله بر سر زبانش است. همانند آنچه 

«الامام اصله قائم و نسله دائم». حضرت آقا مي فرمودندكه: يك روزي به منزل آيت االله غروي(رحمه االله) رفتم ايشان فرمودند: جمله اي را برايتان مي گويم ببينيد آيا تا به حال اين جمله را در احاديث ديده ايد و آن اينكه 

حضرت آقا فرمودند: تا حال اين جمله را به عنوان روايت و حديث در جايي نديدم و نشنيدم. چطور مگر؟ ايشان فرمودند: امروز صبح كه از خواب برخواستم ديدم زبانم پيوسته اين جمله را مي گويد. البته اين كه مي گوييم خواب و بيداري 

همة اينها يك اصطلاح است و گر نه نفس مجرد است و در بيداري مطلق مي باشد. و اگر مرحوم علامه شعراني (عليه الرحمه) در جايي مي فرمايند: بر نفس نيز گاهي غفلت حاصل مي شود مربوط به نفس در مرتبة بدن است زيرا چه بسا ممكن 

است ظاهر از باطن غافل گردد اما نفس در مراتب مافوقش كه خيال و وهم و عقل و روح و سرّ است هيچ گاه از خود غافل نيست. 

تجلي مي كند. در حقيقت يكي از اسرار و  «هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن»بر پا مي شود و آن سلطنت  «هو معكم»در تجليات بي مثال ديگر بساط شخص برداشته مي شود، نه تنها شخص بلكه تمام عالم برداشته مي شود و آن دولت 

بطون معاني قيامت همين قيامت تجليات ذاتي است كه براي اوحدي از مردان الهي در همين جا محقق مي شود و نيازي ندارند كه به موت طبيعي بميرند و ببينند. مثل اينكه در مورد كملين از اولياء االله فرموده اند كه آنها شعور و فهم تمام موجودات 

 در صحيفة سجادية خود در وداع با ماه مبارك رمضان دائماً سلام مي دهد يعني به «عليه السلام»را در همين دنيا ادراك مي كنند. همين جا مي بينند كه تمام عالم يكپارچه در حيات است و در آگاهي و ادراك محض قرار دارد و لذا مي بينيم امام سجاد

چاپ شده مي «المراقبات» بعد آقا ميرزا جواد تبريزي (رحمه االله) در رسالة شريف أعمال السنه خود كه الان به نام «زمان در نشئه عالم جزء موجودات ضعيف الوجود است». يك امتداد زماني سلام مي كند و حال اينكه آقايان مي فرمايند: 

فرمايد: اين سلام كردنهاي امام به ماه مبارك حقيقي است نه مجازي. سلام كردن هاي ما نيز در انتهاي نماز اينگونه است. منتهي ما چون به نماز خواندن عادت كرده ايم و لذا در آخر نماز نه سلام حقيقي مي دهيم و نه جواب حقيقي مي شنويم. اينها 

 را مي بينم و  _ صلي االله عليه و آله و سله_ چيزهايي است كه كملين آنها را مي يابند. سيد مهدي بحرالعلوم (رحمه االله) مي فرمايد: جواب سلام واجب است و شأن ايشان اجل از آن است كه جواب سلام ما را ندهند و لذا من در نماز جناب رسول االله 

سلام مي كنم و از ايشان جواب مي شنوم. 

82F «ان الدار الآخره لهي الحيوان»غرض، همانطور كه آخرت دار شعور و ادراك است كه

عالم نيز دار ادراك و شعور است و تمام موجودات در حيات محض قرار گرفته اند. منتهي ما چون در دنيا فقط حيات را ديده ايم، به اين دسته از  �

موجودات «حيوان» (حيات دارنده) اطلاق كرده ايم و ساير موجودات را از دائرة شعور و ادراك و حيات بيرون دانسته ايم اما در حقيقت تمام موجودات اعم از زمين و آسمان و كرات و ماه و خورشيد و جمادات و گياهان ادراك مي كنند و شعور 

دارند. دينمان نيز مي گويد: تمام موجودات در روز قيامت بر اعمال انسان شهادت مي دهند. تصديق مي فرمائيد كه تاشاهد نبيند و ادراك نكند نمي تواند شهادت بدهد. به عبارتي شهادت فرع بر شهود است. جناب صدرالمتألهين (عليه الرحمه) 

بعد مي فرمايد: در مكاشفه اي تمام موجودات عالم را ديدم كه يكپارچه در حيات و شعور بودند پس به تعبيري قيامت در امتداد زماني چند ميليون «تسبيح مترتب بر شعور است و بي شعور نمي توان تسبيح كرد». بحثي را مطرح كرده و مي گويد: 

83F «اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم حسيباً»سال بعد نيست بلكه همين اكنون قيامت همه بر پا است و همة حسابها روشن است. قرآن كريم مي فرمايد:

در همين عالم كتاب وجودي خود را ورق بزنيد و بخوانيد و عنايت داريد خواندن هم مراتب دارد  �

تا شخص به تجليات ذاتي نرسد همچنان در حجاب است و وقتي تجليات ذاتي به انسان دست بدهد مطلق «حجاب راه تويي حافظ از ميان برخيز» كه از جملة آن قرائت لفظي، قرائت مثالي، قرائت عقلي، قرائت سريّ و قرائت قلبي مي باشد... آري 

حجابها برداشته مي شود و عوالم وجودي برايش مكشوف مي شود. 

 عرضه مي شود. حال اگر كسي بگويد: در روي زمين پنج ميليارد آدم زندگي مي كنند. هر كدام اينها از صبح تا شب هزاران عجل االله تعالى فرجه الشريف-–اين حرف گزافي نيست كه در روايات آمده: هر هفته دو بار اعمال كل مردم به محضر بقيه االله 

افكار و خيالات دارند كه حتي اگر شخصي بخواهد قلم به دست بگيرد و افكاري را كه در روز از ذهنش گذرانده بنويسد نمي تواند. پس چطور حضرت مي تواند پنج ميليارد نامه عمل را هفته اي دو بار مطالعه كند؟! بايد گفت: حضرت بقيه االله - 

عجل االله تعالي فرجه الشريف- در مقام تجلي ذاتي قرار دارند و حجابي براي ايشان وجود ندارد كه نتواند يكايك اعمال ما را ببينند. ولي ما چون خود در حجابيم نمي توانيم تفكرات و تخيلات و توهمات خود را ببينيم. زمانيكه حد برداشته شود و 

حق جاي آن بنشيند انسان در شهود مطلق قرار مي گيرد و زمانيكه حد شخص از ميان برداشته شد طهارت خاصه حاصل مي شود و ديگر ازل و ابد يكي مي شود و همه چيز مكشوف مي گردد. 

. يعني خدايا مرا به قبائح كه تنها تو بر آن آگاهي مفتضح و رسوا نگردان. ما آنقدر پنهان كاريها داريم كه خود خبر نداريم. در خواب مي بينيم در ميان كوه  «و لا تَفْضحَني بخفيِّ ما اطّلعت عليه من سريّ»در قسمتي از دعاي كميل مي خوانيم:

بزرگي غار عميقي وجود دارد و حتي به داخل آن غار مي رويم. مخفي گاههاي فراواني را در آن مشاهده مي كنيم و در هر كدام از آنها حيوانات مختلفي را مي بينيم. وقتي بيدار مي شويم مي گوييم خواب بدي ديده ام ديگر توجه نداريم تمام اين 

مخفي گاهها و پنهان كاريها مربوط به خود ما بوده است. يكي از لطائف نامة عمل در قيامت نيز همين است يعني وقتي تجلي ذاتي رخ داد شخص برداشته مي شود و هر چه در سرائر وجودي اشخاص است آشكار مي گردد. آن وقت است كه مي 

بينيم تمام اين مخفي گاهها از درون ما بوده است. البته اكنون به علم بسيط مي دانيم كه در سرائر وجودي خود چه چيزهايي داريم اما به اين علم خود علم نداريم يعني نمي دانيم كه مي دانيم. در قيامت علم بسيط ما تبديل به علم مركب مي شود 

يعني مي فهميم كه مي دانستيم و لذا فرموده اند: در قيامت فقط يك فهم براي انسان ايجاد مي شود و آن هم علم مركب است. در قيامت مي يابيم كه اين علم را قبلاً داشته ايم اما به علم خود توجهي نداشتيم. معناي غفلت نيز همين است. انسان 

غافل كسي است كه خبر ندارد در خودش علم دارد. حضرت آقا در درسهايشان اين مثال را مي فرمودند كه: استاد عزيزي داشتيم كه هر وقت مي خواست عبارت بخواند عينكس را جلوي چشمانش گذاشته و وقتي مي خواست آن عبارت را 

توضيح دهد عينك را روي پيشاني اش مي گذاشت. يك وقت كه خواستند عبارت بخوانند يادشان رفت كه عينك را روي پيشانيشان گذاشته اند و لذا به دنبال عينك خود مي گشتند. از ايشان سؤال كردند: به دنبال چه مي گرديد؟ گفتند: دنبال 

عينك مي گردم. به ايشان گفتند: عينك روي پيشاني شما است و اين همان معناي غفلت است. 

يعني انسان حقيقتي را درخود دارد اما براي مدتي از دارايي خود غافل مي شود. اجازه بدهيد خاطره اي هم از پدر مرحوم مان برايتان بگويم. روزي سرزمين با پدرمان داشتيم نشاء مي كرديم. كار آن روز زياد بود و ايشان خسته شده بودند. 

غروب بود و ايشان كناري رفته بودند. از بس خسته بودند يادشان رفت كه بيل در دست خودشان است و لذا فرياد مي زدند كه آقا اين بيل مرا كجا گذاشته ايد؟ 

84F «و بشر الذين امنوا و عملوا الصالحات انََّ لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتوا به متشابها...»در اوائل سورة بقره آمده است كه:

� 

هر چيزي را كه در بهشت به بهشتي مي دهند، مي گويد: تمام اينها را پيش از اين در دنيا هم داشتيم اما مثل اينكه توجهي به آنها نداشتيم. قيامت ظهور دنيا است. همين دنيا است كه به اسم شريف «الباطن» تجلي مي كند و لذا حضرت آقا 

 مي فرمايند:

كند نگار من تازه به تازه نو به نو  جلوه 

         دل برد از ديار من تازه به تازه نو به نو 

وقتي حق با اسماء جماليه اش تجلي كند به انسان دلداري مي دهد. مثلاً مي فرمايد: تو نماز بخوان و عبادت مرا بكن من به تو بهشت و حورالعين مي دهم. 

85F «لمن الملك اليوم الله الواحد القهار»اما يك وقت هم مي گويد:

 تو اصلاً چه كاره اي كه اين و آن را مي خواهي؟ همه چيز در ملك من است. چيزي براي تو باقي نگذاشته ام. تو را هم با خود مي برم. و بدين صورت دل را به طور كلي �

 مي برد.

كو كو به   عشوة جان شكار او خانه به خانه 

           در صدد شكار من تازه به تازه نو به نو 

                                                
 65-عنكبوت/ 1

 15-الاسراء/2

�  /  26- بقره 

�  /  17- غافر 



  

  گفته اند. صبحي به محضر ايشان تشرف داشتم ديدم ايشان وضع عجيبي دارند. به من فرمودند: الان نه من هستم نه شما هستيد و نه آسماني هست و نه زمين و نه عالمي. هيچ نمي بينم. هر چه مي بينم او 73اين غزل را حضرت آقا در سال 

 مي بينم.

آري وقتي حجاب ذاتي برداشته شود ازل و ابد يكي مي گردد و حق مشهود مطلق مي شود كه: 

همه از دست شد و او شده است  أنا و أنت و هو، هو شده است 

و در پايان مي فرمايند: 

دشمن بي خرد برد گونه بگونه پي به پي  

    سنگدلي بكار من تازه بتازه نوبه نو 
ولي اين دشمن بي خرد، چه بخواهد و چه نخواهد: 

حسن حسن فروزد از سينه به سينه دل به دل 

    ز نور هشت و چار من تازه به تازه نو به نو 

 

«والحمد الله رب العالمين» 

  پايان جلسة سي و يكم

«بسم االله الرّحمن الرّحيم» 

تكمله بحث طهارت  

«لعل االله يحدث بعد ذلك امراً». در پايان مبحث عرشي طهارت مواردي از حقائق نورية آن را از صحف نوريه مولايم به محضر انور صاحبان دل و نفوس شيفته به كمال تقديم مي نمايم شايد گاه شرح و تفسير آن فرا رسد 

86F «لا يمسه ألاّ المطّهرون»-ظاهرت بايد طاهر باشد تا بتواني ظاهر قرآن را مس كني، و باطنت بايد پاك باشد تا بتواني باطنش را دريابي1

� .

87F-هرگاه مراقبت و طهارت تام باشد، انسان كه جدولي از بحر بي كران وجود صمدي است به ادراك حقايق و معارف غيبي نائل مي شود، و قوت خيال كه مجبول به تصوير و محاكات است معاني را به وفق اقتضاي آنها صورت مي دهد2

�. 

* و ما أدرك ما عليون* كتاب مرقوم* يشهده  «كلآّ إنّ كتاب الأبرار لفي علّيين-اي عزيز! هرگاه دولت توجه كلي قلبي به عالم علوي، و شهود توحيد صمدي حقيقي، روي آورده است تو آن كتاب عظيم الشأني كه خودت را مصداق 3

88Fالمقرّبون

89F«و سقيهم ربهم شراباً طهوراً»يابي؛ و همچنين در توحيد صمدي مشمول اين كريمه مي گردي: مي �

طهور صيغه مبالغة طاهر است كه به معني پاك پاك كننده است كه انسان را از جز خداي سبحان پاك مي كند.  �

90F فتدبر«يطهرهم عن كل شيء سوى االله اذ لا طاهر من تدنسّ بشيء من الأكلون إلاّ االله» در تفسير آن گفته است:  _ صلي االله عليه و آله و سله_  امين الاسلام طبرسي در تفسير شريف البيان از امام ملك و ملكوت صادق آل محمد

� .

91F-شرط بسيار مهم تأثير اذكار و ادعيه و أوراد و نظائرها طهارت انسان است كه صرف لقلقة لسان، سودي نبخشد بلكه چه بسا موجب قساوت و بعد هم بشود4

 به بعد) نيز در اين بحث مغتنم است. 84 فصل دهم (ص �

92F-انسان با طهارت و اعتدال حال و اجتماع بال، بهتر قبول حقايق از حسن مطلق مي كند و به صورت زيباتر تمثل مي دهد5

� .

-بدان كه چون اين جدول تصفيه و لايروبي شود، انوار الهي زلال و صافي در وي پديد آيد، مثَل حقايق الهيه در جداول، مثَل باراني است كه از آسمان پاك و پاكيزه نازل مي شود و در جداول و مجاري و أوديه و لجنهاي زمين، رنگ و بو 6

93Fمي گيرد.

� 

 

 
 

Preparation: 
http://mguitar.persianblog.ir 

                                                
 145 ص 2 ج 226-كلمة 1

 452 ص 349-كلمة 2

 22 الي 19-مطففين/ 3

 22-انسان/4

  از رساله انسان در عرف عرفان31-اصل 1

  نور علي نور6-فصل 2

 545 ص 716-نكته 3

 77-نور علي نور ص 4
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